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فصل یکم 
منابع معتبر در حالات زندگی شیخ 
منابع معتبرحالات زندگی شیخ نزد شاخه رکنیه کرمان ا 
منابع معتبر حالات زندگی شیخ نزد شیخیه احقاقيه ا 
کتاب نخست: حالات زندگی شیخ احمد احسائی بقلم خود تا 
کتاب دوم: حالات زندگی شیخ نوشته پسرش شیخ عبدالله جنڈ 
کتاب سوم: دلیل المتحیرین تالیف سیدکاظم رشتی روآصفوہوصص7صوی ا 
تاریخ نگارش سە کتب مذکور درد ٹر و لام تن ان رر در رر رہ رر وارور و ارم ای سو اہ 


حقایقی دربارہ تکفیر شیخ احمد احسائی تحقفومجدج جم کماکسیجو یصصم ہب ا 


فصل دوم 


نگارش حالات زندگی شیخ یا آغاز افسانه ت.....ہ...۔ ہت 
رویداد سیل و ویرانگری در مطیرفی ےگ 
دوران کو کی شیخ ہہ تہ ہلت 
محیط زندگیشیخ جح سس سی سس کا 
دوران تحصیلی شیخ ہ ‏ ہہ ہ س ص سسستً 
خواب‌ھای شیخ تسرہمحقّا 
-١‏ آموزش تفسیر قرآن در خواب ہبہ شہمصسمڈا 
٣ ٣‏ منحصر بودن فھم قرآن در شیخ ستت ہم سئ ا 
-٤‏ ادعای خود پروازی شیخ ات ا نے ظا 
٥‏ تواناپی شیخ در احضار ارواح امامان(علیھم السلام) کت ا 


۵٥ باب دیدار امامان(علیھم السلام) چە گونە روی شیخ باز شد؟‎ ٦ 


۷ درخواست ترک دنیا از پیامبر(صلی الله عليه و آله) و امامان(علیھم 


السلام) پویکھمٹوٹویْیمممشسجمسامٗجم‌مکھوفٌّوٗ یا96 
دانستن پاسخ مسائل در خواب ٹیوقھوووامواضجوو مو ہ۹۷ 
خوابی در امورغریبه مھ مامهملئم ماما امم امئْہزی ٢٦‏ 
الھام و وحی بودن ھمه خواب‌ھای شیخ تو سم مگ ٹاہ 
فریتب کارزی فرقه شیخیه کویت اص اص ہہ سس اہ 


تد وص ہہ ہف سهتطاف 
کشف واقعیت بدون اشتباہ در خوابھای شیخ ‪..ں + ء0۶ 
آخرین خواب: گرفتن اجازہ از امامان(علیھم السلام) و مأموریّت شیخ٦١‏ 
مخالفت عالمان معاصر بزرگ با افکار شیخ ا ا ا ا گا کا کائی 
ادعای بزرگ شیخ در شرح زیارت جامعه سو کے سے گا گ۱۱ ۷۳ 
مسافرت و اقامتھای شیخ 0 000ب ۱ءء ء0 
چرا این هھمه مسافرت؟ 000 9 09 9 ۰ئ 
استعمار غرب در فکر فروپاشی سلطنت عثمانيه ترکیە کن ۷ر 
علت اقامت شیخ در بصرہ سی ہے ہے ہے ہے ہے ا لگا ۸۷۳ 
گردش گری شیخ در بیشتر شھرھای عراق سس ہے ا گا ۱[ ۸٤۰‏ 
حملات سعود بن عبدالعزیر بر عراق ںا کا گا ...الم 
حمله نخست سعود اہن عبدالعزیز ہر عراق ال اص لا لگا ۸۹۷ 
حمله دوم سعود بن عبدالعزیز بر عراق سس ہے سے کل گا کا کا 
حمله سوم سعود ابن عبدالعزیز بر عراق سے و پر گا ...۸۹ 
آموزش فلسفه و تصوف بە شیخ در بصرہ 0 "0 0 
فصل سوم 
ورود شیخ بە ایران و فتوای کفر او تا مرگ 

ورود شیخ بە ایران پس از آموزش تصوف و فلسفه 20 ج7 
این همه مسافرت چرا؟ ےت ہس مس جئ.. ۹5 
ہیس لا 


تالیفات فلسفی و کلامی در کرمانشاہ 0 0 02 0 0:20 72 221 20و0 20ا 
نک ای در شھر قزوین سس ہت 
ھجرت از ایران و اقامت در کربلا وم 2وو6یو2و272صصءوموھءىصیوظوعوواصم ظعاو 


مرگ شیخ در راہ مکه ری ویر و رر نر و نر و رو زنر وو دنو ور و رو ا ا اپ 


فصل چھارم 
موضع گیری علماء شیعه در براہر فرقہ شیخیه 


آیا واقعاً این عالمان بزرگ تالیفات شیخ را دیدہ بودند؟ 20000 
تبلیغات فرقهە شیخیهە در تبریز ایران دو 2ر مت کاو وا فیا وت ویر وی رفاو وہ 
بررسی نام گذاری دو فرقه شیخیه مھ بد ھک د اذھ تسد تاھد 
سُلسلە پیشوایان مذھب شیخیه ہے ا صس سے ےت 


0+20 


نیایش 
هِيّتا لا ترغ قلوبَتا مد إِذْ خَدیتا وخب لنا من لاتکی ا 
اتی اع رات 

بارالھا! تو گواەای که ما نە تٹھا عالمان راستین اسلام را از دل و 
جان دوست داریم, بلکە نسبت بە آن عدہ از عالمان نیز کە احیاناً 
مرتکب لغزش شدہاند نیز ھیچ کینەای در دل نداشته و از تو عاجزانه 
می خواھیم که بارحمت و رأفت واسعه خودہ از لغزش آنٹھا درگذری: 
البته عالمان مغرض: فاسد و احیاناً بدعت گذار در مق اڑٗ ايل امر 
مستثٹنی هستند کە تو خودت فرمودہای اگر عالمی فاسد شود عالّم را 
فاسد می کند و سزای این عدہ از عالمان را اعلان کردہاىی۔. 

بارخدا! تو در کتاب وحیانی خود تمیز ناپاک را از پاک و پالایش 
بد از نیک را از سنتھای خویش معرفی کردہ' و بە ما فرمان دادہەای 
کە هنگام ارتزاق نعمتھای تو بە آنھا بنگریم' و بندگان خوب و پاک 
تو چنین می کنند۔ 

لذا برای بندگان حقیقت جوی تو؛ نوشته آقای سید محمد حسین 


١۔‏ آل عمران/ ۸ 
٢‏ انفال/ ۳۷ 
٣‏ عبس / ٢٤۔‏ 


٤‏ کھف/ ۱۹۔ 


حقایقی دربارہ تکفیر شیخ احمد احسائی 09 9 909۷۱ی])پی“ئ"۶”ۂًٗ و٘ۃ-ۓ٘٘ںںۃ۶5ئمئ 


برستی زیدی را دربارہ تکفیرں حالات زندگی و نظریات شیخ احمد 
احسائی بازنگری و تا حد توان ویرایش... کردم, باشد کە حقایقی را 
دربارہ شخصیت وی و فرقه شیخیه کە مؤسس ان بود, بازگو کردہ و 
بە فرامین تو عمل کردہ باشم. 

از خاندان میرں بە ویژہ از آقای ضمیر الحسن سپاس گزارم کە در 


بندہ بزبان اردو چند تا تالیفاتی دربارہ حالات زندگی شیخ احمد 
احسائی و فرقہ ھای شیخیهہ نوشتم و اینکە این فرقه اولاً درشھر یزد 
ایران ظھور کرد و شیخ احمد احسائی ھمه تالیفات خود را از ۱۲۲۹ 
تا ۱۲۳۹ھ در زمان اقامت در شھر کرمانشاہ ایران 2 گھایت 
شاھزادہ محمدعلی میرزا دولتشاعی نوشت بعد از فوت شاھزادہ 
حالات شیخ دگرگون میشود و از کرمانشاء گریختہ راھا اک شد 
و به بھانە زیارت بە مشھد رفت. 

اما وقتی بہ قزوین رسید در این شھر در ان زمان آقا محمدتقی 
برغانی مرجع شیعیان بود. ایشان از شیخ چند تا سوال پرسیدند و بعد 
از شنیدن پاسخء شیخ را تکفیر نمودند. شیخ در سال ۱۲۳۹ھ از ایرَان 
بە شھر کربلا (عراق) رفت و آنجا اقامت گزید وقتی افکار و نظریات 
ایشان در کربلا منتشر شد بخاطر ترس از عالمانء مجتھدین و مراجع 
تقلید نجف و کربلا شیخ احمد احسائی از کربلا راہ مک را پیش 
گرفت و در راہ مکە در منطقه هدیه وفات یافت. 


اآقائی ضمیرالحسن از بندہ تقاضا نمودند کە کتابی در این بارہ 


حقایقی دربارہ تکفیر شیخ احمد احسائی ماف ومپمییلمىؤٗمووجٹھتثھلممیسمھ٭٘ہہووس.+ب.ہ و ا 


بزبان فارسی بنویسم و قول دادند کە این کتاب را در ایران و کویت 
با مساعدت مؤمنین چاپ خواھند کرد و بندہ کتاب حاضر را نوشته بە 
دست ایشان سپردم. و ما توفیقی الا باللہ عليه 
توکلت و عليه انیب 


سید محمدحسین زیدی برستی 


مقدمه 
خدا در قرآن می فرماید: 
<یا اھل الکتاب لاتغلوا فی دینکم و لاتقولوا علی اللہ 
الا الحق>' 
ای اھل کتاب در دین خود غلو مکثید و 
دربارہ خدا غیر از حق چیزی نگوئید؛ 
از این فرمودہ خدا روشن است که اھل کتاب غلو می کردند و 
خدا خیال می کردند. 
در این آیه مراد از اھل کتاب نصاری است. البته که در اھل اسلام 
نیز غلوکنندگان و غالیانی بودہ و ھستند. 
چنانچە حضرت امام علی بن موسی الرضا (عليه السلام) 
فرمودند: 


ہے افاظگنازر الکشرکہه کر کو ہے' 


۱۷۱ سورہ نساء آیت‎ ١ 


۲. عیون الاخبار الرضاء ج ۲ء ص .٥٢٢‏ 


حقایقی دربارہ تکفیر شیخ احمد احسائی 9 9 .02:2 0 0 ْ 


(غالیان کافرند و مفغوضه مشرکند...) 
از این کلام امام پیداست کہ در اسلام و شیعہ نیز مفوضه و غلو 
کنندگانی وجود دارند. 
چون حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب(عليه السلام) فرمودہ: 
ایک فی رجلان محبٗ غال و مبغض قال>' 
(دو تن اٴبە خاطر من بہ ھلاکت رسیدند دوست افراط کنندہ و 
دشمن دشنام دھندن؛ 
پس از این کلام حضرت واضح است کہ در محبان و موالیان اھل 
بیت(علیھم السلام) نیز غالیان ہستند و اینھا کسانیاند کە حضرت 
امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب(علیه السلام) را خدا می پندارند و مفوضه 
کسانی‌اند کہ می گویند خدا ھیچ کاری نکردہ فقط محمد(صلی اللہ عليه و 
آله) و علی(عليه السلام) را خلق کردہ و ھمه امور را بنھا سپردہ است. لذا 
7 عخ لئ می کنند رزق می دھند, زندہ می کنند و می میرانند.٢‏ 
یکی از این گروہ مفوضہہ فرقہ شیخیہ احقاقیہ کویت ہستند که 
علناً قائل تفویض عقیدہ دارند. چنانچه میرزا موسی اسکوئی در کتاب 
خود اعتراف کردہ است. اما اینھا می گویند کە تفویض ما جایز است 
و حتی می گویند کەای شیعه علی(عليه السلام) تو را چە شدہ کە برای 
فرشتگان قائل ھستی کہ آنھا رزق و روزی تقسیم می ‌کنند خلق کردن 


.1۷۷ نھج البلاغه باب قصار من حکم امیر المومنین علی(ع)ء شمارہ ۱۱۷ء ص‎ ١ 


و وحی نمودن بە دست ایٹھا اسیثٹ زندہ می کنند و ہم می ‌میرائند و 


اینکە ما می گوییم کە حضرت علی(صلی اللہ عليه و آله) خلق میکند 
رزق می دھد زندہ می ‌کند و میمیراند این حرف را چرا قبول نمی 
کنید؟ آیا این یک بام و دو ھوا نیست؟!' 

البته که آنھا یک حقیقت را فراموش کردہاند که فرشتگانی که 
رزق تقسیم می کنند آنھا به جز این کا کار دیگری نمی کنند و 
فرشته که قبض روح می کند ان نیز غیر از این کار دیگر نمی کند و 
مین طور دیگر فرشتگان کاری که بە هر یک آنھا واگذار شدہ صرفاً 
ھمان را انجام می دھند و کار دیگری بجز کار خود انجام نمی دھند. 

گذشتگان فرقهہ مفوضه قائل باین بودند کہ خدا عمة امور را بہ 
محمد(صلی الله عليه و آله) و حضرت علی(علیه السلام) واگذار کردہ اما 
شیخیه احقاقیه کویت قائل باین عقیدہ ھستند کە خدا عمه امور رابہ 
چھاردہ معصومین(علیھم السلام) واگذار و تفویض نمودہ است. 

بندہ در این نگارش حالات زندگی شیخ احمد احسائی و فرقہ ھای 
شیخیہ را بہ تفصیل بیان کردم. البتہ کہ ایشان و پیروانش می گویند که 
اشکال کنندگان کتب شیخیه را ندیدہ و نخواندەاند و بہ نوشتهہ دیگران 
اعتماد کردہ اند. اگر کسی می خواھد در پاسخ عقاید شیخ کتابی بنویسد 
باید بە کتابھاپی کە نزد آنھا دارای اعتبارند استناد کند. البته کە این گفتار 


۳۹۹: اعقاق الحق مپورا موی اسکوئی ص‎ ١ 


حقایقی دربارہ تکفیر شیخ احمد احسائی 90 یییپب,. 


برای ھمین بندہ با مراجعه بہ کتب و منابع دست اول و معتبر نزد 
فرقہ شیخیە این نوشتار را تنظیم کردەام. اینکە فرقہ شیخیە بر دو نوع 
ھستند یکی شیخیه رکنیە کرمان و دیگری شیخیه احقاقیه کویت. بندہ 
منابع دست اول ومورد اعتبار هر دو فرقه را در کتابخانہ شخصی خود 
دارم و از این منابع مطالبی را کہ عرضه میدارم نوشتم. 








منابع معتبر در حالات زندگی شیخ 


کے ںاج کے 


حقایقی دربارہ تکفیر شیخ احمد احسائی سو میمرت ساسا ا م ھجوب وہہ ٣۳‏ 


نیز دو رساله دیگر ھم کە سابق بر این اشارہ نمودہ از 
تالیف دو نفر از علماء بزرگ و تلامذہ سید مرحوم اعلی 
الله مقامه یکی جناب عالم فاضل کامل متبحر آقا میرزا 
نورالانوار کە در شرح حال شیخ بزرگوار و سید عالی 
مقدار و مرحوم آقای بزرگ جد امجد اعلی مقامھم نوشتہ 
سابقه نمودیم کە معتبرترین کتاب دلیل المتحیرین تالیف ے2 7" فا >۰ : 
0ئ" محجرترین کاپ دال 7 و دیگری از تالیف عالم فاضل کامل جلیل القدر عظیم 
خود سید بزرگوار است و کتاب هدایت الطالبین تالیف 
مولای بزرگوار جد عالی مقدار مرحوم آقائ حاج 
محمدکریم خان اعلی الله مقامه است کە هر دو کتاب مشتمل 
بر بسیاری از شرح احوال در اطوار و عقائد ایشان است؛.' 


منابع معتبرحالات زندگی شیخ نزد شاخهە رکنیه کرمان 
رئیس مذھب شیخیه رکنیە کرمان میرزا ابوالقاسم خان در کتاب 


الشان آقا سیدھادی ھندی رضوان اللہ علیہ موسوم بە تنبيه 
الغافلین و سرور الناظرین که موضوع ان نیز در شرح 
حالات آن بزرگوار است این دو رساله ھم منطبق با رساله 
مرحوم شیخ عبداللہ و صحت این رساله مذکور در نزد فقیر 


اما معترتریہ ماخذ کهە قدما با معاصربہ از 7 َ 
ای سی ۱ معتبر است و ھیچ گونە تردیدی در آنھا ندارم. 


نویسندگان در دست داشتەاند البتہ رساله مرحوم مبرور ط 0ر 2ن سائل نا 

ٹرں ے ۱ را ہا عرض شد کہ شرح احوال ان بزرگوار در رسائل نام بردہ 
ا کا سک کس ا کیو ا مدون شدہ است .ا تاچیر قھ سال کت بھ 
قلم خود آن یگانە آفاق در شرح بعض احوال خود نگاشتہ و 
ین نسخہ بەہ غط آن بزرگوار اخیراً ۂسٹت: آمدہ است و 


بزرگوار است که در شرح حالات شیخ بزرگوار نوشتہ که 
در کمال صحت واقت است. 
بہ ھرحال که شبھه و تردیدی در صحت وثاقت رساله 


ترخوم نع اھ لارم رحریعة آن کتاب ھم کە بە قلم رساله مزبورہ را بہ خواہش فرزند ارجمند خود مرحوم عالم 


عالم فاضل و ادیب کامل مرحوم آقای طاھر خان عم فاضل کامل شیخ محمد تقی رضوان الله عليه مرقوم داشته عینا 
محترم این ناچیز نگاشته شدہ و بهہ طبع رسیدہ است البته برای تبرک و تیمن درین راسله درج می نمایم۔.۱۷ 


۱۳۱ فھرست کتب مشایخ ص‎ ١ ۱۲٥-۱٢١ کتاب فھرست ص‎ ١ 








فھرست کتب مشایخ از ص ۳۲١‏ تا ص ١٤٤‏ این رساله را کە شیخ 


خود در حالات زندگی خویش نگاشتہ است نقل کردہ پس ترتیب 
معتبرترین منابع حالات زندگی شیخ درج ذیل است؛ 

-١‏ سیرہ الشیخ احمد احسائی تالیف خود شیخ. سال ۱۳۲۹؛ 

٢‏ شرح احوال شیخ احمد احسائی تالیف پسرش شیخ عبداله در 
سال ۱۲۳۲؛ 

؛۱۲٥۸ دلیل المتحیرین تالیف سید کاظم رشتی در سال‎ -٣ 

-٤‏ نورالانوار تالیف مرزا علی نقی ھندی شاگرد سیدکاظم رشتی؛ 

-٥‏ تنبيه الغافلین تالیف سیدھادی هھندی شاگرد سید کاظم رشتی؛ 

-٦‏ هدایت الطالبین تالیف محمد کریم خان کرمانی شاگرد 
سیدکاظم رشتی؛ 

این شش عنوان کتابء نزد شیخیه رکنیە کرمان معتبرترین منابع 
دربارہ حالات زندگی شیخاند کە نخستین آن, تالیف خود شیخ است 
و دوم تالیف فرزندش شیخ عبدالہ می باشد و سوم تالیف شاگرد ممتاز 
و نخستین جانشین شیخ می ‌باشد و چھارم و پنجم و ششم تالیف 
شاگردان سید کاظم رشتی‌اند و این سە کتب اخیر ھم از سهە کتاب 
نخست برگرفتہ شدہاند و برخی از واقعەھا را از شاگردان دیگر ایشان 
شنیدەاند کە دراین کتب نوشته شدہ. 

البتہ بعضی از نویسندگان دیگر ھم برخی از حالات شیخ را در 
کتب خود کە در موضوعات دیگر است نوشتەاند کە تفصیل آٹھا در 


حقایقی دربارہ تکفیر شیخ احمد احسائی وف ومدمسمفکھھھّمج٘ماکابوجھوچوحصو و ا 


سیرہ شیخ احمد احسائی آمدہ است.١‏ 
این نویسندگان بعد از صد سال هر چہ نوشتەاند یا از سہ کتاب 
نخست کہ معتبرترین منابع شیخیەاند نوشته و یا از تبلیغات نسلھای 
بعدی‌اند کە معتبر و موثق ترین حالات شیخ نزد ہر دو فرقهۂ شیخیه 
اندکە از اٹھا نقل می کثیم. 
منابع معتبر حالات زندگی شیخ نزد شیخیه احقاقيه 
میرزا علی اسکوئی احقاقی رئیس فرقہ شیخیه احقاقيه کویت در 
کتاب (عقیدہ الشیعه)؛ در ضمن حالات زندگی شیخ علی نقی در 
حالات برادرش شیخ محمد تقی می نویسد: 
صقال الاوحد فی ترجمة احوال شخصه و کان ممن فضل 
علی عزوجل ان رزقنی ذریة کرمھم اللہ بالعلم و کان کبیرھم 
سنا و علماً ہو الابن الاعز محمدتقی' 
یعنی شیخ احمد احسائی در حالات زندگی خود نوشتهہ است که 
از فضل خداوند عزو جل بر من این بود که او مرا ذریه عطا فرمودہ 
کە آنھا را از علم مکرم نمودہ بود و از روی سن و علم که از تمام 
اُنھا (بالاتر؛ بودہ فرزند اعز محمدتقی بود. 
رئیس مذھب شیخیه احقاقیه کویت میرزا حسن حائری احقاقی در 
کتاب خود دالدین بین السائل و المجیب) می نویسد: 


٦ یرہ شیخ احمد احسائی ص‎ ١ 


۲. میرزا علی اسکوئی, عقیدہ الشیعكہ ص ۳٣‏ 


هو هذا ما کتبہ اعلی اللہ المقامہ بقلمہ الشریف>' 


یعنی هر که می خواھد از حالات زندگی شیخ آگاھی پیدا کند پس 
باید سیرہ شیخ احمد احسائی را مطالعه کند کە دکتر حسین علی 
محفوظ آن را بە چاپ رساندہ است. 
کتاب نخست: حالات زندگی شیخ احمد احسائی بە قلم خودش 
میرزا علی اسکوئی احقاقی در کتاب اعقیدة الشیعه)؛ در ضمن 
حالات فرزندش دربارہ زندگی شیخ مختصراً می نویسد: 
هو امام من حیث العلم و العمل فحدث و إِلّا خرج فان لە 
مواقف علميه تعجز عنھا العلماء و الحکما و مواقف عليه بکل 
فی رسالتهہ بخطه الشریف٢٢‏ 
دو لیکن از روی علم و عمل: پس اوان مواقف علميه 
ڈاشنت که علماء و حکماء از آن عاجز بودند و از موافقف 
عمليه او تمام عاملیین پس ماندہ بودند.) 
ازین عبارت که خود رئیس مذھب شیخیه احقاقيه کویت نوشته و 
مرزا علی اسکوپی احقاقی و میرزا حسن اسکوئی احقاقی نیز نوشتەاند 
ثابت می‌شود که این رسالە را کە خود شیخ نوشته و دکتر حسین علی 


٢حاشيه‏ عقیدة الشیعہ ص ۸۳ - ۸٣‏ 


حقایقی دربارہ تکفیر شیخ احمد احسائی مھ و اھ رلوس اوہہ سوہ کی 6ات 


محفوظ آن را بە چاپ رساندہ است اعتبار بالا نزد آنان دارد و در این 
رساله نزد ایٹھا ھیچ جائی شک و تردیدی نیست و ھمین رساله پیش 
ما وجوہ دارد: 
کتاب دوم: حالات زندگی شیخ نوشته پسرش شیخ عبدالله 
کتاب دوم دربارہ حالات زندگی شیخ احمد احسائی تالیف پسرش 
شیخ عبداللہ اسٹ. میرزا علی اسکوئی احقاقی در کتاب (عقیدۃ الشیعه) 
در ضمن حالات زندگی شیخ علی نقی می نویسد: 
هو لە من ابیە قدس سرہ اخوان اثنان ھو ثالثھم و اوسطھم و 
کلھم کانوا علماء, فضلاء, اتقیاء ابراراً اکملین, الشیخ محمدتقی 
و شیخ عبداللہ و ھذا الثانی اخوهما الاصغر عاش بعد والدہ 
المرحوم مدة یسیرة و لحق آباہ رحمه الله ولە ترجمہ الاحوال 
والدہ مفصلاً ترجمت باللغة الفارسیہ و طبعت مرتین مرة فی 
طھران فی رسالة چھاردھی و ثانیة فی تبریز فی رساله ثقة 
الاسلام المرڑا محمد المرحوم التبریزی>٥‏ 
(شیخ علی تقی دو تا برادر داشتند و خود او وسطی و 
سوم بودہ و ھمه آنانذ صاحب کمالات: علم و فضیلت و 
تقوی و از بزرگان بودند. نخست شیخ محمدتقی و دوم 


شیخ عبداللہ و این پسر یعنی شیخ عبداللہ کوچک ترین انھا 


۸۵ عقیدة الشیعه‎ ١ 


بودہ بعد از وفات پدرش خیلی کم زندگی کردہ و بزودی 
نزد پدرش شتافت و او در حالات پدر کتابی مفصل 
نوشتہ است کہ بزبان فارسی ھم ترجمہ شدہ و دو بار بە 
چاپ رسیدہ چاپ نخست در طھران در رساله چھاردھی و 
بار دوم در تبریز در رساله ثقة الاسلام میرزا محمد 
فرحوم تبریڑی رہ 
ازین عبارت پیداست کہ نزد بزرگان شیخیه احنال ػاگوبت 
رسالەای دربارہ حالات شیخ احمد احسائی تالیف فرزندش شیخ 
عبداللہ دارای اعتبار و اعتماد است. 


کتاب سوم: دلیل المتحیرین تالیف سیدکاظم رشتی 
دلیل المتحیرین تالیف سید کاظم رشتی است که دربارہ این کتاب 
و نویسندہ میرزا حسن اسکوی حائری احقاقی در کتاب االدین بین 
السائل و المجیب) می نویسد: 
ید راف تی آقاہ اظر الضاب و اھ الک 
الاوھی مصیبة التکفیر و قد رماہ الحاسدون بالکفر انھموہ بالغلو 
فی حق المعصومین(علیھم السلام) و بانکار المعاد الجسمانی و 
السراع الوستالی تر الکال طق اش اترار خلید و جافاد من 
کل مارموہ بہ و سموا تلامذته و اتباعه بالشیخیة و الکشفیة 
کما سمیت الشیعه بالترابیة و الرافضیة (و قصة اعلی مقامہ و 
قصة تلامیذہ و معه المخالفین طویلة و عریضة فمن اراد 


حقایقی دربارہ تکفیر شیخ احمد احسائی وچیلڑوشومووممٹھصٌُصوججلٗجسکجھوچودی ہ5۸6 


الاطلاع علیھا مفصلا مشروحاً فعليه بکتاب دلیل المتحیرین 
الذی الفه تلمیذہ الارشد السید کاظمی رشتی قدس الله سرہ٥‏ 
بر شیخ احمد احسائی مصیبتھای بزرگی وارد شد کە شدیدترین 
تھا مصیبت فتوی کفر شیخ بود. حاسدین فتوی کفر او را صادر 
کردند و نیز ایشان را متھم نمودند کە نسبت بہ معصومین(علیھم السلام) 
غلو می ‌کند و اینکه ایشان منکر معاد جسمانی و معراج جسمانی و 
شی آإلقمر اس" فار حالیکه او ھرگز چئین اعتقادی را نداشتہ و بخاطر 
ھمین اتھام شیخ و شاگردان و پیروان او را شیخیه و کشفیە نام دادند 
چنانکە شیعیان را ترابیه و رافضیه می گویند ( قصه شیخ احمد احسائی 
و ڈاگردان اوااالہخالفان خود دراز است پس ھر کس می خواھد که 
در این بارہ بیشتر و تفصیل بداند او باید بە کتاب 6دلیل المتحیرین؛ 
تألیف شاگرد ممتاز شیخ, سید کاظم رشتی رجوع کند) 
اناد مان ناس مذھب شیخیہ احقاقیه کویت پیداست کە کتاب 
دلیل المتحیرین یم نزد ایٹھا مورد اعتبار و اعتمادمی باشد۔ 
از ین سە رساله موثق و معتبرترین رسالەای است کہ خود شیخ 
بقلم خود نگاشته لیکن چون در حالات زندگی خود مشکلات سفر و 
حالات دیگر را ننوشتہ است. شیخ عبداللہ نخستین کسی است که 
حالات مسافرتھای او را جداگانە و با تفصیل تحریر کردہ و پیش از 


او ھیچ کس حالات زندگی شیخ را ننوشتہ بود لھذا هر کە بعد از آن 





دربارہ حالات زندگی شیخ قلم فرسائی کردہ از تالیف پسرش شیخ 


عبداللہ نوشته است. 

تاریخ نگارش سەه کتب مذکور 

سید کاظم رشتی در کتاب دلیل المتحیرین دربارہ تاریخ نگارش 
کتاب مذکور این گونه می نویسد: 

دلقد فرغ من املائھا عصر یوم السبت الحادی عشر من شھر 
ربیع الولود سنە ۱۲۵۸+" 

از این روشن است کە کاظم رشتی از نگارش این کتاب در ١١‏ 
ربیع الاول سال ۱۲٥۸‏ فارغ شد. 

اگرچە شیخ عبداللہ در کتاب حالات زندگی پدرش شیخ احمد 
احسائی ھیچ گونه تاریخ نگارش این کتاب را ذکر نکردہ لیکن چون 
بە اعتراف رئیس شیخیه احفاقیه کویت او بعد از پدرش مدت زیادی 
زندہ نماند و در این کتاب تاریخ وفات پدرش نوشته است پس معلوم 
شد کە شیخ عبداللہ کتاب مذکور را بعد از وفات پدر تحریر کردہ و 
چون شیخ احمد احسائی در ماہ ذی قعدہ در سال ۱۲١١‏ وفات یافتہ 
لذا حتماً شیخ عبداللہ حالات زندگی پدر را بعد از وفات او تالیف 
نمودہ است. 

اما شیخ احمد احسائی کتابی کە بقلم خود نوشتهہ است ھیچ گونە 
تاریخی غیر از تاریخ پیدایش خود ننوشتہ البته شیخ احمد احسائی در 


۱ سید کاظم رشتیء دلیل المتحیرینء ص ۸ 


حقایقی دربارہ تکفیر شیخ احمد احسائی وس وف مہ ما ایس ہو16 


حالات زندگی خود دو چیز را نوشته کە از آنھا می شود تاریخ تحریر 
این نگارش را حدس زد. امرنخست اینکه شیخ نوشته است: 
هوکان مما تفضّل علی عزوجل ان رزقنی ذریہ کرمھم اللہ 
بالعلم و کان کبیرھم ستار علافر ا الامرسستھی+ا 
(خداوند عزوجل ہر من لطف کرہہ و مرا فرزندانی عطا 
کردہ و به آنان علم و عزت بخشیدہ و فرزندی کە از نظر 
علم و سن بزرگ تر آنھا بودہ پسر عزیزم محمدتقی بودہ۔)؛ 
از این واضح است کە شیخ نگارش حالات زندگی خود را در 
زمان کودکی ونوجوانی ننوشتہ است بلکه وقتی نوشته کە فرزندانش 
بە سن بلوغ رسیدہ و اھل علم و فضل بودند. البته از این قرینہ نیز 
نمی شود تاریخ دقیق و مشخص نگارش را بە دست آورد. 
دوم این کہ شیخ درحالات زندگی خود یک چیزی نوشتہ که شاید 
می توان تاریخ 'نگارش کتاب را بدست آورد و آن اینکه ایشان می نویسد: 
هو اذ اردت ان تعرف صدق کلامی فانظر فی کتبی الحکمیة فانی 
فی اکٹرھا فی اغلب المسائل خالفت جل الحکماء و المتکلمین>' 
داگر می خواھی درستی و راستی کلام مرا بدانی پس 
کتب حکمت و فلسفه ام را بخوانید چرا کە من در بیشتر 
این تالیفات در اکثر مسائل ہا حکماء و فلاسفه و متکلمان 


۹ سیرہ الشیخ احمد الاحسائی ص‎ ١ 


۲٣ سیرہ الشیخ احمد احسائی ص‎ ٢ 





بزررگ مخالفت نمودہام.؛ 
از این جمله شیخ پیداست که ایشان کتاب در حالات زندگی خود 
را بعد از تحریر کتب حکمت: فلسفه و کلام نوشته که در ان مخالفت 
خود را با اکثر حکماء فلاسفهہ و متکلمان شیع بیان کردہ است و 
نامھای این کتابھای شیخ درج ذیل اند: 


ھ۱۲۳١ شرح زیارت الجامعة الکبیرۃ ربیع الاول سال‎ ١ 
ھ۱۲۳١ شرح علی الحکمة العرشیة ۷ ربیع الاول سال‎ ٢ 
ھ٦٢۳١ شرح علی المشاعر در قواعد حکمة ۲۷ صفر سال‎ ۳ 
ربیع الثانی سال ۱۲۳۰ھ‎ ٥ ا قرع علی ارسالا اَی‎ 
شرح فوائد فی الحکمة ۹ شوال سال ۱۲۳۲ھ‎ -۵ 


-٦‏ جواب شیخ یعقوب و اقوال سائر حکماء۸ شعبان سال ۱۲۳۹ھ 

از این واضح است که شیخ حالات زندگی خود را تقریباً بعد از 
سال یک ھزار و دویست و سی و نو ۱۲۳۹ پیش از رفتن برای اقامت 
در کربلا ثوشته است: 

البته این حالات زندگی شیخ کہ بہ قلم خود او بود بە:چاپ 
نرسیدہ و پیروان و مریدان او نیز ھیچ گونە اطلاعی دربارہ این کتاب 
نداشتند اما وقتی تعداد پیروان ایشان زیاد شد بعد از اینکه یکدیگر را 
دربارہ این کتاب آگاہ کردند این تالیف بە چاپ رسید. چنانچه این 
رساله سیرہ شیخ احمد احسائی کە آن را حسین علی محفوظ در بغداد 
چاپ کردہ در آخر این کتاب این طور نوشتہ شدہ: 

جالی هذا الکتب بخطہ الشریف و قد نقلناہ من نسخة نقلت من 
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خطہ اعلی اللہ مقامہ و کتب العبد الضعیف محمد بن محمد بن الحسین 
المدعو بالثقی فی بلدة تبریز و فرغ منہ یوم الاربعا ثالث شھر ذی 
القعدہ الحرام من سنة تسعین و مائتین بعد الالف من الھجرہ>' 
(تا اینجا شیخ احمد احسائی بقلم خود نوشتهہ است و ما 
این را از نسخەای نقل کردیم که او از نسخه بدون واسطه 
از خط خودشیخ مطالب را نقل نمودہ است. این را بندہ 
ناتوان محمد بن محمد بن المعروف بە تقی در شھر تبریز 
تحریر کردہ است کہ آن را روز چھارشنبه ۳ ذی القعدہ 
الحرام در سال ۱۲۹۰ ھ بە پایان رساندہ است.؛ 
اگر جە این حصه حالات زندگی شیخ را پسرش عبداللہ در سه 
باب نخست نقل کردہ است. لیکن بعضی از عبارت کتاب حالات 
زندگی شیخ را کە اھمیت ویژہ داشته شیخ عبداللہ آن را تحریر نکردہ 
است. البته ما این مطالب را ذکر خواھیم نمود و اھمیت آنٹھا را نیڑ 
بیان خواھیم کرد و باب چھارم و بعد از آن را شیخ عبداللہ نوشته 
استِ و پیش از ٴاو ھیچ کس از این حصه زندگی شیخ آگاہ نبودہ 
است و از این بە بعد هر کسی دربارہ حالات زندگی شیخ احمد 
چیزی نوشته از تالیف شیخ عبداللہ نگاشته است. 
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نگارش حالات زندگی شیخ یا آغاز افسانه 
شیخ احمد احسائی در حالات زندگی خود می نویسد: 
<فخرجت فی وقت انتشر الجھل و عم الناس خصوصاً فی 
بلدتنا, لانە ناثیة عن المدن, و لایعرف اھلھا شیثاً من الاحکام و 
لایفرقون بین الحلال و الحرام>' 


شیخ می گوید که وقتی من در این دنیا آمدم کە (میان مردم) بویڑہ 
در روستای ما جھالت و نادانی بہ اوج خود رسیدہە بود و مردم 
روستای ما ھیچ گونە آگاھی و شعور نسبت بە احکام نداشتند چرا کە 
آنھا از مدنیت و تمدن بی بھرہ بودند. مردم آن روستا ھیچ گونە 
آشناپی از احکام خدا نداشتند و ھمچنان بین حلال و حرام ھیچ فرقی 

شیخ عبداللہ این عبارت را در حالات زندگی پدرش عمداً یا سھواً 
نیاوردہ چرا کە این عبارت مذکور میرساند کە چون ھمه جھان را 
نادانی و جھالت فراگرفتہ بود و مردم ھیچ گونە آگاھی نداشتند و نیز 
کسی نبود کە مردم را بسوی خدا و عبادت او دعوت کند و اینکه 
وقتی مردم نسبت بە احکام خدا ھیچ آگاھی نداشتہ باشند و بین حلال 
و حرام فرق نگڈارند بنابر قاعدہ لطف بر خدا لازم است کہ کسی را 
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برای ھدایت مردم بفرستد شیخ احمد احسائی در آغاز حالات 
زندگی خود می خواھد ھمین ادعا را بیان کند کە چون وضعیت جھان 
باین حال رسیدہ لذا خداوند متعال مرا بە عنوان هھادی فرستادہ است. 


رویداد سیل و ویرانگری در مطیرفی 
شیخ در حالات زندگی خود می نویسد: 
+و علیٰ راس السنتین سن ولادتی جاء مطر شدید واتت 
بلادنا سیول من الجبال حتّی کان عمق الماء فی المکان المرتفع 
من بلادنا ذراعین و نصفاء تقریبا و فی ذالک الیومء تولد 
المرحومالبرور اخی الشیخ صالح تغمدالہ برحمتہ و اسکنہ 
بحبوحة جنته و فی یوم الثالث وقعت بیوت بلدنا کلھاء لم یبق 
فیه الا مسجدھا و بیت لعمتی فاطمہ: الملقبہ بحبابة رحمه الله 
علیھا و کان ح إحینئذ) عمری سنتین و انا اذکر ھذہ الواقعه>' 
(وقتیٰ عمر من بهە دو سال رسید باران شدید بارید و از 
بالای کوەھا سیل بہ شھرھای ما روانە شد و ھمه چیز را 
ویران کرد در بالای تپەھا عمق آب تقریباً دو و نیم ذراع 
بود۔ در ھمین روزھا برادرم شیخ صالح متولد شد و روز 
سوم طوفان ھمه خانەھای شھر ما را نیست و نابود ساخت 
و در آن شھر بجزء مسجد و خانہ عمہ ام فاطمہ, الملقبه 
بحبابہ رحمہ اللہ علیھاء ھیچ خانەای باقی نماند و در ان 
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زمان من دو ساله بودم و من این واقعه را تا ھنوز بە یاد 
دارم.) 
در نوشتن این گونە مطالب شیخ احمد بە مردم می خواھد این را 
القاء کند که یادداشت و ضریب ھوشی او بهە قدری زیاد است که 
حتی بعد از گذشتن ھفتاد و دو سال او این واقعه را بە یاد دارد. البته 
کە این حرف قابل انکار نیست کم یادداشت او معمولی نبودہ: و ھمین 
نبوغ فکری او باعث شد که آلت دست اغیار شود و آنان برای منافع 
خویش ایشان را استخدام کند در آیندہ دلائل این مطلب را بیان 
خواھیم کرد. 
دوران کودکی شیخ 
شیخ در حالات زندگی خود می نویسد: 
هو علی مختصر القصہہ قرأت القرآن و عمری خمس سنین 
و کنت کثیر التفکر فی حالہ طفولیتی, حتی آئی اذا کٹا 
الصبیان, العب معھم, کما یلعبون. و لکن کل شئی یتوقف علق 
النظر. اکون فی مقدمھم و سابقھم و اذا لم یکن معی احد من 
الصبیان, اخذت فی النظرہ و التدیر و انظر فی الاماکن الخریة و 
الجد ران المھدمه اتفکر فیھاء و اقول فی نفسی هھذہ کانت 
عامرہ ثم خربت, و ابکی اذ تذکرت اھلھا و عمرانھا بوجودھم 
و ایکی پکاڑ را سی اد لیا کان سج بن میات البائة 
حاکم الاحساء و تالب عليه العرب و اتی محمد آل عزیز و 
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حاصروا الباشنه و قتلوا الوم و اخذو الاحساء و حکم فیھا ال 
عزیز و بعد ان مات حکم فی الاحساء ابنہ علی ال محمد و قتله 
اخوہ وجین ابولوءء و کان مقتله قرب عین الحوراء, بالحاء 
المھله و دفن ھناک فاذا مررت و عمری خمس سنین تقریباً 
بقبرہ.اقول فی نفسی, این ملکک؟ این قوتک؟ این شجاعتک؟ 
و کان فی حیاتهہ علی ما یذکرون؛ اشجع اھل زمانه و اشدھم 
تو نے ھچ و اتذکر احواله و ایکی بکاء شدیداً علی تغیر 
احوال الدنیا و تقلبھا و تبدلھام' 
در سن پنج سالگی روخوانی و قرائت ھمه قرآن کریم را فرا گرفتم 
و ھمیشه از دوران کودکی تفکر و تدبر می کردم حتی وقتی که ھمراہ 
دیگر کودکان بازی می کردم, آنھا همه مشغول بازی می‌شدند و من در 
هر چیزی کم احتیاج بە دقت نظر و فکر کردن بود. از ھمه مقدم بودم 
و سبہفت می جستم وقتی تنھا می‌شدم بہ فکر نمودن خود را مشغول 
می کردم در ساختمانھای خراب شدہ و ویران و اوضاع زمانه فکر 
می کردم و پند می گرفتم و با خود می گفتم چە شدند ساکنان ایٹھا و 
کجایند آباد گران این آبادی, و بە یاد آنان می گریستم. 
زمانی کە حسین پاشا ال سباب فرمانروا وحاکم احساء بود, وقتی 
گروھی از اعراب با سرکردگی محمد آل عزیز به احساء حمله کردند 
و این منطقه را بە محاصرہ خود در آوردند و حسین پاشا را کشتند و 
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بہ جای او محمد حاکم شد. بعد از مرگ او پسرش علی آل محمد 
حاکم احساء شد او را برادرش وجین ابولوء بقتل رسانید در منطقەای 
بہ نام حوراء بود کە در کنار چشمە قرار داشت: در ھمان جا ھم دفن 
شد. درآن دوران من پنج ساله بودم وقتی از نزدیکی قبر او عبور 
می کردم با خود می گفتم, پادشاھی و حکمرانی تو کجا است؟ قدرت 
و اقتدار تو کجا است؟ شجاعتی کہ بە ان افتخار می کردی کجا رفت؟ 
چنانکہ می گویند او شجاع و قوی ترین مردم زمان خود بود و این 
برای من باعث عبرت و شگفتی بود و من بە برگشت و از این رو بە 
ان رو شدن زمان می گریستم. 

از این بیان شیخ احمد معلوم است که ایشان در سن پنج سالگی از 
یاد گرفتن قرائت قرآن فارغ شد والبته کە این چیز غیر عادی نیست به 
ویڑہ از کودک پنج ساله عرب کە زبانش عربی است. لیکن در عمر 
پنج سالگی این چنین تفکر و تدبر و عبرت گرفتن از خرابەھا و 
ویرانەھا و نزد قبر فرمانروای احساء ایستادہ و با خود گفتن که 
فرمانرواپی تو کجا است؟ قدرت تو بہ کجا رفته است؟ و شجاعت تو 
کجا رفت؟ و از حال او عبرت گرفتن و از برگشت حالات و تبدل 
دنیا گریستن امر غیرمعمولی به نظر می رسد! 

آقای لیقوانی در کتاب (اینست شیخ گری) می نویسد: 

این یک نمونە از افسانه آمیز بودن زندگی شیخ است 
اگر این مطالب راستی از خود او باشد. کاملاً می رساند که 


می خواست خود را از اول یک انسان فوق العادہ و ممتاز 
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معرفی کند و از اول دوران کودکی خود را مستحق و 
ادعا کرد. 

و اگر ساختہ و پرداختہ فرزند و مریدائنش باشد اول او 
ا رخ ساگی تقر رام قد از طرف غااآ ذر 
نزل ٹر ان سپس شرح زندگی مناسب باین مقام نوشتہ 
اند و گه یک کودک پنج سال کجا و این مطالب 
اک رر 


هر دو احتمال آقای لیقوانی صحیح به نظر می ‌رسند اگرچه ایشان 
از ابتدای دوران کودکی خود را سزاوار یک مقام مقدس الھی نمی 
دائسته لیکن وقتی بە دست بیگانگان افتاد و بە این کار مامور شد و 
زندگی او از این رو بە ان رو شد و یک تعداد مرید و پیرو پیدا کرد 
در آن زمان حالات زندگی خود را برای مرید و پیروان نوشت تا آنان 
او را سزاوار یک مقام مقدس الھی بدانند و نزد پیروان خود ھمین 
ادعا:را کرد و در آخرین روزھای زندگی خود این حالات زندگی را 
نوشته بە دست پیروان خود داد. 

فرزند و مریدائش ھمگی او را یک رھبر فرزانه و فرستادہ از طرف 
خدا دانستند و چیزھائی در حالات زندگی او افزودند و البته چیڑزھابی 


کە گفتن آنھا برای آنانذ ضرر و نقصان بود از مردم پنھان نمودند اگر 
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جه بە ادعاھا و نوشتەھای شیخ اعتقاد مبرم داشتند. در مقابل این 
افسانەھای شیخ عکس العمل جناب آقای لیقوانی چیزی نیست چون 
افسانه هابی کە در آیندہ ذکر خواھیم کرد تعجب برانگیزترند. 

محیط زندگی شیخ 

محیط زندگی در شۂ شخصیت سازی انسان نقش موثری دارد و فضایىی 
زندگی شیخ بھ اعتراف خود او یک محیط آلودہ و فاسد بودہ و 
ھیچگونە امر بمعروف و نھی از منکر و تبلیغات دینی در ان وجود 
نداشت چنانجه در این بارہ او می ویسد: 


ے 


هو کان اھل بلدنا فی غفلة و جھل لایعرفون شیئا من احکام 
الدین. بل کل اھل البلدء صغیرھہم و کبیرہم لھم مجامع؛ 
یجتمعون فیھاء بالطبول و المزمور و الملاھی, و الغنا و العود و 
الطنبوں و کنت مع صغری, لا اقدر اصبر عن الحضور معھم 
ساعة و عندی من المیل الی طرفھم ما لا اکاد اصنسی ا گیا 
وحدی شوقا الی ماانخليه من افعالھم حتی اکاد اقتل نفسی لەإذا 
خلوت وحدی اخذت فی التفکر و التدبر و بقیت علی هھذہ 
الحال>' 

مردمان روستای ما در غفلت و جھالت به سر می بردند 
و نسبت بە احکام دین ھیچ گونە آگاھی نداشتند و ھمگی 
اھالی روستای ما بچه و بزرگ در محفل‌ھا ویڑہ همراہ با 
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آلات موسیقی مانند: طبلء مزمار : تار طنبورہ رباب و عود 
یک جا جمع می شدند. من چون بچه کودکی در میان آنھا 
حتی یک ساعت نمی توانستم صبر کنم و من چنان مشتاق 
آنان بودم که نمی توانم ان را بیان کنم. در تنھائی در شوق 
خیال افعال آنان می گریستم حتی گاھی می خواستم 
خودکشی کنم و خود را نابود سازم. وقتی بہ تنھائی 
خلوت می کردم و فکر و تدبر می نمودم و دوران کودکی 
من ھمین طور گذشت. 
این محیط زندگی شیخ بود کە خود ان را بیان کردہ است. چنانکە 
قبلاً نوشتیم که فرزند و مرید و پیروان شیخ چون او را یک رھبر 
فرزائهہ نابغه و فرستادہ خدا می دانستند چیزڑھائی را که با یک مقام 
رھبر الھی منافات داشتهہ از ذکر آن خودداری می کردند. چنانجه 
پسرش شیخ عبدالہ ھمین مطلب را که خود شیخ دربارہ خود بیان 
کردہ بود یں میٰ نویسد: 
(و نیز می فرمود که قریہ کہ مسکن ما بود اھلش را 
بملاھی و معاصی حرص تمام بود و احدی در میان ایشان 
نبود که امر بمعروف و نھی از منکر یا دعوتی بسوی 
خداوند نماید و (انھا؛ چیزی از احکام و حلال از حرام 
نمی دانستند و چنانچه بلھو و لعب خویش مشغول و 
حریص بودند کہ آلات لھو خویش را بر در خانەھا 
می ‌آویختند و بدانھا بر یکدیگر تفاخر می نمودند و مرایشان 
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را مجمع ھائی خاص بود کہ ھمگی جمع آمدہ مشغول نزد استاد فرستاد چنانچهە شیخ در این بارہ می نویسد: 


بانواع ملاھی و اقسام مناھی می ‌شدند و از طبل و مزمامر و 
طنبور و تار و رباب و عود و انواع سرور ھیچ یک را 
فررگٹاز تی ٹوٹ 

و من چون بر مجلس ایشان می گذشتم در گوشۂ با 
اطفال می نشستم تنم در میان (انھا؛ تٹھا بود و روحم 
متعلق بعالم بالا چون تٹھا می شدم خلوتی گزیدہ بفکر فرو 
میرفتم و بحال خویش میگریستم و نفس خود را بر 
معاشرت ایشان و مجاورت اینان ملامت می کردم و گاہ 


می شد که می خواستم خود را ھلاک نمایم با آنکه نامرا 


فکان شریکی فی الدرس عند الشیخ محمد.>' 

(روز بعد پدرم مرا با کمی پول و وسایل خوراکی بە 
روستابی فرستاد که آن مرد دانشمند یعنی شیخ محمد بن 
شیخ محسن اقامت داشت و نام ان روستا قرین بودہ و 
استاد مرا نزد ھمان کودکی که ذکر او قبلاً گذشت و نام او 


شیخ احمد بود نشاند. ھمان کودک در کلاس شیخ ھمراہ 


دانستم که جاین) اعمال حرام ایت یا حلالء لکن بالطبع و 
من بود و من نزد او کتاب عوامل و اجرومیە را خواندم.) 


الذات از آن افعال و صفات متنفر و منزجر بودم۔۱۷ 
شیخ احمد احسائی فقط این را نوشته لیکن پسرش شیخ عبداللہ بر 
این عبارت افزودہ این چنین می ویسد: 


دوران تحصیلی شیخ 

قبلا بیانذ کردیم کە شیخ گفته بود وقتی من در سن پنج سالگی از 
روخوانی و قرائت قرآن فارغ شدم در همان ایام کودکی۔یکی از 
بستگانم مرا بە خواندن علم نحو تشویق کرد ومن از استادی بنام شیخ 
ادیب محمد بن محسن که از روستای دیگر بود پرسیدم کهە در علم 
نحو چه کتابی را اول باید بخوانم او عوامل جرجانی را معرفی کرد 
وقتی پدرم متوجه شد کە من می خواھم علم نحو را بخوانم ایشان مرا 


(الغرض بامدادان مرا نزد شیخ محمد بن شیخ محسن 
فرستاد و شیخ نیز مرا با ھمان طفل بمناسبت خویشی هم 
درس نمود. کتاب اجرومیه و عوامل را نزد وی بانجام 
رساندہ بتحصیل علوم دیگر پرداختم لیکن در اثنائی طلب 
چون شفای قلبی حاصل نشد باطناً منصرف گشتہ ولی 
ظاھراً مشغول بودم و در نفس خود داعیھا بدون داعی 


ارساله شرح احوال شیخ احمد ص ١ ٠-٥‏ سیرہ الشیخ احمد الاحسائی ص ٣۳‏ 
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خارجی مشاہدہ می‌نمودم و قلق و اضطراب در دل خود 
می یافتم و ھموارہ طالب خلوت و مائل عزلت بودم و 
بیابانڈ را دوست میداشتم و از مجاورت خلق و معاشرت 
ایشان مستوحش و پریشان بودم و پیبوسته در اوضاع 
روزگار فکر می نمودم و عبرت می گرفتم.)' 
آقای لیقوانی بعد از نقل بیان مذکور می نویسد: 

داز اظھارات شیخ احمد احسائی معلوم می شود کہ تا 
اینجا معلومات ایشان از رساله ھائی اجرومیە و عوامل 
تجاوز نکرد چون بعد ازین دو کتاب ایشان توجھی 
بدرس نداشته و ان مطلب را شفابخش نمی دانستہ اگر چه 


حقایقی دربارہ تکفیر شیخ احمد احسائی 


ہهورایت فی المنام رجلاً کاملاً کانہ من ابناء الخمس و 
العشرین ستۂ: آٹی الی و عندہ کتاپ فاخذ پعرقی لی قولہ 
تعالی, الذی خلق فسوی و الذی قدر فھدی, مثل خلق اصل 
الشئ یعنی ھیولاہ فسوی صورتہ النوعيه قدر اسبابہ فھداہ الی 
طریق الخیر و الشرہ یعنی من ھذا النوع و ان یکن خصوصاً ما 
ذکرتهە فانتبھت و انا منصرف الخاطر عن الدنیا و عن القراءت 
التی یعلمناھا الشیخ لانە یعلمنا زید قائم, زیدا مبتداء و قائم 
خبرں و اگ احضر المشائیخ و لا اسمع نوع ما سعمت فی 
المنام من ذالک الرجل قٹاؤ بقیت مع الناس بجسدی و رایت 
اشیاء لااقدر احصیهھا>' 


در ظاھر پای درس می نشسته ولی گوش نمی دادہ است) 
(در خواب دیدم کە جوانی حدود بیست و پنج ساله 


خوابھای شیخ ھمراہ کتاب بنزد من آمد او فرمودہ خدای تعالی را برای 
-١‏ آموزش تفسیر قرآن در خواب من چئین معنی کرد: ڈالذی خلق فسوی و الذی قدر فھدی) 


خلق اصل الشئی یعنی ھیولاء فسوی صورتہ النوعیه و قدر 


تا ابنحا شیخ اعتراف کردہ این است کہ او قرأت قراَنا وادو تا 
شیخ اعتراف کردہ این قرأات قر اسبابہ فھداہ الی طریق الخیر و الشر: یعنی ھذا النوع.؛ 


کتاب از علم نحو۔ احرومیه و عوامل: را نزد استاد در مدرسهہ خواندہ 
است. لیکن بعد از این شیخ در ھیچ مدرسه و نزد استادی درس 
نخواندہ است بلکه آموزش او در خوابھا شروع می شودچنانچه 


اگر در این خواب ویژگی خاصی نبود بیان نمی کردم پس من از 
خواب بیدار شدم و خود را از ھمه چیز دنیا بریدم و از آموزش آن 
علوم ظاھری منصرف گشتم که شیخ ما را آموزش میدادہ چرا که 


نخستین خوابی کە شیخ دیدہ چنین بیان می کند: 
ایشان ما را آموزش می داد کە در زید قائم زید مبتدا است و قائمٌ خبر 


١ا‏ زین -۸ 
شرح احوال شیخ احمد ص ۹ ١‏ سّرہ الشیخ احمد الاحسائی ص ٣۳‏ 
٢اینست‏ شیخ گری ص ۱٦-۱١‏ 
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اوست و من نزد شیخ حاضر بودم و کلمه از آنچه در خواب شنیدہ 
بودم ھیچ چیزی از ان مرد نمی شنیدم پس در ھمین حال در میان 
مردم بودم که تنم در میان آنھا بود و من چیزڑھای زیادی را مشامدہ 
کردم کە قابل شمارش نیستند. 
بعد از بیان این خواب شیخ می گوید: 
ااگر درین خواب خصوصیتی نمی بود بیان نمی 
کردم)' 
از این بیان روشن است که شیخ می خواھد مردم این را باور کنند 
که بعد از این خواب سلسله آموزش ظاھری او قطع شد و سلسله 
اآموزش او در خواب آغاز شد. 
٣‏ منحصر بودن فھم قرآن در شیخ 
شیخ احمد احسائی می نویسد: 
هاتی رایت فی التتام: کائی اری جبیع التاس ساعدوں 9 
السطوح یتطلون لشئی, فصعدت انا مسطح بینناء و اذا لنا اری 
شیئاً اتی مما بین المغرب و الجنوب, و ہو معلق بالسماء بطرف 
منہء و طرف آخر متدل کالسرادق و هو مقبل الیناء انا و الناس 
کلھم, و کلما قرب مناء انحط الی جھت السفل حتی وصل الینا 
و کان اسفل ما منه ما کان عندی و قبضته بیدی و اما هو شثی 


٠١ ھمان : ص‎ .١ 


حقایقی دربارہ تکفیر شیخ احمد احسائی 


لطیف لا تدرکە ماسة اللمس بالجسم, الَّا بالبصر و هو ابیض 
بلوری یکاد یخفی من شدہ نطافةء و ہو خلق سوجہ علی هئیة 
نسچ الدرع, و لم یصل اليه احد من تلک الخلائق المتطلعین اليه 


غیری. 


و رایت لیلە اخری, کان الناس کلھم یتطلعون علی السطوح 
<کالرویا الاولی> الی شثی نزل من السماء و قدسه جهة السماء 
الا جمیع اطرفہ متصلہ بالسماء و وسطہ متخفص, و لم یصل 
الیه من تلک الخلائق احد غیری لان اخفض ما فی وسطه 
المتدلی هو الذی وصل الی فقبضتہ بیدی و هو غلیظ ثخین>' 


شیخ احمد می گوید: 


شبی در خواب دیدم کە تمام خلق بر بامھا برآمدەاند 
کہ می خواھند از چیزی آگاہ شوند. من نیز ہبام خانه 
خویش رفتم در ھمین حال: چیزی از ما بین مغرب و 
جنوب برآمد کہ یک طرف آن متصل بە آسمان طرف دیگر 
ب زمین آویخته بود ھرچھ نزدیکتر میشد فروتر می‌آمد تا 
آنکه ہما رسید پس طرف پائین او پیش من آمد ومن با 
دست خویش او را گرفتم چنان لطیف بود که نمی شد با 
دست او رالمس کرد لیکن با چشم دیدہ میشد که 
جسمی است بلوری و سفید کە از شدت صفا قریب بخفا 


١سیرہ‏ الشیخ احمد الا حسائی ص ع٤‏ 
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است: و مانند حلقھای ذرہ بافتهہ است و غیر از من بر او آویختهہ شدہ از آسمان قرآن است؛ و حتی در حدیث 
کسی دست نیافته. معروف ثقلین ھم از قرآن به (حبل ممدودا تعبیر اوردہ 


شدہ است. با دیدن این خواب ایشان علم قرآن را بخود 
اختصاص می دھد و ھمہ را از فھم قرآن عاجز می داند کما 
اینکە شاگردش حاج محمد کریم خان کرمانی میگوید 


نیز شبی در خواب دیدم کە (ھمائند گذشتہ؛ همه مردم 
بر بامھا برآمدەاند کهہ چیزی را مشاھدہ نمابند۔ من نیز 


برآمدم و می نگریستم بہ چیزی کھ از آسمان پایین آمدہ و 


عت اطرافَ از ے اساڈ تصل است و وسطش با "نا خداوند ما را مخصوص کردہ است ہبرکات سادات مالا 
مقابل ء دست ک غیر از من بوی نرسید آنرا گرفتم که یعلم تفسیرہ> چیزڑھائی از ان کە در نزد غیر ما یافت نمی 
' ۱ 
شود.) 


جسمی غلیظ و تثخین بود. 


هر دو این خواب را شیخ عبداللہ ھم در حالات زندگی شیخ احمد کا ادعاى کچ اگاپروازی شیخ 


احسائی بدون کم و کاستی آوردہ است. شیخ می نویسد: 
در این خواب‌ھا دو چیز بطور ویژہ قابل توجه اند: نخست اینکه دور لی ایضاً کان جبلاً عالیأ, الی عنان السماء و حول 
شیخ می گوید: من جا اہلوانیہ رمال بسالەہ و کل الخلائق, یعالحون فی 
(نزل من السماء) یعنی از آسمان نازل شد. دوم اینکه ١لم‏ یصل اليه نے :ا پقدر آحد مم آن بمعد ہہ قلیات ر آنیت اناو 
من تلک الخلائق احد غیری) یعنی از این همه مردم کسی غیر از من صعدتہ کلمح البصر باسھل حرکہ الی اعلاہ و امثال ذالک من 
با او دست نیافتہ. الامور الغربیه التی اعجز من احصاتھا٢‏ 


اس کە مراداز ربسمان اوبخته شدہ از آسمان (حا ممدود) شاند 
و ا - 1 5 من این خواب را دیدم کە گویا کوھی بسیار بلند 


اسث کہ از ھمهہ اطراف بھ4 آسمان رسیدہ است و هھمهہ 
بفھماند کهە ھمه مخلوقات از فھم قران عاجزند و فھم قران فقط در غلوقات ذر ٹدییر بالارفٹن تند. ہمیچ ک قدرت آنرا 
شیخ احمد منحصر شدہ است. چنانچه آقای لیقوانی در کتاب (اینست 


قرآن است. گویا شیخ احمد می خواسته که باین خواب بە پیروان خود 


شیخی گری) ھم ھمین نتیجه را گرفته است. ایشان می نویسد: ١‏ اینسٹ شیخی گری ٴض ٢٢‏ 


ٌ ہ الشیخ احمد الاحسائ ١‏ 
(ہا توجحه باینکە در روایات واردہ مقصود از ریسمان لے ٹی ص 
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ندارد کە برآن کوہ یک کمی هھم بالا برود مگر من در یک 
چشم زدن با کمال راحتی تا قله ان کوە میروم و این 
چنین امور غریبیه بسیار است کە در خواب دیدہ ام کە از 
شمارش انھا عاجزم.) 
در این خواب دو چیز بطور خاص قابل توجہ اند: نخست اینکه 
شیخ می گوید: <کل الخلائق یعالجون فی صعودہ و لم یقدر احد منھم> یعنی 
ھمه مردم در تدہیر بالا رفتن بودند کە بروند و ھیچ کس ذرہ برابر 
نتوانست بر ان کوہ بالا برود. 
دوم اینکە شیخ می گوید: مگر اینکه من در یک چشم بر ھم زدن 
خیلی راحت تا بە قله کوہ رسیدم. 
این ادعای و خود پروازی است کە گروہ شیخیه بویڑہ کریم خانیھا 
می کنند کە آنان از مه مردم شریف تراند و در مقام و مرتبه بعد از 
انبیاء و ائمه(علیھم السلام) قرار گرفته اند. 
یعنی بعد از پیامبران و امامان(علیھم السلام) و سوم رکن رابع و 
ناطق واحد کە جزو چھارم ارشاد العوام برای اثبات این مطلب نوشتہ 
شدہ است. تا اینجا شیخ خواب‌ھابی کہ بیان کردہ از اینھا می خواھد 
که پیروان و شاگردان او باور کنند کە ھمہ ھستی غیر از او از فھم 
قرآن عاجزند و دیگران در جامعہ بشریت و در مخلوقات ھستی ھیچ 
کسی مانند او دارای مقام و منزلت نیست و او در ھستی از ھمه بالاتر 


۵- توانابی شیخ در احضار ارواح امامان(علیھم السلام) 


حقایقی دربارہ تکفیر شیخ احمد احسائی 


شیخ یک قدم فراتر گذاشتہ می نویسد: 


ھلم انی رایت لیلش کانی دخلت مسجداً فوجدت فیه رجالا 
ثلائہ, و شخص آخر بقول لکبیر الثلائہ یا سیدی کم اعیش: 
فقلت من ھولاء؟ و من ھذا الذی تسألە؟ 

فقال, ھذا الحسن بن علی بن ابی طالب(علیھم السلام) 
فمضیت اليه و سلمت عليه و قبلت یدہ, توھمت ان الذٰی مع 
الحسین و علی ابن الحسین۔(علیھم السلام) فقلت: انا یا سیدی 
کم اعیش؟ 

فقال: خمس سنین, او اربع سنین, او قال خمس سنین و اربع 
سنین, فقلت لە الحمداللہ ثم کانی انا و ھم قیام فقلت لہ یا 
سیدی, اخبرنی بشئی, اذا قراتہ رایتکم, فقال لی (کن عن 
امورک معرضا و کل الامور الی القضاء)ء' 


شیخ می گوید: 


(شبی در خواب دیدم کە داخل مسجدی شدم سه 
مردی را دیدم و شخص دیگری را یافتم آن شخص از 
بزرگ آنھا پرسید ای سرور من چقدر زندگانی خواھم 
کرد؟ من از او پرسیدم مگر این کیست؟ او گفت این 
حسن بن علیٴ است. نزدیک رفتہ سلام کردم و دست 


اسیرہ الشیخ احمد الاحسائی ص ۱٥-١١‏ 





مبارکش را بوسیدم و بە گمانم از ان دو نفر دیگر یکی 
حسین بن علی و دیگری علی بن الحسین' اندء. عرض 
کردم من چه قدر زندگی خواھم کرد؟ فرمود پنج سال یا 
چھار سال یا اینکە فرمود پنج سال و چار سال گفتم 
الحمدش در ھمین حال گویا من و انھا ایستادہ ایم عرض 
کردمای سرور من مرا ذکر تعلیم فرمائید کە وقتی آن را 
بخوانم شما را زیارت نمایم فرمود این ابیات را ھمیشه 
بخاطر بسپار ھر گاہ می خواھی می بینی. 


(کن عن امورک معرضا و کل الامور الی القضاء (الخ)) 


کند که او جگونە رمز رسیدن بە خدمت ائمهہ(علیھم السلام) یا طلب 


کردن آنھا را بە دست آورد و چگونە او بە این مراتب عالی رسید که 


غیر از او کسی بە این مراتب نرسیدہ است. 


٦‏ باب دیدار امامان(علیھم السلام) چهہ گونە روی شیخ باز شد؟ 


شیخ در سیرہ خود می نویسد: 


هو الحاصل: ثم انی بقیت اقراً الابیات کل لیلہہ و اکررھاء و 
لا ارأہم(علیھم السلام). کم شھر: ثم انی, استشعرت انە(عليه 
السلام)ء ما یرید منی قرأت الابیات و انما یرید الخلق بمعانیھا 
فتوجھت الی الاخلاص فی العبادةہ و کثرۃ التفکر و النظر فی 
العالم و کثرة قراءة القرآن, و الاعتبار و الاستغفار فی الاسحار 


حقایقی دربارہ تکفیر شیخ احمد احسائی 90 9-9 :ڑم 


فرایت منامات غریبه عجیبه فی السموات و فی الجنات و فی 
عالم الغیب و البرزخ, و نقوشا و الواناً تبھر العقول, ثم انفتح لی 
رژیتھم(علیھم السلام) حتی انی اکثر اللیالی و الایام, اری من 
شثت منھم علی ما اختار منھم الذی اراہ(عليه السلام) و آذا 
رایت احدا منھم و انتبھت و انقطع کلامی قبل تمامہ رجعت فی 
النوم, و۔رایت ذالک الذی رایتہ عنہ منقطع کلامی حتی 
اتممه ۲ 
خلاصه این که ان بیت ھایی را کە در خواب تعلیم گرفته بودم 
ھمیشه آنھا را می خواندم, و ھیچ اثر نمی دیدم وقتی بخاطرم رسید که 
مراد از ان عمل بہ محتوای اشعار است نە صرفاً خواندن و تکرار آھا. 
پس وقت عبادت را افزودم و ھمیشه فکر و تدبر می نمودم. قرأت 
قرآن و تدبر در معانی ان و وقت سحر استغفار بسیار می کردم. پس 
بعد از آن خواب‌ھا چیڑھای عجیب و غریب در آسمان, زمین: جنات؛ 
برزخ؛ عالم غیب, شھادت از نقوش و الوان را مشاھدہ می ‌کردم که 
عقول در آنھا حیران و سرگرداناند و باب دیدن خواب برای من باز 
شد ختی اینکه بیشتر شبھا هر یک از ان بزرگواران را کە می خواستم 
زیارت کٹم عرض حاجت می کردم و پاسخ ھابی می فرمودند حتی 
اینکە اگر در وسط گفتگو از خواب بیدار می‌شدم باز بہ خواب 
می ‌رفتم از ھمان جای که گفتگو و مکالمه قطع شدہ بود دوبارہ شروع 
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٥٥‏ فص دوم: حالات زندگی خواب‌ھای و مسافرتھای شیخ 


می‌شد تا اینکە فرمایش آنان به پایان می ‌رسید. 
شیخ عبداللہ پسر شیخ احمد نیز این خواب را در حالاتِ زندگی 
پدرش بە ھمین صورت آوردہ است.' 
۷۔ درخواست ترک دنیا از پیامبر(صلی الله عليه و آلە) و امامان(علیھم 
السلام) 
شیخ در سیرہ خود می نویسد: 
هو کنت فی اول انفتاح باب الرویاء رایت الحسن بن علی 
بن ابی طالب فسألتہ عن مسئلہ فاجابنی ثم کم ستہ "اك 
النبی(صلی اللہ عليه و آله) و قلت یا سیدی ارید منکئت' ٢ا‏ 
الدنیا اصلا بحیث لا اعرف فقال ھذا اصلح فشددت عليه فی 
الطلبہ فتغافلنی و مضی عنّی 4<من حیث لااشعر> ففشلت عليه 
ثم وجدته و قلت لہ انا ارید منک ھذا المطلب فقال لی یکن 
بعد حین, فتغیب عنی, فطلبه فوجدته و شددت عليه مرارا ہمرة 
یقول ھذا اصلح؛ و مرة یقول بعد حین. 
و الحاصل نی رایت اکثر الائمہ(علیھم السلام) و ظنی کلھم 
الا الجواد(عليه السلام) فانی متوھم فی رؤیتهہ فکل من رایت 
منھم یجیبنی فی کل ما طلبت الا مسئلہ الانقطاع, فان جوابھم 


حقایقی دربارہ تکفیر شیخ احمد احسائی نومام ما عامجا وی ٗی 57 


لی فیه کجواب النبی(صلی الله عليه و آله)>٠‏ 


در اول امروقتی خدمت حضرت حسن بن علی(عليه السلام) رسیدم 
و چند مسئلەای پرسیدم و پاسخ شنیدم بعد از چندین سال خدمت 
حضرت پیامبر(صلی اللہ عليه و آلہ) می رسیدم و عرض می کردمای سرور 
من از شمااستدعا دارم کە دنیا را ترک گویم و در بین مردم نباشم. 
فرمودند این حالی که دارید بر تو نیکو است. (بہ درخواست خود 
پافشاری کردم) توجەای نکردند من نیز بیشتر اصرار کردم بە خدمت 
حضرت رسیدم و اصرار نمودم تا اینکهە چند مدت حضرت ناپدید 
شدند. من بەہ تلاش خود ادامه دادم و بەہ خدمت حضرت رسیدہ این 
بار خیلی اصرار کردم و مکرر می خواستم حضرت گاہ می فرمود این 
حال برای تو نیکوست و گاہ می گفتند: یک کمی صبر کن! 
شیخ عبدالہ نیز همین طور در حالات زندگی پدرش نوشته است.' 
لیکن رئیس مذھب شیخیه رکنیە کرمان محمد کریم خان کرمانی 
این خواب مختضر شیخ را بە تفصیل بیان کردہ و می نویسد: 
<ایشان تا توانستند در میان خلق نیامدند و از دنیا و مال 
و جاہ دنیا اجتناب فرمودند و قریب به پنجاہ سال در گوشه 
الڑوا تشستاد و پسیاری آڑ عمر خوہ را در پیاہاتھا :و کوعھا 


۱۸ سیرہ الشیخ احمد الاحسائی ص ۷ -۔‎ ١ 
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و گوشەھا گزرانیدندم' 


در ادامه می نویسد: 


(تا آنکەہ شب حضرت پیامبر(صلی اللہ عليه و آله) را به 
خواب دیدند کە فرمود باید بروی و علم خود را که ما بە 
تو انعام کردہ ایم در میان خلق آشکار کنی که مذاهھب 
باطله در عالم شیوع گرفته است. باید بروی و ان باطلھا را 
سراندازی: چون بیدار شدند بسیار از این خواب غمگین 
شدند کە باید صبر بر مکایدہ انزال و معاشرت ارزال کنند 
با خود خیال کردند که متوسل می‌شوم بہ حضرت 
امیرالمومنین(عليه السلام) کہ حلال مشکلات است گه این 
خدمت را از عھدہ من بردارند و مرا بریاضت و مجاھدہ 
خود بازگذارند پس متوسل شدند. و حضرت امیر را در 
خواب دیدند که فرمود کە آنچه برادرم پیامبر(صلی اللہ عليه 
و آله) فرمودەاند از ان گریزی نیست باید بروی و علم ما را 
بە مردم برسانی و اصلاح این امور فاسدہ را بنمائی. (بیدار 
شدند غمگین و حیران؛ با خود خیال کردند کهہ صاحب 
سماحت و حلم وجود حضرت امام حسن(عليه السلام) 
است متوسل به آن بزرگوار میشوم و از ایشان 
درخواست می کنم که ایشان شفاعت کنند و این خدمت را 


از عھدہ من بردارند متوسل شدند و خوابیدند حضرت امام 


۱۱١ ھدایت الطالبین ص‎ ١ 


فصل دوم: حالات زندگی خواب‌ھای و مسافرتھای شیخ حقایقی دربارہ تکفیر شیخ احمد احسائی 


حسن(عليه السلام) را در خواب دیدم که فرمودند که آنچه 
جد و پدرمٴ فرمودەاند از ان چارہ نیست باید بروی و امر 
را بانجام برسانی. باز غمگین و سرگردان از خواب بیدار 
شدند با خود گفتند کە شفیع جمیع خلائق حضرت امام 
خسین(عليه السلام) است و جمیع امر عالم بواسطه ایشان 
بانجام می رسد متوسل بایشان می‌شوم شاید ایشان چارہ 
برای من کنند. متوسل بایشان شدند درخواست بخدمت 
حضرت امام حسین(علیه السلام) رسیدند فرمودند که آنچه 
جد و پدر و برادر بزرگوارائم فرمودەاند تخلف ندارد و 
چارہ از ان نیست باید بروی و امر را بانجام رسانی و دین 
را اصلاح کنی. باز پریشان و حیران از خواب بیدار شدند 
و دیگر نمی دانم کە ھریک ھریک از ائمه(علیھم السلام) این 
طور ملا شدند و این جواب را شنیدند یا آنکه بعد 
بھمان صاحب عصر عجل اللہ فرجه متوسل شدند. 

خلاصه باز ایشان را در خواب دیدند و ایشان هم 
رذن کد لَنَجَة اجداد طافرین ٹرمزددالن ماق انت و 
گریزی از ان نیست باید بروی و امر را بانجام رسانی و 
تحریف غالین و دعوی مبطلین و کلمات جاھلین را 
برطرف کنی. خلاصه اجازہ ہاو عطا فرمودہاند بمھر همه 
آئمہ(علیھم السلام) کە امر تو ممضی است و حکم تو نافذ 
برو امر را بە مردم برسان. این بود کە ان بزرگوار محنت 
معاشرت خلق را بر خود گذاردند و صدمہ منافقین را بر 
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خود ھموار کردند و در میان خلق علم و امر خود را آن را تائیدی من کنند برای من باز و حل میشد و من 


آشکار کردندم' سالھای زیاد زندگی ام را بە ھمین حال سپری کردم تا 
دانستن باسخ مسائل در خواب اینکه مردم مرا شناختند وبه من روی اُوردند وقتی من با 


ھا مشغول و مصروف شدم و این در باز خوابھا بر روی 

من مسدود شد و من اکنون این خوابھا را نمی بینم مگر 
هو کنت مد اقبالی سنین متعددہ ما یشتبہ علی شی ۸۴ا ھت 

الیقظه الّا و اتا فی بیائہ فی المنام و اشیاء ما اتدر نلیا 
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ارید فی الیقضهہ بحیث یفتح لی جمیع ما یوید ادلتہ و یمنع ما 


شیخ احمد احسائی در سیرہ خود می ویسد: 


شیخ عبداللہ این حرف‌ھای شیخ را در حالات زندگی پدرش بیان 
نکردہ است و اینکه چرا بیان نکردہ خوائندگان محترم بہ این مطلب 
فکر کنند؟ شاید نمی خواسته کە این در که روی پدرش باز شدہ بود 
یعارضه و بقیت سنین کثیرہ علی ھذہ الحال حتی عرفنی الناس و بسته شد را بازگو کند. 
و اشتغلت بھم عن ذالک الاقبال و السد ڈالک الباب ۸(٣‏ م 
فکنت الن, ما اراھم(علیھم السلام) الا نادراً من الاحوال:٤۷‏ خوابی در امورغریيه 


شیڈ< در سیرہ خود می ویسد: 
من سالھا این چنین خوابھا را می دیدم کە در بیداری ات 


ھر مسئله که بر من مشتبہ می شد بیان تفصیلی آن در 
خواب بە من می آمد و بسیاری از چیزڑھا را مشاعدہ 
می کردم کہ از کثرت آنھا من نمی توانم آنھا را حفظ و 
ضبط کنم و عجیب ترین آنھا این است کہ آنچه من در 
حالت بیداری ارادہ می کردم در خواب بصورت کامل و 
تمام آن را می دیدم بە این صورت که تمام آنچه کہ ادله 


۱۱۸ تا‎ ۱۱١ ھدایت الطالبین ص‎ ١ 


٢سیرہ‏ الشیخ احمد الاحسائی ص ۱۸ - ۱۹ 


جو کان من جملة ھذا الامور النادرةۃ انی رایت 
امیرالمومنین(عليه السلام) فی مجلس مشحون من العلماء و 
الاجلاء فلما اقبلت, قام(عليه السلام) فقعدت عند النعل, فقال 
اقبل, ما ھذا مقامک, فقمت, ثم قعدت قریبا فقال اقبل: لم 
یزل(ع) یقربنی حتی اقعدنی فی جانبہ و کان مما سألتہ ھل 
یجوز بیع الصبرہ؟ فقال لا ثم ذکرت لە حاجتی, فقال انا ما فی 
یدی شئی فقلت لە نعم, و لکنی اتیت الیک من الذی بینی و 
بینک. ارید مما اعرف من مقامک عن اللہ فلما قلت له, ذالک: 


٦٦‏ مس ببفصل دوم: حالات زندگی: خواب‌ھای و مسافرتھای شیخ 


قال انش (انشاءاللہ) یکون بعد حین.>٠‏ 


شیخ عبدال نیز این خواب را در حالات زندگی پدرش چئین نقل 
کردہ: 


(و نیز می فرمود وقتی خدمت حضرت امیر(عليه السلام) 
رسیدم در مجلس مشحون بر علماء و اکابر پیش رفتم آن 
حضرت بجھت تعظیم و اجلالی بندۂ خویش برخاست در 
صف نعال نشستم فرمود پیش بیا کە آنجا جای تو نیست! 
پس برخواستم نزدیک آن بزرگوار نشستم پس نزدیک ترم 
بخواندا و من ھمی می‌رفتم تا آنکە از ھم رفتم بە پیش و 
مرا در کنار خویش نشاند مسائلی چند پرسیدم از ان جمله 
آنکە بیع صبرہ جائز است یا نە؟ فرمود نە. پس حاجت 
خویش را عرض کردم فرمود: چیز در دست ندارم گفتم 
بلی. ولی آمدہ ام در خصوص امر معھود کە منزلت و مقام 
تو را نزد پروردگار بدانم فرمود انشاءاللہ خواھی دانست.٢٢‏ 

شیخ از جعل کردن این خواب می خواھد سە چیز را به.پیروان 
خود القاء کند: نخست اینکە او بعد از آئمه اطھار(علیھم السلام) دارای 
مقام و منزلت ویژەای است که ھیچ کسی آن را ندارد۔بہ دلیل اینکە 
وقتی او در مجلس عالمان و اکابرین بزرگ داخل شد حضرت 


١(سیرہ‏ الشیخ احمد الاحسائی ص ۹ 


حقایقی دربارہ تکفیر شیخ احمد احسائی مس تج سومتھوم اھ سد بوجو گا 


امیرالمومنین(عليه السلام) برای تعظیم و احترام شیخ برخاستند و در 
پھلوی خویش جا دادند. 

دوم: اینکە وقتی ایشان این سوال کرد کە آیا بیع صبرہ جائز است 
یا ئ؟. حضرت امیرالمومنین(عليه السلام) در پاسخ فرمودند: خیر. شیخ 
از این پرسش و پاسخ بە پیروان خود می خواھد القاء کند کە او علم 
فقہ حدیث و تفسیر را بە این شیوہ از ائمہ(علیھم السلام) تحصیل کردہ 
است و مانند دیگران این علوم را پیش ھیچ استادی یا در مدرسەای 
درس نخواندہ است! 

سوم: اینکە می خواھد پیروان او باور کنند کە این نظریه را کهە او بر 
خلازگ نظر ٦‏ علماء و بزرگان شیع دارد مستقیماً از حضرت 
علی(عليه السلام) در خواب فراگرفتہ است لذا نظریه او مطابق واقع و 
صحیح است! 

الھام و وحی بودن ھمه خواب‌ھای شیخ 

یکی از اقسام وحی و الھام بە فرستادگان و نمابندگان الھی خواب 
می باشد شیخ نیز ھمین ادعا را می کند کە تمام این خوابھابی کە او 
می دیدہ از جانب خداوند متعال وحی و الھام بودند چنانچهە شیخ 
می ویسد: 


دو کنت فی تلک الحال (دائما؛ اری منامات و ھی الھامات؛' 


(یعنی من دائما و ھمیشهہ در حال دیدن خوابھا بودم و 


١‏ سیرہ الشیخ احمد الاحسائی ص ۹۔ 








٣‏ اژبسسسسسئیںےے۔‌فصل دوم: حالات زندگی؛ خواب‌ھای و مسافرتھای شیخ 


ھمه این خوابھا وحی و الھام بودند) 
شیخ عبداللہ این حرف‌ھای شیخ را با توضیح و تفصیل نوشتہ و در 
حالات زندگی پدر می نویسد: 
(خلاصہ رویای آن والا مقام بر سبیل کشف و الھام 
بود نہ اضغاث احلام و در مقام خدمت هر یک از آئمه 
اطھار(علیھم السلام) کہ می خواستند میرسیدند و جواب 
کافی و شافی با اقسام ادله و براھین می فرمودند کہ ابداً 
محتاج بہ مراجعہ و مطالعہ کتب نبود و اگر احیاء ارجوع 
می فرمود بعینھا ھمان بود کە در خواب آزمودہ بود.۷١‏ 
سید کاظم رشتی جانشین نخست شیخ در کتاب دلیل المتحیرین 
از ص ۱٦١‏ تا ص ٠"ك"0‏ دربارہ علومی که شیخ متخصص در آنھا بودہ 
را بیان کردہ و تا چھل علوم را نام بردہ می نویسد: 
ہو لانشک آنہ من لدن رب الارباب و تسدید الاکمد 
الاطیاب٢٢‏ 
ما در این ھیچ شک و شبەای نداریم کە این ھمه علوم 
شیخ ازجانب خدا و تسدید آئمه طیبین وطاھرین بودند؛ 
فریب کاری فرقه شیخیه کویت 


ححة الاسلام علامه محسن امین عاملی در کتاب معروف خود 


حقایقی دربارہ تکفیر شیخ احمد احسائی وو و و بیو ور وو ور او و وو و رو وو و تو و بو و زوا 0و و وو 6و جا ٤‏ 


داعیان الشیعه) بر ادعای کشف و الھام شیخ احمد اشکال کرد. لذا 
رئیس مذھب شیخیه احقاقیه کویت میرزا علی اسکوی احقاقی در 
کتاب عقیدہ الشیعه در ضمن (الانتقاد علی اعتراضات العاملی) می نویسد: 
هو لما نقل ترجمة السید الرشتی عن دلیل المتحیرین بطولھا 
فی صفحہ ۳۹۴ الی صفهہ ۳۹۷ فی کتابه الاعیان انتقد الفاضل 
العاملی علی ترجمتہ فی مواقع ثلائة لا باس بنقلھا لنبین انتصاف 
و میزان فھمه و مقدار علمه. 
الاول ان السید لما مدح استاذہ بانه لم یاخذ علومه من استاذ 
قط و لالہ شیخ معروف معہ انه حصل اکثر العلوم القليه و 
العقليه و لە فی اکٹرھا آراء انظار الی ان قال: انما هو من بعض 
الالھاماء ٣‏ النفث فی الروع او من مثل الکشف و الاشراق و 
نحو ذالک من العنایات الخاصہ. انتقد الفاضل العاملی عليه فی 
صفحهہ ۳۹۷ بقولہ: دعوی الکشف و الالھام و الخروج عن 
ظواھر الشریعه الی بواطنھا بدون برھان قطعی و لانص جلی 
لایقبل الاحتمال و لاتأویل مفسدہ ما بعدھا مفسدہ و بسببھا کان 
ضلال بعض الفرق و خروجھا عن دین الاسلام. 
اقول قد تبین لک قبلاً ان الشیخ(قدس سرہ) لم یدع الکشف 
و الالھام و الاشراق فی شئی من بیاناته و رسائله و انما تلمیذہ 
(رہ) لما رای ان شیخه لم یاخذ معلوماتہ من استاد معروف مع 
تلاطم علومه منای فن کان فمن محبہ و حسن ظنہ للشیخيه 





حمل ذالک علی الالھام و النفت فی الروع>٠‏ 

(فاضل عاملی در کتاب اعیان الشیعه (از ص ۳۹نا 
۷ ز کتاب دلیل المتحیرین حالات زندگی شیخ را نقل 
کردہ و در این کتاب در سە جا اشکال و تنقید کردہ است 
ما این سە اشکال را نقل میکنیم تا اینکە انصاف فاضل 
محسن امین عاملی روشن شود و میزان عقل و فھم او 
نکد رکیاز علم ار ظائر کین 


نخست اینکه چون کاظم رشتی در ستایش استاد خود 


فصل دوم: حالات زندگی خواب‌ھای و مسافرتھای شیخ حقایقی دربارہ تکفیر شیخ احمد احسائی 


نە از روی تاویل, بلک این یک مفسدہ است کہ از این 
بالاتر ندارد و از مین سبب بعض فرقھا گمراہ شدہاند و 
از دین اسلام خارج شدہ اند. 

رئیس مذھب شیخیه احقاقيه کویت میرزا علی اسکوئی 
حائری احقاقی در پاسخ فاضل عاملی می نویسد: شیخ 
احمد احسائی ھرگز برای ھیچ چیز ادعای کشف ؛ وحی و 
الھام نکردہ است ھیچ گاہ به زبان نیاوردہ و نە در ھیچ یک 
از رسال اد وشته است.؛ 


در داوری او و میزان عقل و فھم او و مقدار علم او ھیچ اشکالی ظاھر 
نشدہ بلکە از بیان رئیس شیخیه احقاقیه کویت فریب زدن آنھا بە 


نوشتہ که شیخ علوم خود را از نزد ھیچ استادی تحصیل 
نکردہ و نە او را شیخ معرف بودہ و حال انکە شیخ اکثر 
علوم معقول ومنقول را تحصیل کردہ و در ان علوم خود 
شیخ صاحب نظریه و رای خاص است. او دربازہ شیخ 
خود گفته که این ھمه علوم و فنون شیخ از وحی و کشف 
و الھام بودہ و نتیجه عنایات خاصه بودند. 


وقتی فاضل عاملی از جانب سید کاظم رشتی در ماح 


شیعیان جھان ظاهر و آشکار شدہ است. 
کشف واقعیت بدون اشتباہ در خوابھمای شیخ 


شیخ در سیرہ خود می نویسد: 


استاد خود این مطلب را خواند در کتاب اعیان الشیعه دص 
۷ چنین اشکال کردہ کہ: ادعای کشف و الھام و 
خروج از ظواھر شریعت و رفتن بە طرف باطن بدون دلیل 
قطعی و نص واضح نە از روی احتمال قابل قبول است و 


۱۲٢١ - ٣٢١ عقیدہ الشیعه در ضمن الانتقاد علی ترجمه العاملی ص‎ ١ 


نقانی اذا ختی لی شٹی ۔زارت انہر کر اضالٹ ولگی 
اذا اتانی بیانه فی اللطیف, و انتبھت, ظھرت لی المسئلة یجمیع 
ما یتوقف عليه من الادلہ بحیث لایخفی علی احوالھا حتی انہ لو 
اجتمعت الناس, ما مکنھم یدخلون علی شبھه فیھاء فاطلع علی 
جمیع ادلتھا۔ ولو اوردوا عَلی الف مناف, رالك اعراض ظیر 
لی جمیع محاملھا و اجوبتھا بغیر تکلیف وجدت جمیع الاحادیث 


کلھا جاریه علی طبق ما رایت فی اللطیف لان الذی اراہ فی 
المنام معاینة لایقطع فی غلط و اذا اردت ان تعرف صدق 
کلامی فانظر فی کتبی الحکمیە فانی فی اکثرھاء فی اغلب 
المسائل خالفت جل الحکماء و المتکلمین, فاذا تاملت فی کہ 
رایت مطابقاً لاحادیث الائمہ الھدی(علیھم السلام) و لاتجد 
حدیثاً یخالف شیئاً من کلامی و تری کلام اکثر الحکماء و 
المتکلمین مخالفاً بکلامی و الاحادیث الآئمہ(علیھم السلام) حتی 
بلغ منھم الحال, الی ان اکثرھا ما یعرفون کلام الامام(ع) و لکن 
اذا اردت البیان فانظر بعین الانصاف لتعرف صحت ما ذکرت 
فانی ما اتکلم الا بدلیل منھم(علیھم السلام)>' 


شیخ می نویسد: 


(وفتی حکم یا بیان یک چیزی یا مسئله را نمی دانستم 
و برمن مخفی بود من حکم و بیان آن را در :خواب 
می دیدم اگر چہ بہ طور اجمال لیکن وقتی بیان ان در 
خواب بە من میآمد و من بیدار می‌شدم ان مسئله با همه 
دلائل و براھین قطعی بر من ظاھر می شد. باین نحو که 
حتی جزئیات آن بر من مخفی نمی ماندند. تا اینکە اگر 
ھمه انسانھا نیز جمع شوند نمی توائند که در آن مسئله 


ھیچ شبهه و ایرادی را بر من وارد کنند. پس من بہ ھمه 


١(سیرہ‏ الشیخ احمد الاحسائی ص ٣‏ 
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دلائل و براھین آن شبھه نیز آگاہ می شدم. 

اگر ھمه مردم بر من ھزار اشکال ھم وارد کنندء بدون 
ھیچ مشکلی و خیلی راحت برای من هھمه محتملات و 
پاسخ آنھا ظاھر میىگشت و من مییافتم کە ھمه احادیث 
عینا مطابق خواب من ہستند کە من دیدہ بودم چرا که 
آنچە من در خواب می دیدم واقعیت و حقیقت عینی بود 
کە در ان ھیچ گونە اشتباہ رخ نمی داد. 

اگر خواھی راستی گفتارم را بدانی پس کتب حکمت و 
فلسفه مرا بخوانید. چرا کە من در اکثر این کتب در بیشتر 
مسائل مخالف نظریه جلیل القدر حکماء و متکلمان اظھار 
کردہ ام. پس اگر در کلام من دقت و تأمل کردی می بینی 
کە ان (صد در صد) مطابق احادیث ائمه الھدی(علیھم 
السلام) است. 

شما حتی یک حدیث را در یک مسئله مخالف کلام من 
نخواھی یافت. و کلام اکثر حکماء و فلاسفه و متکلمان را 
می بینی که مخالف کلام من و احادیث آئمہ(علیھم السلام) 
است. تا اینکە حال بیشتر انان تا بهە اینجا رسیدہ است که 
معرفت کلام امام(ع) را ندارند لیکن اگر می خواھی درستی 
و راستی کلام مرا بدانی پس بە نظر انصاف نگاہ کن چرا 
کە من ھیچ حرفی را نمی زنم مگر اینکە ھمراہ دلیل است 
وآن دلیل را از امامان معصوم(علیھم السلام) یاد گرفته ام.؛ 





٦۹‏ ابسسسسسئیےے۔‌فصل دوم: حالات زندگی؛ خواب‌ھای و مسافرتھای شیخ 


شیخ عبدالہ این حرف‌ھای شیخ احمد احسائی را در حالات 
زندگی او نقل نکردہ چرا که از این کلام اوء مخالفت ھمه بزرگان 
جلیل القدر حکما و متکلمان از شیخ صدوق تا بہ علامه مجلسی ظاهر 
است و حالانکه پیروان او در پاسخ اشکال علماء بزرگ شیعه 
می گویند کہ شیخ ھمان چیزی را گفتەہ که ھمه علماء شیعه گفته اند! 
لھذا بیان شیخ را کە او بقلم خود نوشته است را ترک کردہ اندا 
این ھم قابل توجه است کە شیخ از کجا می دانستہ کە کلام او عیناً 
مطابق کلام و احادیث امامان معصومین(علیھم السلام) است و کلام 
دیگر حکماء متکلمان و فقھاء بزرگ مخالف احادیث ائمه(علیھم 
السلام) می‌باشد. این مطلب را در جای خود بیان خواھیم کرد. 
آخرین خواب: گرفتن اجازہ از امامان(علیهم ال۔۔لام) و مأموریت شیخ 
شیخ در سیرۃ خود می نویسد: 
هو لقد کان بینی و بین الشیخ محمد بن الشیخ حسین بن 
عصفور البحرانی رحمھم الہ بحث کثیر و اکثرالانکار عَلی, ثم 
انصرفنا فلما جاء اللیل رایت مولای علی بن محمد الھادی عليه 
و علی آبائہ الطیبین و ابنائہ الطاھرین, افضل الصلوۃ و ازکی 
السلام. فشکوت اليه حال الناس فقال(عليه السلام): اترکھم و 
امضی فیما انت فیە ثم اخرج الی اوراقاً علی حجم الئمن و قال 
ھذہ اجازتنا الائنا عشر فاخذتھا و فتحتھا و اذ کل صفحہ 


مصدرہ ببسم اللہ الرحمن الرحیم بعد البسمله اجازة واحد 


حقایقی دربارہ تکفیر شیخ احمد احسائی 2 "مم" 


منھم(علیھم السلام) و کان مما آمرونی بہ و وعدونی بہ؛ و 
وصفوئی(علیھم السلام) بە مالا یصدق بہ کل من سمع استعظاماً 
لە و انی لست اھلاله, حتی انی قلت للنبی(صلی اللہ عليه و آله) 
من القائل یڈالک؟ ثثال انا القائل: فثلت یا سیدی: الک تغرقنی و 
ا0ف ننسی آئی لست اھلاً لذالک, فلای سبب قلت ذالک؟ 


نا سبب! فقلت بغیر سبب؟! فقال امرت ان اقول کذا! 


فقال نعم. و امرت ان اقول: ان ابن ابی مدرس من اھل الجنه 
و کان رجلاً من اھل بلدنا من جھال الشیعہ. و قال طایضاًه و 
امرت ان اقول ان عبدالہ الغویدری من اھل الجنه. فقلت: عبداللہ 
الغویدری من اھل الجنه؟ فقال لاتغتر بان ظاھرہ خبیث: فانه 
یرجع الینا ولو عند خروج روح.>٠‏ 
چون شیخ عبدالہ این خواب را در حالات زندگی پدر نقل کردہ 
است (لذا ما ترجمهە این خواب را از کتاب شیخ عبداللہ نقل می کنیم) 
شیخ عبداللہ می نوسید: 
(و نیز می فرمود وقتی میان من و شیخ محمد بن شیخ 
عصفور البحرانی بحث بسیار واقع شد و اصرار در انکار 
من مینمود چون شب شد. خدمت علی بن محمد 
الھادی(عليه السلام) رسیدم و شکایت از حال مردم نمودم و 


۲٢۔٠٢ سیرہ الشیخ احمد الاحسائی ص‎ ١ 


فرمود ترک کن ایشان را و بحال خویش مشغول باش: 
اوراقی چند مرا عطا کردند فرمود این اجازہ ھائی دوازدہ 
گان ما است گرفتم و گشودم و نظر نمودم ھر صفحه 
مصدر بود بە بسم الہ الرحمن الرحیم. پس از آن اجازہ 
یکی از آن بزرگواران و مشتمل بود بر چیزی چند از 
اوصاف و وعدھا و اموری که عظمت آنھا را کسی تصدیق 
نمی کند با آنکه من اھل آنھا نیستم. 


نیز می فرمود: 


خدمت حضرت پیامبر(صلی الله عليه و آله) رسیدم سخنی 
فرمود: عرض کردم یا رسول اللہ قائل این کلام کیست؟ 
فرمود: منم؛ گفتم یا سیدی تو بحال من آگاھی و من یز 
خویش را می ‌شناسم کە اھل این مقام نیستم بچه سبب این 
کلام را فرمودی؟ فرمود بغیر سبب! 

عرض کردم بغیر سبب؟! فرمود: بلی ما ماموریم که 
چنین بگویم! پرسیدم که ماموری؟ فرمود بلی مامورم و نیز 
مامورم کە بگویم ابن مدرس از اھل بھشت است و نیز 
مامورم باینکە بگویم عبداللہ الغویدری نیز اھل بھشت است 
و مغرور مشو بظاھرش که خبیث است چرا که رجوع بما 
می کند ولو هنگام مرگ.٠٠‏ 


مخالفت عالمان معاصر بزرگ با افکار شیخ 


(شرح احوال شیخ احمد الاحسائی ص ١١-٥‏ 


حقایقی دربارہ تکفیر شیخ احمد احسائی 0ص 7 "مب **"م'ٴمو“ 


درین گفتار مذکور شیخ یک چیزی است کہ تا بحال گفته نشدہ و 
اینکە از شیخ یک چیزی حاصل شدہ که تاکنون حاصل نە شدہ بود و 
آنچه او می گفته است یکی از علماء بحرین شیخ محمد پسر شیخ 
حسین بن عصفور بحرانی بشدت مخالفت کردہ: و بحث بسیار زیادی 
با او نمودہ اما شیخ بە افکار و نظریات خود پافشاری کرد. تا آنکە 
شیخ در خواب بخدمت حضرت امام علی الھادی(علیه السلام) رسید و 
از رفتار مردم شکایت کرد از این معلوم می شود کہ آنچه شیخ در 
بحرین می گفت علماء معاصر ہا نظر او مخالف بودند و البته یک 
چیزی که این ھم خیلی تعجب آور است اینکە امام فرمود: آنھا را بە 
حال خود واگذارو بحال خویش مشغول باش. 

امر دیگری کہ خیلی قابل توجه است این کہ امام(علیہ السلام) 
ہھشت تا برگ را بہ شیخ دادند که پشت و رو هر برگ شانزدہ تا 
صفحہ می شوند. یعنی در هر صفحہ اجازۂ هر یک از آئمه (ع) دوازدہ 
گانە بود و در باقی ماندہ از شانزدہ صفحات چھار صفحه فرمان 
ماموریت شیخ برای ھدایت مردم و اوصاف و منصب عظیم او را بیان 
فرمودہ بودند و ان اوصاف و منصب آن قدر بزرگ بودہ که هر که 
ھا را بشنود نمی تواند آنھا را تصدیق کند و خود شیخ نیز خود را 
اھل بہ ان اوصاف و منصب عظیم نمی دانستہ حتی آنکہ پیامبر 
گرامی(صلی اللہ عليه و آلہ) او را مطمئن نمود که گویندہ این کلام منم و 
من از جانب خدا مامورم کە ماموریت را بە شما برسانم و شیخ را از 


برخی از خبرھای پنھان و غیب آگاہ فرمودند. لذا ازین حرف شیخ 





۷۳ 887 ۶4+ حالات زندگی خواب‌ھای و مسافرتھای شیخ 


پیداست کہ امام علی النقی(عليه السلام) او را بعد از مباحثہ و مخالفت 
شیخ محمد بن شیخ حسین آل عصفور بحرانی اجازەھای دوازدہ گانە 
کە مھر شدہ امامان دوازدہ بودندعطا نمودند. 
حال آنکە پدر شیخ محمد یعنی شیخ حسین آل عصفور بحرانی 
کسی است که سران شیخی‌ھا می گویند کە ایشان شیخ را اجازہ دادہ 
نو 
پس اگر شیخ از پدرشیخ محمد یعنی شیخ حسین ال افضشٹون 
بحرانی اجازہ داشتہ حالا وقت آن بودہ که شیخ احمد بە شیخ محمد 
می گفت کە من از پدر شما اجازہ دارم. حال اآنکه شیخ احمد چنین 
اظھار نکردہ است! بلکە شیخ احمد پیش امام علی ئقی(علیه السلام) 
شکایت از مخالفت مردم را کرد. پس از این واضح است که شیخ 
احمد ھیچ اجازہای از علماء بزرگ شیعه نداشتہ است: و این افسانہ 
اجازەھای شیخ ساختہ و پرداختہ پیروان شیخ می باشند کہ انگیزہ این 
گونە افسانەھا را آیندہ بیان خواھیم کرد. 
ادعای بزرگ شیخ در شرح زیارت جامعه 
آقای لیقوانی در کتاب (اینست شیخی گری؛ دربارہ این خوابھائی 
افسانه دو تا احتمال دادہ و می نویسد: 
این یک نمونه از افسانە آمیز بودن زندگی شیخ است. 
اگر این مطالب راستی از خود او باشد, کاملا میرساند که 
می خواستهہ خود را از اول یک انسان فوق العادہ و ممتاز 


حقایقی دربارہ تکفیر شیخ احمد احسائی تج عم گا 


معرفی کند. از اول دوران کودکی خود را مستحق و 
سزاوار یک مقام مقدس الھی بداند ھمانطور که دیدیم 
ادعا کرد و اگر ساخته و پرداخته فرزند و مریدانش باشد 
اول او را یک رھبر متفکرہ نابغه و فرستادہ شدہ از طرف 
خدا درنظر گرفتەاند سپس شرح زندگی مناسب بآن مقام 
نوشته اند.۷ 
البته اآقای لیقوانی شرح زیارت جامعه شیخ ص١١۱‏ را اگر 
می خواند احتیاج بە این دو احتمال را نمی دید انچه بە عنوان احتمال 
اول نؤشته است ان را بصورت صد در صد یقیئی بیان می کرد چرا که 
شیخ در شرح زیارت جامعه حرفٰ‌ھای بزرگ تری از این خواب را 
بیاڈ کردہ است. چنانچه شیخ قبل از ذکر این خواب؛ حقیقت سر اللہ 
را بہ دو قسم تقسیم می ‌کند و بعد از ان قسم دوم سرالھی را ھم بە 
دو قسم بیان کردە و در این قسم دوئمی قسمت دوم ان چنین 
می ویسد: 
و قسم لایعلمہ احد منھم الا باقبال خاص و تعلیم خاص غیر 
ما ہو بالاشراق و انبساط الاولی او غیر ما ہو من الوجود 
التشریعی بل بعنایة سبقت و خاتمة لحقت و ذالک مثل اطلاع 
شخص منھم علی معرفة المنزلة بین المنزلین فی القدر فان ذالک 
مما نصّوا(علیھم السلام) بانە لا یعلمھا الا العالم او من علمھا ایاہ 


٠١ اینست شیخی گری ص‎ ١ 





العالم>' 


در قسم دوئمی قسم دوم سرالہ آن است کە ان را (از 
انبیاء و مرسلین و ملائکە مقربین و اوصیاء و ان مومنین که 
خدا امتحان ایمان آنھا را گرفته است) 

ھیچ کس نمی داند غیر از اینکە آٹھا را کە آئمه(علیھم 
السلام) بذریعه لطف ویژہ و تعلیم خاص می آموختہ اند. 
این تعلیم نە بطورتشریعی می ‌باشد و نە بہ روش اشراق و 
انبساط که مثال آن را (در میان سر القدر اول) سابقاً بیان 
کردم و این تعلیم بطور عنایت خاصه دادہ می شود.) یعنی 
از امامان(علیھم السلام) کسی بەہ شخص شخیص و بە نفس 
نفیس آمدہ بمطابق معرفت منزل بین المنزلین در قدر اطلاع 
میدھد و بدون شک این ان سر الھی است که دربارہ ان 
آئمہ(علیھم السلام) خود نص فرمودہاند که این سر الھی را 
ھیچ کس نمی داند مگر عالم یعنی امام(علیه السلام) یا ان 
کسی کە خود امام بہ نفس نفیس امدہ و خود او را تعلیم 
فرمودہ باشد. 


شیخ احمد احسائی در ادامه می نویسد: 


هو لقد رایت فی ایام اقبالی و توجھی رویاء عجیبه 


۱۸ تا‎ ۱١ سطر‎ ١ شرح زیارت ص‎ ١ 


حقایقی دربارہ تکفیر شیخ احمد احسائی 0-- 0 "مم 


گے ۹ 
ملخصا...> 


یعنی من در ایام اقبال و توجه عجیب و غریب؛ خواب 
دیدم. 
این خواب مذکور را بیان کردہ و کیفیت و چگونگی حالت پیامبر 
اسلام(صلی اللہ عليه و آله) را بیان می ‌کند و بعد از آن گفتگوی کہ با 
پیامبر گرامی(صلی ال علیہ و آلہ) شد و سری را خود نوشته عیناً یا 
بشارت بھشت برای عبداللہ الغویدری بیان کردہ. خلاصهہ حرف شیخ 
این است کہ ایٹھا از اسرار الھی اند و خود آئمه(علیھم السلام) مرا در 
خواب آمدہ (به نفس نفیس این اسرار و علوم را آموختہ اند.) 
بھر حال حرف آخر کلام شیخ در این سیرہ و حالات زندگی او 
این است کە می ‌نویسد: 
<والحاصل, ان من امور الغریبە تعبیر ما ذکرت الرویاء التی 
تقدم ذکڑھا, فان فما لایحسن بیانہ, خصوصاً للجھال و اناء فان, 
افتریت فعلیٰ اجرامی الی ھنا کتب بخطہ الشریف و قد نقلناہ 
من نسخة نقلت من خطہ اعلی اللہ مقامه و کتب العبد الضعیف 
محمد بن محمد بن الحسین المدعو بالنقی الشریف فی بلد تبریز 
و فرغ منہ یوم الاربعا ثالث شھر ذی القعدة الحرام من سنة 


تسعین و مائتین بعدا الف من الھجر ٢٢‏ 


۱۱۲ -۱١١ شرح زیارت جامعه ص‎ ١ 


٢سیرہ‏ الشیخ احمد الاحسائی ص ۲٢‏ - 





۷ فص دوم: حالات زندگی خواب‌ھای و مسافرتھای شیخ 


خلاصه کلام این است کہ مراد از امور غریبه تعبیر ان 
خواب است کہ ذکر ان گذشت و بدون شک بیان کردن 
آن خواب بویڑہ پیش جاھلان درست نیست و تا جابی که 
افترا بسته باشم پس جرم آن بر گردن خودم است. 

این روایت گر سیرہ الشیخ می نویسد: 

کە تا اینجا شیخ احمد احسائی بقلم خود نوشته است و 
ما ان را از نسخەای نقل کردہ ایم که او از نسخە اصلی 
نقل کردہ است: 

و این را عبد ضعیف محمد بن محمد بن الحسین 
المدعو بالتقی الشریف؛ء در تبریز در احاطه تحریر آوردہ 
است و از تحریر آن یوم الاربعا ۳ ماہ ذی القعدہ الحرام 
سال ۰ ھجری فارغ شدہ) 

مسافرت و اقامتھای شیخ 

شیخ عبداللہ پسر شیخ احمد احسائی خواب ھائی پدر را دز سهہ 
باب نخست حالات زندگی شیخ بیان کردہ است و در باب چھارم 
قدم بقدم مسافرتها و اقامت گاھھای شیخ را تا تاریخ وفات او بیان 
کردہ است که خلاصہ آنھا این است کە شیخ در ابتداء از تاریخ تولد 


یعنی از ۱۱٦١‏ تا ۱۲۰۸ ھ در احساء (در وطن خود) اقامت گزین 


حقایقی دربارہ تکفیر شیخ احمد احسائی یتسہ ٣اا‏ 


١.دوب‎ 

دوم: در سال ۱۲۰۸ ھ همراہ خانوادہ از احساء بطرف بحرین رفت 
و چھار سال در بحرین اقامت نمود تا آنکە در ماہ رجب از سال یک 
ھزار و دویست و دوازدہ ۱۲۱١‏ عازم عتبات شد و در حال برگشت 
در بصرہ توقف نمود۔اگرچە شیخ عبداللہ در سال ۱۱۸١‏ ھ نیز یک سفر 
را بیانذ کردہ است که علت جعل کردن این سفر در آیندہ خواد 
آمد ٢‏ 

سوم: از سال ۱۲٢١‏ تا ۱۲۲١‏ ھ در بصرہ و اطراف ان در عراق 
مسافرت و قیام کردہ است.٣‏ 

در سال ۱۲۲۱ او به بھائه زیارت مشھد مقدس داخل ایران شد. 

چھارم: بعد از مراجعت از سال ١۱۲۲ھ‏ تا ۱۲۲۹ ھ در یزد (ایران) 
اقامت گزید و در سال ۱۲۲۱ھ یزد را بهە مقصد کرمانشاہ ترک کرد.٤‏ 

پنجم: از ٢‏ رجب سال ۱۲۲۹ تا ۱۲۳۹ ھ در شھر کرمانشاہ ایران 
مقیم بودہ و در :سال ۱۲۳۹ھ کرمانشاہ را بە مقصد کربلا (عراق) ترک 


نمود۵ 


٠٢ شرح احوال شیخ احمد احسائی ص‎ ١ 
٠٢ ص‎ نامھ٢‎ 

۲٢ تا‎ ٢٢ ص‎ نامھ٣‎ 

۳٣ تا‎ ٢٢ ھمان صض‎ ٤ 
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ششم: از سال ۱۲۳۹ ھ تا ٣۱٢٤١١‏ ھ در کربلا (عراق) مقیم بودہ.١‏ 

ھفتم: در روز یک شنبه بیست و یکم ماہ ذی قعدہ الحرام از سال 
یک ہزار و دویست و چھل و یک ۱۲١١‏ ھ در راہ مدینه در منطقه 
ھدیه جان بجان آفرین سپرد.٢‏ 

جرا این ھمه مسافرت؟ 

اکنون می ‌بینیم کە این مسافرتھا در کشورھا و شھرھای مختلف 
چرا؟ یعنی محرک اصلی انتقال از احساء بە بحرین از بحرین بە بصرہ 
(عراق) و از بصرہ بە یزد (ایران) و از یزد بە کرمانشاہ و از کرمانشاہ 
بہ کرہلا جه بودہ؟ پس برای رسیدن بە این حقیقت است که حالات و 
فضاء سیاسی آن زمان را در نظر بگیریم. 

استعمار غرب در فکر فروپاشی سلطنت عثمانيه ترکیە 

این امر از کسی پوشیدہ نیست کہ در ان زمان استعمار غرب از 
یک طرف فکر اشغال ھند بود و از طرف دیگر در 'فکر فروپاشی 
دولت عثمانيه در ترکیە بود. لذا آنھا سرتاسر خاورمیانه زا پر از 
جاسوسان و ماموران خود کردہ بودند برای اینکهە در این مناطق 
یورش را برپا کند و از آب گل آلود ماھی بگیرند و آن جاسوسان 


مردم را برعليه دولت عثمانيه در ترکیهە وادار بە قیام می کردند. در بین 


١‏ ھمان. 


حقایقی دربارہ تکفیر شیخ احمد احسائی عوضوم صجماممکٌّ اس مھٌومائ ۸۸۳ 


مسلمانان مذاھعب ساختگی را بوجود آوردند و تفرقه انداختند برای 
اینکه قدرت و یک پارچگی مسلمانان از بین برود. 

دانشمندان از قضیه لارنس آف عربیا کە در شکل و قیافه عالم اھل 
سنت در صحنۂ خاورمیانه وارد شد بی خبر نیستند, او نام اصلی خود 
را عوض کرد و نام مسلمانھا را برای خود برگزید و با زن مسلمان 
ازدواج کرد و صاحب فرزند شدہ و امام جمعه و جماعت مسجد شد 
خطبەھای را ایراد می کرد و ھمہ او را بە عنوان عالم اھل سنت 
می شناختند و افراد آگاہ می دانند که او جہ نقشی در شکست و 
فروپاشی دولت عثمانیه ترکیهە ایفا نمود و ھمچنین صاحبان علم و 
دانش می دائند که آقای ھمفری بە وجود آوردن مذاهھب ساختگی در 
نجد و حجاز چە قدر زحمت‌ھای فراوان کشید و از نھضت محمد بن 
عبدالوهاب را چه گونە پشتیبانی و حمایت کرد.١‏ 

مرحوم شیخ احمد احسائی و محمد بن عبدالوھاب هر دو ھم 
شھری, معاصر و ھمسایهہ یک دیگر بودند. چرا کە شیخ احمد احسائی 
در منطقه مطیرفی و محمد بن عبدالوهہاب در منطقه عیليه از سال 
٦ھ‏ کہ تاریخ تولد شیخ احمد احسائی است تا سال ۱۲۰١‏ که 
تاریخ وفات محمد بن عبدالوهاب است چھل سال کامل در یک 
منطقه باهم بودند و در این ھیچ گونەہ شک و تردیدی وجود ندارد 
فقط فرقش این است کە محمد بن عبدالوھاب تبلیغ وھابیت می کردہ 
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و نھضت وھابیت را گسترش داد. 

لیکن شیخ احمد احسائی با اینکه بقول خود او امامان 
معصومین(علیھم السلام) او را در خواب مامور بە تبلیغ کردہ بودند ھیچ 
کاری بر عليه وھابیت انجام نداد نە در رد فرقه وھابیت کتابی نوشت 
و نە عقائد آٹھا را رد کرد و نە در آن منطقه برای تعلیمات اسلام و 
محمد و ال محمد(علیھم السلام) نھضتی را راہ اندازی کرد. چرا که 
برای شیخ شیعه یا سنی بودن فرقی نمی کرد بقول خود شیخ او در 
محیطی زندگی می کرد که مانند دور جاھلیت بود و در ان مردم 
آگاھی از حلال و حرام نداشتند و از دین بی خبر بودند لیکن بە 
اعتراف خودش او در پنج سالگی قرأت قرآن را بہ پایان رساند و در 
روستای قرین؛ کتاب اجرومیه و عوامل یعنی علم نحو را خواند و 
اشعار نیز سرودہ است یعنی ادیب شدہ بود: و او چنئین تیز ھوش و 
حافظه قوی داشت که بقول خود او در سن دو سالگی واقعہ سیل را 
که در روستا او رخ داد و ھمه خانەھای را ویران کرد این حادثه را تا 
سن ۷۲ سالگی بھمان صورت یاد داشته. 

البته شیخ فقه حدیث, تفسیرہ تاریخ؛ اصول فقه و ھیچ علم دیگری 
را نزد ھیچ استادی یا عالم سنی و شیعه نخواندہ بود, و بحرین هم 
جزیرہ است در نزدیکی احساء کە اکثریت آبادی ان شیعه است لیکن 
از آن زمان تا امروز وھابی‌ھا زیر سرپرستی استعمار غرب حکومت آن 
را بہ دست دارند و مردمان ان منطقه از حقوق ابتدائی انسانی و 


جمھوری تا بە امروز محروم ہستند. 
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لذا مھاجرت شیخ از احساء ھمراہ خانوادہ بە طرف بحرین نمی 
تواند بخاطر ترس وھابی‌ھا باشد. چرا کهہ حکومت نجدہ حجاز 
احساء بدست آل سعود بود و آٹھا و استعمار غرب چشم بە عراق 
دوخته بودند. پس آنھا در عراق احتیاج شدید بە جاسوسانی داشتند 
البته جاسوسان استعمار غرب در نجد حجاز در لباس علماء اھل سنت 
کار می کردند و در عراق احتیاج بە جاسوسانی بود کە در شکل علماء 
شیعه باشند و داخل عراق شوند. 

اینکە شیخ احمد احسائی یک فرد باھوش, صاحب استعداد و اشنا 
با ادبیات عرب بود لذا برای این کار ھیچ کس مناسب تر از او نبود و 
بخاطر ھمین ایشان در سال ۱۲۰۸ برای مطالعہ کتب شیعه بہ بحرین 
فرستادہ شد. چرا کە در کتاب‌خانەھای بحرین کتب شیعه اعم از فقه, 
عنوان یک فرد شیعه در کتاب خانه ابن اہی جمھور احسائی و کتب 
خانہ ھائی دیگر مشغول مطالعہ منابع شیعہ شد و زیر نظر نمائندہ 
برطانيه کە در بحرین و ھمچنین زیر سرپرستی حاکم وھابی این دیار 
با امنیت و اطمینان خاطر کتابھای شیعه را در چھار سال کامل مطالعه 
نیز در آنجا از مطالعہ و خواندن کتب شیعه عالم و فاضل شدند و 
اینکهہ در ابتداء شیخ احمد احسائی از عقائد مذھب شیعہ حقه 
اثناعشریه آگاہ نبود و هدف استعمار غرب این بود که در ایران و 


عراق عقیدہ تفغویض را گسترش دھد و بین مسلمانان تفرقهہ و جدائی 
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انداخته و مذھب ساختگی جدید را بوجود آورد. 
لذا شیخ احمد احسائی را آمادہ کردند که کتابھای غالیان مفوضه 
و صوفیان شیعه را بلا امتیاز مطالعه و حفظ کند. چنانچە آدرس‌ھای 
این منابع در کتاب شرح زیارت حامعه او دیدہ می شوند. 
وقتی شیخ احمد احسائی از مطالعه کتاب‌ھای شیعه؛ غلات 
مغوضهہ و صوفائی را ب4 خوبی پایان رساند حکم ماموریت او برای 
کشور عراق رسید. بە بھانە زیارت عتبات عالیات در شکل علماء 
شیعه در سال ۱۲۱١‏ ھ وارد عراق شد بە نظر می رسد این سبب اصلی 
مھاجرت شیخ هھمراہ خانوادہ از احساء بە بحرین بودہ. 
علت اقامت شیخ در بصرہ 
(پس از چندی ہا عیال و اثقال بە بحرین انتقال فرمود و 
چھار سال اقامت نمود تا آنکە در شھر رجب از سله یک 
ھزار و دویست و دوازدہ )۱۲١٢١(‏ فاطمه بنت علی بن 
ابراھیم جدہ فرزند شیخ عبداللہ وفات یافت. پس از وفات 
وی عزم عتبات نمودہ پس از مراجعت در بصرہ توقف 
فرمود و عیال را نیز از بحرین بدانجا ارتحال داد 
ازین عبارت روشن است کہ شیخ بە تٹھائی سفر زیارت عتبات 
عالیات رفت و خانوادہ اش در بحرین ہودند. موقع برزگشت در بصرہ 
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توقف کرد و خانوادہ را نیز از بحرین فراخواند حالانکه در نجف و 
کربلا می توانست ہا مراجع عظام تقلید و علماء بزرگ شیعه دیدار و 
ملافات کند لڈا بھٹر آین بودہ کهە خانوادہ راز در عمان جا وکربلا و 
نجف) فرا می خواند حالانکه شیخ بزودی برگشت البتہ بہ نظر می ‌رسد 
که موقع بازگشت یا بە بحرین می رفت که خانوادہ او آنجا بود و یا 
به احساء می رفت کە وطن او بود حالا چرا در بصرہ اقامت گزید این 
پرسشی است کہ باید پاسخ آن دادہ شود و اینکە انگیزہ شیخ در 
اقامت بصرہ چھ بودہ؟ البته با در نظر گرفتن موقعیت ان زمان بصرہ 
شاید بتوان پاسخ داد چرا که در آن زمان نمایندہ ویژہ انگلیس 
(سرھارد فورد؛ در بصرہ بودہ و مسئولیت منافع دولت بریطانیه به 
عھدہ آقای فورد بود و جاسوسان بریطانيه و آل سعود در سرتاسر 
عراق سرگرم عمل بودند این حرفی است ثابت شدہ کە دلائل آن را 
در جای خود بیان خواھیم کرد. 
گردش گری شیخ در بیشتر شھرھای عراق 
بعد از اینکە شیخ خانوادہ را از بحرین بە بصرہ فراخواند و آٹھا را 
در آنجا مقیم نمود خود مشغول گردش شھرھا عراق شد. چنانچه طبق 
تحریر فرزندش شیخ عبداللہ خلاصہ سفرھائی شیخ درکشور عراق بە 
شرح ذیل می باشند: 
(شیخ از کربلا مراجعت کردہ در ۱۲٢١‏ ھ در بصرہ قیام 
کرد پس از چندی از بصرہ بہ ذورق رفت و تا ۱۲۱١‏ در 
ذورق ماند و در ١١۱۲ھ‏ در بصرہ مراجعت کرد. پس از 





چندی از بصرہ بە حبارات رفت. پس از چندی از حبارات 
بە بصرہ مراجعت کرد پس از چندی از بصرہ بە تنویه رفت 
و چندی توقف نمودہ از تنویه بہ نشوہ کە غربی هھمین 
قریە است انتقال فرمود در ۱۲۱۹ ھ بە قریهہ صفاوہ ارتحال 
نزترد ویک اك ذرین تزید تر رد می گا 
ھمایونش نیفتاد؛ لاجرم در ۰ ھھل و عیال را نزد فرزند 
خویش شیخ علی نھادہ و خود بہ مصاحبت فرزند دیگر 
شیخ عبداللہ مسافرت فرمود و بقریه از قرای واقعہ بر ا 
سه روز توقف بزورق نشسته تشریف فرمای سوق الشیوخ 
شد. 

درین وقت شیخ محمدتقی فرزند ان بزرگوار ساکن آن 
محل بود. شیخ عبداللہ را در محض طلب علم نزد او نھادہ 
خود تشریف فرمای بصرہ شد و منزلی جھت عیال معین 
فرمود. از پی ایشان فرستاد پس از ورود ایشان خود عزم 
زیارت عتبات عالیات فرمود که از آنجا بارض اقدس 
(مشھد مقدس) مشرف شود و این هنگام سال ھزار و 
دویست و بیست و یک (۸۵۲۲ھ) بود چون از سوق الشیون 
عبور فرمود شیخ عبدالہ نیز بایشان ملحق گشته بسماوہ 
تشریف برد و از آنجا بسائر عتبات عالیات را تا وارد 
الشیوخ فرستاد خود عزیمت زیارت حضرت رضا(عليه 
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السلام) فرمود.۱۷ 

این بود خلاصه سفرھای شیخ از سال ۱۲٢١‏ ھ تا ١٢۱۲ھ‏ درشھر 
بصرہ و روستاھائی اطراف این شھرں شیخ هھموارہ در روستاھای 
اطراف بصرہ گشت می کرد و فرزندان او در سوق الشیوخ سکونت 
داشتند اینکە آنھا چرا ساکن سوق الشیوخ بودند؟ و اینکہ چرا خود 
شیخ از بصرہ بَہ روستاھای دیگر و از ان روستاھای باز بە بصرہ و از 
بصرہ باز بە روسٹای دیگر می رفت آیا این نشان دھندہ شخصیت عالم 
بز رگا شیعه ا |! آیا علماء بزرگ شیعه این طور از این روستا بە آن 
روس بہ گٹ''گاڑنی می پردازند؟! آیا آنچہ فرزندش نوشته درست 
است؟ کہ او از ھجوم انام و اجتماع خاص و عام متنفر و منزجر گشته 
بود؟! آیا آنچە فرزندش گفتہ صحیح است؟ کھ از آنجا کە بالطبع از 
معاشرت انام نفرت تمام داشت هر وقتی بجائی انتقال می فرمود تا مگر 
محلی مطبوع یابد و هر جای از جھتی مناسب نیافتاد لھذا انتقال بجائی 
دیگر می فرمودہ۔٢‏ 

پس چنانچه اگر کسی می خواھد بیشتر دربارہ گفتەھای شیخ عبداللہ 
بدائند و نیز اگر کسی می ‌خواھد دربارہ حملات سعود بن عبدالعزیز 
بر عراق اطلاعی پیدا کند جھت آگاھی پژوھشگران چند تا اقتباس را 
از کتاب تاریخچه مملکت عربستان سعودی نقل می کنیم. 


حملات سعود بن عبدالعزیر ہر عراق 
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×>"' روستا بە روستا دیگر گشت زنی می کرد و فرزندائش در سوق الشیوخ 
در کتاب تاریخ عربستان سعودی شرح ماجرای حمله امیر سعود 


ابن عبدالعزیز بر عراق چنین نوشتہ شدہ: 


در ماہ رحب سال ۲َ,ەك ھ وارد عراق شد. شیخ در اطراف بصرہ از 


<فی شھر رمضان المبارک من ھذہ السنة (۱۲۱۷) قام الامیر 
سعود ابن عبدالعزیز علی رأأس قوت کبیر جمعھا نواحی نجد و 
قصد بھا الشمال, حیث آغاز بھا علی سوق الشیوخ فی العراق و 
قتل عدداً لایحصی من اھلھا و انھزم عدد آخر و غرقوا فی 
الفط ٹم حاجم الامیر پھڈا القوۃ السماو تحضر الید جرا ۹ا 
99-0 ++صضصهں؛ 9 . 
المعروف قرب السماوہ فوجہ الامیر جیوشه و اغارت علیھا.٠‏ 

امیر سعود ابن عبدالعزیز در رمضان سال (٢مث٢ ٢١٢٢‏ 
منطقه نجد لشکر را جمع کردہ و بطرف شمال حرکت کرد 
و بر عراق بہ سوق الشیوخ حمله آور شد بعد از آن 
امیرسعود بر سماوە حمله کرد درین جا جاسوسان او را 
اطلاع دادند کە اعراب زیادی در منطقه ابیض که چشمەای 
است معروف نزد سماوہ جمع شدەاند پس امیر سعود ابن 
عبدالعزیز با لشکر خود را بہ ان طرف حرکت دادہ و بر 
آنھا حمله کرد. 


در اینجا این امر بویژہ قابل توجە است کە شیخ احمد احسائی نیز 


۱ (تاریخ المملکه السعودیه ص 0۹"( 


بودند تعداد زیادی از مردم کشتهہ شدند و بسیاری از مردم در شط 
فرات غرق شدند لیکن فرزندان شیخ کە در سوق الشیوخ بودند را 
کے بآبد ار چاترنا کرٹ سودید یڑ از ین جا خبر 
اجتماع اواب عراق را گزارش داند حالا سوال این است کھ 
اانر ران اسان پزدتد و کابھاق آتھا چد ہودہ در این بازد ہاید 
دقت بیشتری کرد. 
حمله دوم سعود بن عبدالعزیز بر عراق 
در هھمین کتاب تاریخ المملکه العربیه السعودیه نوشته شدہ: 
طفی سنهہ ۱۲۱۶ سارالامیر سعود علی راس قوة کبیرة 
جمعھا من نجد و العشائر و الجنوب و الحجاز و تھامہ و غیرھها 
و نصد ااگحراق و تمکن جماعة من ھذا القوۃ من الوصول الی 
بلدہ کربلاء فی شھر ذی القعدہ من ھذہ السنة و حاصروها و 
الا یںرانھا و دخلوها عنوۃ و قتلوا اکٹر اھلھا فی الاسواق 
و البیوت و خرجوا منھا قرب الظھر و معھم اموال کثیرہ و 
ارعل اتی سال آفاء الرتف بات الا قشم سد 
الغنائم و عزل خمسھا و قسم الباقی بین جنودہ للراحل سھم و 
الفارس سھمان ثم عاد الی وطنہ٠‏ 
در سال 1۷٦‏ ائیر سعود ای عیدالمزیز ازمناطق تد 
حجاز و تھامہ... لشکر بزرگ را تشکیل داد و بہ طرف 


۷۳ تاریخ المملکه السعودیه ص‎ ١ 








عراق حرکت کرد. یک قسمت ازین لشکر در ھمین سال 
در ماہ ذی القعدہ بر کربلا حمله آور شد و شھر کربلا را 
محاصرہ کرد و دیوارھائی فصیل کربلا را شکستند و در 
شھر کربلا وارد شدند و بعد از داخل شدن در کوچەھا 
بازارھا و خانەھا قتل عام کردند و بیشتر مردم کربلا را 
بقتل رسانیدند و بعد از قتل عام و غارت گری بوقت ظھر 
از شھر کربلا بیرون آمدند در حالیکه آنان اموال غنیمت 
زیادی را بدست آوردہ بودند. بعد از آن این لشکر بە طرف 
چشمەه معروف بنام ابیض روانه شد. 

در انجا امیر سعود ابن عبدالعزیز همه مال غنیمت را 
یکجا جمع کرد و از ان سھم خمس برای خود جدا کرد و 
باقی ماندہ مال غنیمت را در لشکر خود به افراد پیادہ یک 
سھم و بە افراد سوارہ دو سھم تقسیم کرد و بعد از آن 
بوطن خویش بازگشت. 
حمله سوم سعود ابن عبدالعزیز بر عراق 
در کتاب تاریخ المملکه السعودیه نوشته شدہ: 

هو فی شھر جمادی الاول سنہ ۱۲۲۳ خرج الامیر سعود بن 
عبدالعزیز من الدرعیة بقوات ھائلهہ استنفرھا من جمیع نواحی 
نجد و الاحساء و الجنوب و وادی الدواسر و بنیہ و انی و 


حقایقی دربارہ تکفیر شیخ احمد احسائی سدفوڑ2٘ءلٌیہہججٛجىمھَصسی و مٌُو ہجو و۹8 


اول مدینة وصلھا۔٠‏ 
در ماہ جمادی الاول سال ۱۲۲۳ ھ امیر سعود بن 
عبدالعزیز از درعيه لشکر بزرگ را از نجد احساء مناطق 
جنوب, وادی دواسرہ بنيه؛ انيهء طائف؛ حجاز و تھامه... 
گرد آوردہ بطرف عراق روانهہ شد و در مرحله نخست بر 
کربلا حمله ور شد. 
قبلاً در حالاتِ زندگی شیخ نوشتہ ایم کە شیخ در سال ٢٢١‏ برای 
زیارت امام رضا(علیه السلام) از عراق بیرون آمد و فرزندان خود شیخ 
عبداللہ و شیخ محمدتقی را در سوق الشیوخ (عراق) رھا کرد تا اینکە 
اُٹھا فرائضی را کە بە شیخ واگذار شدہ بود را انجام دھند و آٹھا نیز 
بخوبی از عھدہ کار برآمدند چنانجهە از حمله اول ال سعود پیدا است 
و این را نیز گفتیم که درآن زمان سرھاردفورد جونز (نمایندہ بریطانيه) 
در بصرہ بە عنوان فرمانروا بودہ و ناظر منافع حکومت انگلیس. البتہ 
در آیندہ خواعد آمد کە سرھاردفورد جونز و سرجان میلکم انگلیسی 
و شیخ احمد احسَائی در سال ۱۸۰۸ میلادی هر سە تا با ھم در ایران 
داخل شدند. 
آموزش فلسفه و تصوف بە شیخ در بصرہ 
چیزی کم قابل توجهہ است اینکهە یکی از اہزار تفرقه اندازی 
انگلیسی‌ھا پدید آوردن مذاہب بودہ لذا سعی کردند که در ایران 


عقیدہ تفویض را ھمراہ دلائل جدید و من دراآوردی با انداختن تفرقه 


۹۷ تاریخ المملکه العربیه السعودیه ص‎ ١ 





۹۱ جس مسببفصل دوم: حالات زندگی خواب‌ھای و مسافرتھای شیخ 


بین شیعیان از لحاظ قدرت و نفوذ آنھا را ضعیف کنند. 

اینکە در این کشور در نسل نوجوان گرایش بە فلسفه تصوف پیدا 
شدہ بود لذا از راہ استدلال فلسفه و تصوف و عقیدہ تفویض را 
گسترش دادن بسیار آسان بود مائند مسیحی‌ھا که دربارۂ حضرت 
عیسی(عليه السلام) امروز استدلال می کنند. 

شیخ احمد احسائی در بحرین علاوہ ہر مطالعہ کتب اصول: فقه 
حدیث, تفسیر و تاریخ بە مطالعهہ کتاب‌ھای غالیان مفوضه و صوفيیه 
را نیز کردہ بود. چون عقیدہ تفویض را با دلائل فلسفی و تصوف 
مستدل کردن و نیز آئمه اھل بیت(علیھم السلام) را انجام دھندہ 
کارھائی خدائی معرفی کردن کار زیاد سخت نبودہ لذا برای ھمین 
هدف شیخ احمد احسائی را در بصرہ آموزش فلسفه و تصوف دادند. 
اگر جە ھمہ سرکردەھای فرقہ شیخیه و پیروان آنھا انکار می کنند که 
شیخ فقه اصول؛ حدیث تسیں تاریخ... را نزد ھیچ استادی درس 
نخواندہ است: این ھمه علوم را در خواب از آئمه(علیھم السلام) فرا 
گرفتہ است. صرفاً آنان از خواندن عوامل جرجانی و اجرومیه پیش 
شیخ محمد بن شیخ محسن اعتراف دارند و نیز آموزش فلسن گج 
تصوف را در زمان اقامت در بصرہ را نیز با تفسیری که خود آنان 
قبول دارند اعتراف می کنند. 

چنانچە سرکردہ مذھب شیخیه رکنیە کرمان در کتاب فھرست کتب 
مشایخ عظام بعد از نقل کردن گزارش از رسالہ سیرہ شیخ احمد 
احسائی بقلم خود او می نویسد: (شیخ نزد ھیچ استادی درس نخواندہ 


حقایقی دربارہ تکفیر شیخ احمد احسائی 


است.) و در ادامه می نویسد: 


(جنانجه ملاحظه فرمودید درین مقام مطلقا ذکری 
نفرمودہ جز ھمانجه در اول رساله فرمودہەاند که در ایام 
طفولیت در نزد شیخ محمد بن شیخ محسن در قریه قرین 
اجرومیه و عوامل را در نحو خواندہ است)۔' 


بعد از این می ویسد: 


(ولی صاحب تلبيه الغافلین روایتی را مینویسد که 
بخط مرحوم عالم فاضل حجة السلام معروف تبریزی 
رحمہ اللہ ابن مرحوم مبرور عالم شھیر و حجت الاسلام 
بزرگ مرحوم اخوند ملامحمدتقی مامقانی که اجله تلامذہ 
شیخ اوحد اعلی مقامه بودہ است دیدہ و عین روایت این 
است: 

ہو رایت بخط العالم العامل الفاضل الکامل حجت الاسلام 
المیرزا۔اسماعیل آقا التبریزی سلمه الله ما هذا لفظہ> 

اعن الشیخ الاوحد الامجد الشیخ احمد الاحسائی اعلی ال 
فقامہ و رفع فی الخلد اعلامہ انہ لقی فی البصرہ من اھل 
الکمال و کان حاکما فی البصرہ فالتمس الشیخ(رہ) منہ 
التدریس فی الحکمة فامتنع ذالک و اعتذر باشتغاله بامر 
الحکومة فالتمس الشیخ (رہ) منە بعد ذالک ان یمخه بکلمات 
کلیات من الحکمہ تکون وصلہ الی المطالب الحکمیه علی 





سبیل الاجمال, فقال: ہلاتنظر الی الحر کات انظر الی المحرکات؛ 
لاتنظر الی الاسباب انظر الی المسببات, ان الحیوانات تسیر الی 
الله فی سلسلة العرض و تری الجبال تحسبھا جامدہ و ھی تمر 
مرالسحاب> انتھی. 

<قال الشیخ الاوحد رحمه الله فانحل بسماع تلک الکلمات 
من ذالک الرجل الکامل اکثر المشاکل التی کانت فی بالی فی 
المطالب الحکمیە و انفتح لی طریق السلوک الی اللہ فقلت کیف 
الوصول الی الحق. فقال الق الدنیا فخرجت من محبة الدنیا. 


انتھی حررہ اسماعیل بن محمد عفی عنھما.٠‏ 


یعنی من از عالم عامل و فاضل کامل ححت الاسلام میرزا 
اسماعیل آقا تبریزی روایتی که نوشته شدہ بود را نگاہ کردم کە نص 


عبارت آن درچ ذیل اسیت؟ 


شیخ احمد احسائی میگوید کھ من در بصرہ ھلاگ 
را ملاقات نمودم که اھل کمال بودہ و آن شخص: کامل 
حاکم بصرہ بود. پس شیخ از حاکم بصرہ التماس می کند 
کە او را آموزش حکمت و فلسفه دھد و حاکم بصرہ از 
تدریس فلسفه عذرخواھی می کند بخاطر مشغولیت و 
کارھائی حکومتی, شیخ از حاکم بصرہ خواهش می کند که 
حداقل بطور خلاصه و بە صورت اشارہ کلماتی از کلیات 
فلسفه را اجمالاً بە او آموزش دھد که از آن کلیات به 


حقایقی دربارہ تکفیر شیخ احمد احسائی 


در 


مطالب دیگری دسترسی پیدا کند. پس حاکم بصرہ گفت 
که حرکات را نە بینید بلکه محرکات را در نظر بگیرید و 
بہ اسباب توجه نکن بلکه مسببات را در نظر داشته باش: 
بدون شک جنبدگان در سلسلهہ عرض بسوی خدا روان اند 
و کوھھا را شما ظاھراً می بینید کە در یک مقام جامد اند. 
حالانکه آنھا مانند ابرھا روان و در حرکت اند. بعد شیخ 
احمد احسائی می گوید: وقتی از آن انسان کامل یعنی 
حاکم بصرہ این کلمات را شنیدم بیشتر مسائل پیچیدہ 
فلسفه کە برای من حل نشدنی بودند خیلی راحت پاسخ و 
حل آن مسائل را فھمیدم و درھای بسیاری از علوم برای 
من باز شد. 
ادامه شیخ می گوید: 

من از ان انسان کامل خواہشی کردم کە مرا ھدایت 
طریق و سلوک الی اللہ فرمابند۔ پس من بہ او گفتم چه 
طور بە حق تعالی وصال پیدا میشود؟ آن انسان کامل 
جواب داد: الق الدنیاء یعنی دنیا را ترک کن پس من در 
حالی از مجلس آن انسان کامل بیرون آمدم که در دل من 
محبت دنیا بە طور کامل ختم شدہ بود. 
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ورود شیخ بە ایران 


فصل سوم سے 


ورود شیخ بە ایران پس از آموزش تصوف و فلسفه 

ازین بیان مذکور روشن شد زمانی کە شیخ در بصرہ اقامت داشته 
پیش فرمانروا این شھر علومی از جملهہ حکمٹ: فلسفه و تصوف را 
خواند کە این علوم برای گسترش عقیدہ تفویض به روش نوین و با 
دلائل نو و جعلی کمک کردند. (مائند مسیحیان امروزی کە خداو 
آفریدگار جھان و رب بودن حضرت عیسی(عليه السلام) را با چنین 
دلائل فلسفی اثبات می کنند.) 

البته این امر قابل توجه است که آیا خود شیخ احمد احسائی از 
حاکم بصرہ درخواست تدریس حکمت: فلسفه و تصوف کرد چنانکه 
خود او اعتراف کردہ یا اینکە حاکم بصرہ که بقول شیخ در حکمت: 
فلسفهہ و تصوف مردی بودہ کامل و او شیخ را برای گسترش دادن 
عقیدہ تفویض و تاسیس یک مذھب جدید در ایران برای آموزش 
حکمت: فلسفه و تصوف مائل کرد؟ا اما اینکه فرمانروا بصرہ جه 
کسی بودہ و چه مذھب داشته؟ معلوم نیست. البته اینکە او که نہ شیعه 
بودہ و نە امامان(علیھم السلام) شیعه را قبول داشته روشن است. 

اینکە شیخ و پیروان او ادعا دارند کە فرمودات شیخ ھمه مطابق 
فرمودہ و مذھب آل محمد(علیھم السلام) است که خود امامان(علیھم 
السلام) در خواب آمدہ و شیخ را تعلیم نمودەاند و پیش از این در 
حالات زندگی شیخ نوشتہ ایم کە ایشان در سال ۱۲۲١‏ ھ ظاعراً برای 


حقایقی دربارہ تکفیر شیخ احمد احسائی او وہ مرو و و ا و و ا وی رو ا و یر وو انوھ و ا و ہو و و وو 0 و وو وو و و وو وو او 6 یو ۹۸ 


زیارت امام رضا(عليه السلام) عراق را ترک کرد و فرزندان خود, شیخ 
عبداللہ و شیخ محمدتقی را در سوق الشیوخ گذاشت تا اینکه آن 
کارھاپی کە بە شیخ واگذار شدہ بود را انجام دھند و آنھا نیز از عھدہ 
این وظیفہ بہ خوبی برآمدند. چنانچه از آخرین حمله سعود بن 
منافع انگلیس ‏ در بصرہ اقامت داشتہ و طبق نوشته دائرہ المعارف 
برتانیکا شیخ در سال ۱۸۰۸ میلادی داخل ایران شد١‏ و بہ نوشته 
زمان وارد ایران شد٢‏ سرھارفورد که در بصرہ اقامت داشت و نیز بھ 
عنوان نمایندگی دولت انگلیس در ھمین سال بھە ایران وارد شد٣‏ 
بھرحال آنجه ازحالات زندگی شیخ تا اینجا ثابت شدہ این است که 
ایشان از سال ۱۱٦١‏ ھ تا ۱۲۰۸ ھ در وطن خویش احساء بودہ (در 
فضاء مائند جاھلیت که مردم از حرام و حلال بی خبر بودند)؛ در آن 
روزگار شیخ ھیچ کاری را انجام نداد و گوشه نشین بود۔ زندگی 
خود را در کوھستان, جنگل: صحرا و بیاہانھای بسر می کرد یا فقط با 
محمد بن عبدالوهاب ھم کاسهہ و سازگاری داشته و بهہ او کمک 
می کرد. 

اگرجه انھا این را اعتراف نمی کنند. از سال ۱۲۰۸ ھ تا ١٢۱۲ھ‏ 


۰7 دائرہ المعارف برتانیکا ص‎ ١ 


1 تاریخ مختصر ایران سرپرسی سامگس بج ۸٦‏ 
٣‏ ھمان ص۸۷ 





۹۹ ہەەسسسسسمسسسیی,,فصل سوم: ورود شیخ بھ ایران وفتوی کفر او تا مرگ 


در بحرین ھمراہ خانوادہ ھجرت کرد. چون در وطن خویش علم نحو 
را خواندہ بود شعر می سرود و ادیب شدہ بود. لیکن از علم ففه 
حدیث:؛ تفسیر و تاریخ... ھیچ چیزی نخواندہ بود بخاطر ھمین در 
بحرین فرستادہ شد تا در کتابخانەھای بحرین کتب فقهء حدیث, تضیر 
شیعه را مطالعه کردہ ازین مذھب آشنائی پیدا کند. چنانچه شیخ بعد 
از خواندن کتابھای مربوط بە این علوم از سال ۱۲١١‏ ھ تا ۱۲۲١‏ در 
بصرہ و روستاھای اطراف ان می گشت و اقامت داشته و درین زمان نه 
کتابی تالیف کرد و نہ کسی را از علم خویش آگاہ کرد. البته بعد از 
خواندن علم فلسفه و تصوف از حاکم بصرہ در سال ٦‏ برای قصد 
زیارت مشھد داخل ایران شد و در شھر یزد اقامت گزین شد. 
این ھمه مسافرت جرا؟ 
اقائی ا خ. لیقوانی می نویسد: 
جاز جمله مطالبی کە برای نگارندہ حل نشدہ در شرح 
زندگی شیخ وقت زیادہ ھم بعمل آمد ولی چیز دستگیر 
و زمامداران وقت بود اگر ما حساب کنیم بطور قطع 
بیشتر از نصف عمر او در هنگام راہ پیمائی و مسافرت 
سپیری شدہ با نبودن وسائل مسافرت و این ھهمهہ طول 
مسافت بجہ منظوری (ٴ(و برای چہ) این ہمہ مسافرت 
می کردہ است.) 


حقایقی دربارہ تکفیر شیخ احمد احسائی “بيییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییتیییہ 


چند سطر بعد مینویسد: 
(یا زیر پردہ ماموریت دیگری داشته و کار دیگری 
می خواستہ انجام دھد ان دست کہ او را روی کار آوردہ 
بود ھمان دست او را در شھرها می گردانید.' 
اقامت شیخ در بزد 
(شیخ عبداللہ را محض تحصل نیز بسوق الشیوخ 
فرستادہ خود عزیمت زیارت حضرت امام رضا(عليه السلام) 
فرمود. ]ا تشریف فرمائی یزد شدٴ' 
نیز شیخ عبداللہ می نویسد: 
(چون علماء و فضلاء یزد هھمگی طریق ارادت پیش 
گرفتہ طالب و مائل اقامت آن بزرگوار شدند شیخ وعدہ 
مراحعت کردہ بہ مشھد رفت و حسب وعدہ پس از ادائی 
زیارت بە یزد معاودت کرد و آنجا اقامت فرمودہ بنائی 
دعوت نھاد۔)' 


سبب ترک شھر یزد مخالفت بزرگان 


١‏ این است شیخی گری 
٣ھمان,‏ ص ٢۳‏ 





٣)‏ حصہہسسسسسسسسسبیںص+فصل سوم: ورود شیخ به ایران وفتوی کفر او تا مرگ 


سید کاظم رشتی در کتاب دلیل المتحیرین می نویسد: 
هو لما اشتھر عندالناس بعض مطالبه بما هو غیر معروف 
بقوایلھعجون بە و یستغربون منه.>' 
(چون بعضی مطالب شیخ که نزد اھالی یزد نااشنا 
بودند برای ھمین آنھا بر عليه شیخ شورش کردند و آن 
مطالب را عجیب و غریب شمردند.) 
شیخ پیش از اقامت در شھر یزد بیان اعتقادات و نظرات در بین 
مردم و کار تبلیغی مذھب خود را نکردہ بود لذا وقتی سید کاظم 
رشتی در این شھر ھمراہ شیخ شد ایشان برای ماموریت فرد مورد نظر 
دربارہ سبب نخستین سفر او می نویسد: 
تا مگر اھلی برای امر خویش جوید. پس چون شیخ 
شیخ تبلیغ مذھب خویش و عقاید و نظرات خویش را آغاز 
کرد. ھمین که او تبلیغ مذھب جدید خویش و عقائد و 
نظرات خویش را آغاز کرد: اھل یزد مخالف تعلیمات او 
شدند و او مجبور شد کە اقامت یزد را ترک کند.) 
نیز رئیس مذھب شیخیه ركثیه کرمان در کتاب (فھرست کتب 


مشایخ) می نویسد: 


۲٢۳ دلیل المتحیرین ص‎ ١ 


حقایقی دربارہ تکفیر شیخ احمد احسائی چو سو چو جک وچ ڈس سو سس ہہ یی 


(و بطوریکە در ھدایت الطالبین مرقوم می دارند ہب 
حرکت ایشان از یزد دل نگرانی بود کە از بعض اکاہر یزد 
پیدا کردند و رنجیدە خاطر شدند و در خواب خدمت 
حضرت امیر(عليه السلام) رسیدند کهە امر بہ حرکت بسوی 
عثبات عالیات فرمودند' 
پشت پردہ سفر زبارتی برنامه آیندہ 
اگر در حالات زندگی شیخ دقت کنیم می بیٹیم کہ پشت پردہ هر 
سفر زیارتی شیخ برنامہ آیندہ او نھفتہ است بظاھر شیخ می گفتہ که 
امام مرا بە این کاری امر فرمودہ است. اما اینکه شیخ از احساء بە 
بحرین ھجرت کرد و چھار سال در آنجا ماند و دوبارہ بہ احساء 
برگشت و از بحرین برای زیارت عتبات رفت و موقع برگشت در 
بصرہ نہ سال ماند و بە بحرین یا احساء برنگشت و ھمجنین از بصرہ 
برای زیارت مشھد داخل ایران شد و در شھر یزد هھشت سال اقامت 
داشته و باز بصرہ را ندید. 
چنانکە پیش ازین ذکر کردیم کە از یزد نیز بە فرمان حضرت 
علی(عليه السلام) برای زیارت عتبات عالیات سفر کرد اما در وسط راہ 
یعنی کرمانشاہ دہ سال ماند حالانکه در یزد مردم مخالف اعتقادات 
شیخ شدند و نظریات شیخ را مخالف اسلام و تشیع شمردند و محکوم 
کردند و شیخ بخاطر ترس آن دیار را ترک کرد اما شیخ می گفتہ که 
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حضرت علی(عليه السلام) برای زیارت عتبات مرا امر فرمودەاند در 
حالی کە شامزادہ محمدعلی میرزا حاکم کرمانشاہ چە طور 
(یا زیر پردہ ماموریت دیگری داشته و کار دیگری 
می خواسته انجام دھد ان دست کہ او را روی کار آوردہ 
بود ھمان دست او را در شھرها می گردانید.١‏ 
استادان شیخ احمد احسائی 
طبق نوشتہ خود شیخ در سن پنج سالگی از خواندن درس قرآن 
فارغ شد و در روستای که نزدیک میطرفی بە نام قرین بود و نزد شیخ 
محمد بن شیخ محسن: عوامل و اجرومیه در علم نحو را خواند. در 
زمان اقامت در بصرہ از ۱۲٢١١‏ ھ تا ١٢۱۲ھ‏ پیش حاکم بصرہ درس 
فلسف حکمت. تصوف. عرفان و سلوک آموخت لیکن شیخ در 
علومی مائند فقہ اصول فقه حدیث: تفسیر و احکام را پیش ھیچ 
عالمی درس نخواندہ و طبق گفتہ خود شیخ درین علوم او استادی 
ندیدہ بلکهە در خواب امامان معصوم(علیھم السلام) را می طلبید یا 
خدمت آنان می رفت و هر مسئلهہ کە می خواست می پرسید. یعنی :این 
ھمه علوم را از الھام فرا گرفت چنانچه می نویسد: 


نر كت کی بلک العال ضااء اری ناما ر می ایامات٢۷‏ 


(من ھمیشهہ خواب می دیدم و این خواب‌ھا الھام بودند) 


۱۹ سیرہ الشیخ احمد الاحسائی ص‎ ٢ 


حقایقی دربارہ تکفیر شیخ احمد احسائی ًُیًمًمسھ مھا ونموحَےسمکمائماحسھ کم ت۴١۶‏ 


سید کاظم رشتی شاگرد ممتاز شیخ دربارہ علوم استاد می نویسد: 
هو لانشک انە من لدن رب الارباب ٠>‏ 
علم لدنی و من جانب رب الارباب بودند. 
شیخ عبدالہ در حالات زندگی پدرش مینویسد: 
(خلاصه رویای ان والا مقام بر سبیل کشف و الھام بود 
نە اضغاث احلام و در مقام خدمت هر یک از آئمه 
آطھار(علیھم السلام) که می خواستند می رسیدند و ھر مسئله 


با اقسام ادلّه و براھین می فرمودند کہ ابداً محتاج بمراجعه 


و مطالعه کتب نبود و اگر احیانا رجوع می فرمود بعینھا 
ھمان بود کە در خواب آزمودہ بود.٢۲‏ 
لیکنپاھٹتان این واقعیت را نیز انکار نمی کرد که پدرش از سال 
۸ ھ تا ۱۲١١‏ ھ دوران اقامت در بحرین در کتب خانه ابن ابی 
فلسفهہ تصوف و دیگر علوم پرداخت و هھمه کتابھای مورد نیاز را 
خواند. اما برای اینکە بە پیروان خود بگوید کە شیخ ھمه علوم دین را 
از راہ وحی و الھام فرا گرفته است و آئمه طاھرین(علیھم السلام) او را 


۲٢ دلیل المتحیرین ص‎ ١ 
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در خواب درس دادہاند و درین: ھیچ گونە امکان اشتباہ وجود ندارد 
تا آنچە را کە او می گوید بدون چون و چرا مریدان قبول 


کنند. هھمچنین رئیس مذھب شیخیه رکنیە کرمان در کتاب ھدایت 
(و در میان ما معلوم و آشکار است که بە شیخ عرض 
کردند کە اگر دست ما ہشما نرسد اخذ این علم را از که 
بکٹیم فرمودند بگیرید از سید کاظم چرا کہ او از من اگل 
را مشافھة آموختہ است و من از ائمه(علیھم السلام) خود 
مشافھہ آموختہ ام و ایشان ہی واسطه کسی از خدا آموخته 
اند.۷٤‏ 
رئیس مذھب شیخیە احقاقيه کویت مرزا حسن حائریٰ احقاقی در 
کتاب (الدین بین السائل و المجیب) می نویسد: 
<ما نعلم للشیخ اساتذہ تتلمذ عندھم و الله العالم٢٢‏ 
(ما کسی را نمی شناسیم کە شیخ نزد او شاگردی کردہ 
باشد والل العالم؛ 
از این پیداست کم پیروان شیخ این عقیدہ را دارند کە 
او در این ھمه علوم ھیچ استادی را ندیدہ و پیش ھیچ 


۷۱ ھدایت الطالبین ص‎ ١ 


حقایقی دربارہ تکفیر شیخ احمد احسائی 0ص 


استادی زانوئی تلمذ نزدہ بلکه ھهمه علوم او بر گرفته شدہ 
از وحی و الھام اند. 
تالیفات فلسفی و کلامی در کرمانشاہ 
شیخ عبدالہ در حالات زندگی پدرش مینویسد: 
(شیخ در سال ۱۲۲۹ ھ حسب خواھش شاہزادہ 
محمدعلی میرزا در کرمانشاہ وارد شد.) 
در ادامه می ویسد: 
(پس آن بزرگوار خواھش وی را قبول و پس از دو 
روز بشھر نزول فرمود و این وقت دوم شھر رجب از سال 
ھزار و دویست و بیست و نهە (۱۲۲۹) ھجحری بود.۱۷ 
شیخ در زمان اقامت در کرمانشاہ و زیر سرپرستی شاھزادہ 
محمدعلی مرزا ھیچ گونه مشکلی نداشته و از ھر نوع امکانات بھرہ 
مند بودہ چنانجه فرزندش در حالات زندگی او می نویسد: 
دو چند سال دیگر نیز یا ٹھایت جلال و فراغت پال 
زیست فرمود تا اینکه شاهزدہ محمدعلی میرزا برحمت 
ایزدی پیوست: پس از وی تمامی نعمتھای ان بلد روی به 
نقصان و زوال آورد کە گویا تمام بوجود او بسته بودا٢‏ 
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شیخ عبداللہ آنجە برای کاستی و زوال امکانات و نعمتھائی ان دیار 
نوشتہ ا(تماماً بوجود او بستہ بودا این جمله در حق پدرش کاملاً 
درست است چون هھمہ امکانات و عظمت و جلالت و فارغ البالی او 
حتماً بوجود شاهزادہ وابستہ بودہ کە وقتی او برحمت ایزدی پیوست 
ھمه امکانات و نعمتھائی نیز زایل شدند. 
اینکەہ شیخ احمد احسائی رساله صوم را در پاسخ خواھش 
شاھزادہ محمدعلی میرزا دولتشاہ دربارہ احکام روزہ بطور تفصیل در 
تاریخ ٦‏ رجب سال ۱۲۳١‏ نوشتہ است. لھذا حتماً شاهزادہ تا سال 
٦‏ رزپزندہ بود و شاید ایشان در سال ۱۲۳۷ ھ وفات یافت و بعد از 
فوت او اقامت شیخ در کرمانشاہ بہ مشکلاتی مواجه شد لھذا عزم 
زیارت حضرت امام رضا(علیه السلام) کرد تا مرکز دیگری را پیدا کند: 
در این بارہ شیخ عبداللہ در حالات زندگی پدرش می نویسد: 
(الغرض در سال دوم پس از وفاتش تمامی بلاد ایران 
را وبا بشدت فرا گرفت. در این اوقات آن بزرگوار 
بعزیمت زیارت حضرت امام رضا(عليه السلام) ارتحال 
فرمودہ تشریف فرمای قم گردید و از آنجا بە قزوین و از 
آنجا بە طھران و در شاہ عبدالعظیم منزل فرمود' 
تکفیر شیخ در شھر قزوین 


از این نوشتار شیخ عبداللہ پیداست کە شیخ احمد احسائی حدوداً 


حقایقی دربارہ تکفیر شیخ احمد احسائی چوھوچچھھوڈ تچ جھڈ لھڈ و وچھو چس و ہہ تی 


در سال ۱۲۳۸ ھ عازم زیارت حضرت رضا(عليه السلام) شد و در بین 
راە وارد شهر قزوین شد. در این شھر دربارہ معاد جسمانی 
ملامحمدتقی برغانی از شیخ چند سوالات کرد و بعد از شنیدن پاسخ, 
شیخ احمد احسائی را تکفیر و فتوای کفر برای او صادر کرد. 
البته سید کاظم رشتی و شیخ عبدالہ در حالات زندگی شیخ احمد 
احسائی این واقعه تکفیر را ذکر نکردەاند بلکە احترام شیخ را از طرف 
علماء ایران بیان کردەاند لیکن وقتی فتوی کافر بودن شیخ مشھور شد 
چارەای برای پیشوایان شیخیه ممکن نماند کە این واقعه تکفیر را 
بپوشاند۔ چنانجه رئیس مذھب شیخیه رکنیە کرمان در کتاب فھرست 
مشایخ عظام مینویسد: 
(تا یکی دو سال بآخر حیات ایشان ماندہ بود و قضیۂ 
عجیبی پیش آمد که از بزرگ ترین امتحانات خداوند عالم 
جل شانه درین آخر الزمان بود١١‏ 
در ادامه می نویسد: 
(و آن قضیه حکایت تکفیر شیخ بزرگوار بود که در 
شھر قزوین حادث شد٢٢۲‏ 
بعد ازین می نویسد: 
(چیزی کە مسلم است و قابل انکار نیست و از مجموع 
١‏ کتاب فھرست مشایخ عظام ص ۱٥١١‏ سطر ٣-٢‏ 


٢ھمانء‏ ص ۱٥١١‏ سطر ۹ 
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روایات مختلفه پیدا است, همانا مسئله تکفیر است که قطعاً 
واقع شدہ و و مرتکب اول ان مرحوم ملامحمدتقی برغانی 
معروف بشھید الث بود.۷٤‏ 
اینکە شیخ عبداللہ در حالات زندگی پدرش دربارہ تاریخ وفات او 
می نویسد: 
(جھان فانی را وداع و قرب جوار پروردگار را اختیار 
فرمود در روز یک شنبه بیست و یکم شھر ذی قعدہ الحرام 
از سال یک ھزار و دویست و چھل و یک ()٦٢٤١١(‏ 
ھجری.٢٢‏ 
طبق نوشته رئیس مذھب شیخیه در کتاب فھرست مشایخ عظام 
واقعه تکفیر یکی دو سال پیش از وفات ایشان در شھر قزوین پیش 
آمد بەہ این حساب واقعہ تکفیر شیخ تقریباً در سال ۱۲۳۸ ھ اتفاق 
افتاد. 
شیخ عبداللہ در حالات زندگی پدرش دربارہ بازگشت او در 
گرمانشاہ چٹین می توپسد: 
(دوازدھم ماہ شوال بە4 کرمانشاہ ارتحال فرمود و 
یکسال نیز اقامت نمود عازم مجاورت عتبات عالیات 


حقایقی دربارہ تکفیر شیخ احمد احسائی 0 ,۰ئ 


١٤دیدرگ‎ 

پس بە این حساب اقامت شیخ در کرمانشاہ از ماہ رجب سال 
۹ھ تا شوال ۱۲۳۹ ھ می باشد و آخرین کتابی کە در زمان اقامت 
کرمانشاہ نوشتہ شد جواب شیخ یعقوب و اقوال سائر دانشمندانی 
است کم تاریخ نگارش ان مطابق کتاب مشایخ ھشتم شعبان سال 
۹ھ می باشد.٢‏ 

پس طبق این گزارش تا اینجا روشن شد که شیخ در کرمانشاہ از 
سال ۱۲۲۹ ھ تا سال ۱۲۳۹ ھ اقامت داشتہ و هھمه کتابھا دربارہ 
حکمت: فلسفه و کلام را در زمان اقامت کرمانشاہ در زیر سرپرستی 
شاھزادہ محمدعلی میرزا نگاشته و دربارہ این موضوع نگارش کتب 
فلسفی و حکمت خود شیخ چنین می نویسد: 

(و اذا اُردت ان تعرف صدق کلامی فانظر فی کتبی 
الحکمیە فانی من اکثرھا فی اغلب المسائل خالفت جلل 
الحکماء و۔المتکلمین )۳ 

(اگر خواستی کە حقیقت و درستی گفتارم 7 بدانی پس 
در کتابھای حکمت و فلسفه من بنگر چرا کە من در اکثر 
ایٹھا در بیشتر مسائل مخالفت جلیل القدر حکماء و 


۳۸ ھمانء ص‎ ١ 


۳ سیرہ الشیخ احمد الاحسائی ص ۲٣٢‏ 
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متکلمان کردہ ام.)ا 


مراد شیخ از جلیل القدر حکماء ملاصدرا... و از جلیل القدر 
متکلمان از شیخ محمد یعقوب کلینی۔ شیخ صدوق. شیخ مفیدگ و 
شیخ طوسی ٤ک‏ گرفتہ تا علامہ مجلسی همہ عالمان بزرگ شیعه 
می باشند. تاریخ نگارش این کتابھا در آخر آنھا آمدہ که طبق کتاب 


١‏ شرح زیارت جامعة ٠‏ ربیع الاول ۱۲۳۰ھ 
-٢‏ شرح علی الرساله العلمیة ٥‏ ربیع الثانی ۳۰٢۱ھ‏ 
۳- شرح فوائد فی الحکمة ۹ شوال ۱۲۳۲ھ 


-٤‏ شرح علی المشاعر در قواعد حکم ۲۷ صفر ٣٢۳١‏ ھ 

۵- شرح علی الحکمة العرشیة ۷ ربیع الاول ١۲۳٥ھ‏ 

-٦‏ جواب شیخ یعقوب و سائر حکما ۸ شعبان ۱۲۳۹ھ 

پس اینکہ شیخ از ۱۲۲۹ ھ تا ۱۲۳۹ ھ در کرمانشاہ اقامت داشت 
بە راحتی می توان گفت کہ کتاب‌ھای در موضوع فلسفہ حکمت و 
کلام را ایشان در ھمین شھر نوشته است. 

این نیز روشن است کە شیخ کتاب حالات زندگی خود را برای 
پیروان خود بعد از سال ۱۲۳۹ ھ نوشتہ تا آنھا را متوجہ کند کهھ 
نظریات ھمه علماء شیعه باطل اند. بخاطر اینکە من از طریق الھام این 
کتابھای فلسفی, کلامی و حکمت را نوشتہ ام و از تعلیمات امامان 
معصوم(علیھم السلام) ہی واسطه کسب فیض نمودہ ام لذا ھرجه در این 


حقایقی دربارہ تکفیر شیخ احمد احسائی مر کس طض کَح-صسحھس س51 


کتابھای نوشتہ شدہ مطابق واقع و صحیح است و در این ھیچ گونە 
امکان اشتباھی وجود ندارد. 


ھجرت از ابران و اقامت در کربلا 
بعد از درگذشت شاھزادہ محمدعلی مرزا دولت شاھی, امکانات و 
نعمتھائی شیخ رو بە کاستی شدند که شیخ ان زوال و مشکلات را بە 
شھر کرمانشاہ ٹسبت می دھد. حالانکە امکان دارد مردم کرمانشاہ نیز 
مانند بزرگان یزد مخالف شیخ شدہ باشند. 
بە ھمین خاطر شیخ برای تلاش جائی مناسب برای اقامت خود بە 
بھانه زیارت امام رضا(علیه السلام) رخت سفر را بست و از کرمانشاہ 
بە شھر قم و از قم بە قزوین و از آنجا بە طھران و در شاہ عبدالعظیم 
اقامت گزید بعد از ان شیخ عبدالہ می نویسد: 
(تمام اھل بلاد بعلت و با متفرق در جبال بودند پس از 
چھار روز حرکت فرمودہ روانہ طوس گردید و از آنجا 
بشاھرود تشریف برد درین وقت وبا در قافله ایشان پدید 
آمد و جمعی از زوار و اتباع آن بزرگوار را ھلاک نمود٥‏ 
(غرض از وبا و دشواری ھائی دیگر ممکن نشد کھ 
جائی را برائی اقامت خویش انتخاب کند. البته از ھرجا کھ 
می گذشت حاکم آن موالات برائی استقبال او پیش می آمد. 
چنانچە در تربت حاکم آنجا محمدخان پسر اسحاق خان 
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استقبال نمود. در طبس حاکم آنجا علی نقی خان پسر 
میرحسن خانء استقبال نمو چون راہ را بلوچ گرفته 
بودند و عبور دشوار بود. لھذا علی نقی خان حاکم طبس 
پسر عم خویش مراد علی را بانضمام یکصد نفر سوارہ و 
دویست نفر پیادہ تا دارالعبادہ یزد ھمراہ نمود۷٤‏ 
شیخ عبداللہ در حالات زندگی پدرش واقعہ تکفیر شیخ را اصلاً 
ذکر نکردہ فقط مصیبت وبا و دشواری ھائی دیگر را ذکر کرد و 
اینکە در بین راہ احترام فوق العادہ و ویڑہ علماء در شھرھای طوس: 
یزد و اصغھان را بیان کردہ در آخر می نویسد: 
(الغرض روز دوازدھم ماہ شوال بہ کرمانشاہ ارتحال 
فرمود و یک سال نیز اقامت نمودہ عازم مجاورت عتبات 
عالیات گردید٢٢‏ 
حالانکە شیخ عبدالہ درین سفر زیارتی ھمراہ پدر بود چنانکە از 
حالات زندگی شیخ روشن است: چون وقتی شیخ بخاطر اصرار مردم 
اصفھان در ماہ مبارک رمضان اقامت در این شھر داشته شیخ عبداللہ 
را از اصفھان بە کرمانشاہ فرستاد. در این بارہ شیخ عبداللہ می نویسد: 
فر اضراز' افزردلد کا فرگاد اوغا را ترلف ود 
کمال تلطف است لاجرم عیال و اثقال جز لوازم اقامت 


ا(ھمانء ص ۱۳۷ 


٢"ھمان:‏ ص ۳۸ 


حقایقی دربارہ تکفیر شیخ احمد احسائی وو و مو ور و وو رو نا و و وو یر نو ا و یو وہ رو ور و وو و و ان وو وی 0 60 ناک (١‏ 


بصحابت شیخ عبداللہ روانه کرمانشاہ فرمود٤‏ 


امروز از پیروان شیخ شاید کسی باشد کہ از واقعه تکفیر شیخ در 
قزوین آگاہ نباشد و ھمہ می دائند کە فتوی کفر شیخ را مرحوم آقای 
محمدتقی برغانی دادند کە ایشان اعلم و افقه روزگار خود بودندہ این 
فتوی کفر بخاطر انکار معاد جسمانی شیخ بود. چنانچه این مطلب را 
میرزا ابوالقاسم.خان در کتاب فھرست مشایخ عظام اعتراف کردہ 


-. 


اس گل 

اینکە شیخ عبداللہ در حالات زندگی پدر صرفاً مشکلات وا... را 
بیان کردہ و از احترام ویژہ شیخ از طرف علماء و بزرگان هر شھر را 
ذکر کردہ بخاطر پردہ پوشی از این واقعه تکفیر بودہ. بھرحال شیخ از 
این سفر برگشت و تا وقتی کہ حکم دیگری نیآمد در کرمانشاہ ماند و 
بعد از دبدن ۹ آگازگاری حالات ایران برای این فرقہ خود ساخته 
جدید انھا شیخ را بە عراق در شھر کربلا فرستادند. 

آثار تکفیر شیخ در کربلا 

سید کاظم رشتی نیز مائند شیخ عبداللہ واقعه کافر قرار دادہ شدن 
شیخ را نقل نکردہ و در کتاب دلیل المتحیرین که در پاسخ سوالات 
یک نفر ھندوستانی نوشتہ کهە او دربارہ تکفیر شیخ پرسیدہ بود لذا 
کوشش سید کاظم در این کتاب این بودہ که ثابت کند کە شیخ کافر 
نە بودہ بلکە در ایران همه علماء برای ایشان احترام قائل بودند. لیکن 


۳۸ ھمان ص‎ ١ 
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وقتی شیخ ارادہ کرد که در کربلا اقامت کند علماء مجتھدین و 
مراجع این شھر بہ او حسادت ورزیدئد. سید در این کتاب: درگیری 
شیخ با علماء کربلا را ذکر می کند. نیز رئیس مذھب شیخیہ احقاقیه 
(و قصه اعلی الہ مقامہ و قصه تلامیذہ مع المخالفین 
طویلة عریضة فمن اراد الاطلاع علیھا مفصلاً مشروحاً فعليه 
بکتاب دلیل المتحیرین الڈی الفه تلمیذہ الارشد السید 
کاظم رشتی.۷٥‏ 
(قصهہ شیخ احمد احسائی و شاگردان او با مخالفان 
خود خیلی طولانی أآسیک:, ھر کس می خواھد دربارہ 
مخالفتھا تفصیلاً بدائند او حتماً کتاب؛ دلیل المتحیرین 
تالیف شاگرد ممتاز شیخ؛ سید کاظم دشتی را مطالعه کندا. 
حالا دید کە سید کاظم رشتی در دلیل المتحیرین چه نوشته؛ 


در ذیل عنوان (صدور مبادی الاختلاف) می نویسد: 


یشان 


هو اعلم انە لما تکررت زیارت الشیخ المرحوم للعتبات 
المشرفات و رجوعه الی مسکنە الذی هو کرمانشاہ کانت نائرہ 
الخلاف خامدہ و عیون النفاق راقدہ و الالسن بفضل ذالک 
الجناب ناطقه.٤٢۲‏ 


۱۱١ الدین بین السائل و المجیب ص‎ ١ 


حقایقی دربارہ تکفیر شیخ احمد احسائی 7 رتص+ بب برڑٹھٹ"ک‪ھ24>َیی ھ2 


(ہاید دانست تا وقتی که مرحوم شیخ در کرمانشاہ 
اقامت داشت و برای زیارت عتبات مکررا می امد و باز 
مىگشت: آتش مخالفت خاموش بود و چشمەھای نفاق 
خشک بودند و زہانھا در فضل آنجناب گویا بودند). 
سید کاظم رشتی ازین بیان می خواھد کە آن سوال کنندہ مندی را 
بفھمامند تا وقٹی کە شیخ ارادہ اقامت در کربلا را نکرد ھمه علماء و 
مردم ایران و عراق از گفتن فضل و کمالات ایشان خسته نمی شدند و 
در ادامه می بینید کہ سید کاظم رشتی آن سوال کنندہ ھندی را چه 
طور مطمئن می کند. چنانچه سید می نویسد: 
طفلما استقر بە الجلوس بعد مدة یسیرةۃ تحرک اھل الشقاق و 
الذین فی قلوبھم مرض النفاق و عدم الوفاق معہ آل اللہ اھل 
الاتفاق اتوا الی جناب السید المھتدی السید مھدی ابن المرحوم 
لیے الگظور المیر سیدعلی تغمداللہ بغفرانہ و اوصله الی دار 
رضوانہ وٗشبھوا لە و اتوا ببعض العبارات المحذوفہ الاول و 
الاخر و الوسط و العبارات التی لا انس لھم بھا و لامعرفہ لھم 
باصطلاحتھا فذ کروالہ غیرالمراد و اظھر و الضغائین المستنکنہ 
فی الفواد خوفاً علی دنیاہم الدنیه٤١‏ 
(چون اقامت شیخ استقرار یافت بعد از مدت کمی اھل 
شقاق (یعنی تمام علماء اعلام مجتھدین عظام و شیعیان 





در 
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کربلا) کە در دلھائی آنھا مرض نفاق بود و با آل اللہ اھل 
اتفاق نبودند برخواستند و پیش جناب سید مھتدی سید 
مھدی ابن مرحوم مبرور و مغفور سید علی (صاحب 
ریاض) رفتند و برای ایشان شبه ایجاد کردند و برخی 
عبارت ھائی شیخ را کە اول و آخر آنھا حذف شدہ بود و 
جملەھای بریدہ را بخدمت ایشان ارائهہ کردند که این 
عبارتھای برای سید ناموس بودند و سید بە اصطلاحات 
معرفت نداشتہ و آگاہ نبودہ پس آنان در خدمت سید 
مھدی مطالب آن عبارتٹھا را یک جوری بیان کردند که 
آن مراد شیخ نبود و کجی‌ھای کہ در دلھای آنان نهفته بود 
را ظاھر کردند برای ترس از اینکە مبادا دنیائی آنھا را شیخ 
برباید) 


ہو الناس اھل الشرور و المفاسد یطلبون الفتنہ و یحبون 
وقوع المحنه رہما یصیبھم بعض المنال الدنیوی و العرض الڑائل 
الذی ما لە الخسران و عاقبته الحرمان فلما اظھر جناب السید 
الاعراض و تفوٌّہ بکلمات لم تناسبه زاد فی کلماتہ کلمات و 
عباراتہ عبارات و شھر وهابین العوام و نشروها عند الطغام 
فثارت نائرہ الفتنہ و حاجت اعصار المحنه و شھروا عند الخلق 


حقایقی دربارہ تکفیر شیخ احمد احسائی 


من العوام من الرجال و النساء ان الشیخ احمد قد کفر>٥‏ 

مردم شرور و فاسد بہ دنبال فتنہ ہستند و می خواھند 
کە مصیبت برپا کنند تا از مال دنیوی بھرہ مند شوند که 
نتیجہ آن خسارت و بدبختی و عاقبت آن محرومی است 
پس وقتی آقای سید مھدی فرزند سیدعلی صاحب ریاض؛ 
(خود را.از شیخ ظاھرا) اعراض کردند و کلماتی گفتند که 
آن کلمات برای شخصیت ایشان مناسب نبودہ و افراد فتنہ 
جو در کلمات او کلمات و در عبارات او عبارات را 
اضافه کردہ در میان مردم شھرت دادند و نزد مردمان پست 
و فرومایه نشر کردند و نزد تودہ مردم از مرد و زن مشھور 
کردند کە (انّ الشیخ احمد قد کفر؛ یعنی شیخ احمد کافر 
شدہ۔ 


ادامه می ویسد: 


دم عقدوا مجلساً واحضروا اھل الحل و العقد لو شنت 
لسمیت باسمائھم ولا و مأت الی اشخاصھم, ولکنی من امرھم 
قد تکرمت و بالجمله عقدوا مجلساً لیکتبوا سجلاً فی تکفیر 
ذالک العالم الربانی و ینقشوا صحیفهہ فی بطلان عقائد النور 
السبحانی, فلما ارادوا بداء ذالک الامر الشنیع وقعت زلزله 


٤ دلیل المتحیرین ص‎ ١ 





×ہہسسسسسسسسسہےے,+فصل سوع: ورود شیخ به ایران وفتوی کفر او تا مرگ 


شدیدة فرقت جمعھم.>٠‏ 

(بعد از این آنھا جلسەای تشکیل دادند و در آن مه 
افراد تاثیر گذار و نخبهہ حاضر شدند اگر بخواھم نامھای 
این افراد را ببرم و روشن تر با مشخصات بگویم این 
مناسب نباشد لذا بخاطر احترام از ذکر نامھای آنان صرف 
نظر می کنم و خلاصه اینکه اٹھا جلسەای منعقد کردند تا 
دستاویزی در تکفیر شیخ احمد احسائی و کتابی در بطلان 
عقائد ان نور سبحانی بنویسند. پس وقتی آنان این تصمیم 
را گرفتند زلزله شدید آمد که گروہ انھا متفرق شد.) 


ادامه می نویسد: 


<فاکٹروا الا قاویل الباطله و الزور و البھتان و التموتہ علی 
الناس ببعض العبائر حتی ادخلوا فی قلوب العوام الذین۔کالاتام 
و النساء مردہ ابلیس حتی ان شخصاً لا برد الہ مضحح۸ ۷ 
رزقه جنتہ قد کتب کتابا و ذکرفیە جمیع المذاہب الباطله من 
مداعب الیلاحدۃ و الزتائۃ و ااضونید ر مذاعب امل الطلتگ 
مکائد اھل التلبیس کلھا نسبھا الی ذالک الثعالم الرباتی و الولی 
الصمداتی و کان لە مجلسا عصر تجتمع الناس عندہ فیقرء علیھم 
ذالک الکتاب و یقول لھم ان ھذا العقائد اعتقادات الشیخ احمد 


٠٤ مان ص‎ ١ 


حقایقی دربارہ تکفیر شیخ احمد احسائی 


الاحسائی فیصیح الناس باللعنة و التبری لجھلھم٤٥‏ 


پس آٹھا خیلی زیاد اقوال باطل و تھمت و دروغ و 
بھتان و عبارتھا مشتمل بر فریب را بین مردم دربارہ شیخ 
شائع کردند. حتی در دلھای مردم عوام کہ مانند زبان بسته 
و چھارپایاناند و در دل زنان کە از گروہ ابلیس‌اند ان 
مطا0 ھا انداختند. حتی اینکە یک نفر کہ خدا عذاب قبر 
او را کم نکند و بھشت نصیبش نشود. کتابی نوشت و در 
آن ذکر همه فرقەھا و مذاہب باطله را نام بردہ از جمله 
ملحدینء زندیق ھاء صوفیهہ غالیان مذھب مفوضه و تمام 
فرقەھای فریب کار و اعتقادات تمام اھل باطل را در آن 
بیان کردہ و آنھا را باین عالم ربانی و ولی صمدانی یعنی 
شیخ احمد احسائی منسوب کردہ می نویسد کہ اینھا همه 
جزء اعتقادات شیخ احمد احسائی اند۔ ھمین شخص 
بعدازظھر مجلسی منعقد می کرد کە در ان مجلس تمامی 
شیعیان کربلا جمع می‌شدند. او این کتاب مذ کور را پیش 
آنانذ می خواند و می گفت که این باورھا و اعتقادات شیخ 
احمد احسائی‌ائد و مردم کربلا شعار می دادند مرگ بر 
شیخ احمد احسائی و لعنت بر شیخ احمد احسائی. 


در صفحه بعد می ویسد: 


ہو کتبوا فی البلدان الی روساٹھا و اھل الحل و العقد ان 








الشیخ احمد کذا و کذا اعتقادہ و شوشوا قلوب الناس و جعلوهم 
فی التباس ٠4‏ 

(اٹھا در همهہ کشورھا و شھرها بە تمام رؤسا و نخبگان 
اثر گذارہ نامەای نوشتند و به آنھا اطلاع دادند کە اعتقادات 


همه را بە شک انداختند.ء 


رئیس مذھب شیخیه رکنیە کرمان ابوالقاسم خان قاجاری در کتاب 


(تا اینکهە بکربلاء معلی مشرف شد و در آنجا رحل 
اقامت انداخت و درنظر داشت کم ہقيه عمر را در مجاورت 
آن سدہ سنيه مشغول خدمت و نشر علم و بیان فضائل آل 
محمد(علیھم السلام) باشکدف و درین موقع بعضی باقتضای 
فطرت متحمل نە شدند و بر علم و حکمت و فضیلت 
آنجناب حسد بردند و جناب شھید ھم در تعقیب تکفیر 
خود تاکیدات زیاد ببعض علماء آنجا نوشت کہ ما اکفاز 
شیخ نمودیم شما ہم اعانت نمائید و جمعی کە در 
قلوبشان میل از حق بود تبعیت نمودند و بر گاو گوسفند 
خود ترسیدند و در کربلای معلی ھم این زمزمہ را بلند 
کردند و تدریجاً بغوغا رسانیدند و تشکیل مجالس دادند٢٢‏ 


۲۷ دلیل المتحیرین ص‎ ١ 


حہہسسسسسسسسسیے,‌فصل سوع: ورود شیخ به ایران وفتوی کفر او تا مرگ 


حقایقی دربارہ تکفیر شیخ احمد احسائی حر ماعط ھتہ ص ص رضح سمضص وس۷۷٢‏ 


مقام شامخ آیت اللہ سید محمد ممدی 
در کربلای معلی آیت الہ سید محمدمھدی فرزند سید علی 
طباطبائی صاحب ریاض المسائل مرجع تقلید شیعیان جھان بودند 
ایشا شیخ احمد احسائی را وقتی کافر قرار دادند کہ شیخ زندہ بود 
صاحب ریاض نیز در کربلای معلی مرجع تقلید شیعیان جھان بودند. 
در این بارہ سید کاظم رشتی می ویسد: 
هو الناس فی اول الامر حیث کان من بیت رفیع و شھرت 
البیت قدعمت فی جمیع البلاد و العبادہ و ہو یظھر الورع و 
الزھد صدقوہ و اتبعوا الذین یصدقه فارلئک الاتباع الذین 
کانوا اذنابا صاروا رؤساء و دخلوا فی الاجتماع و الافاضل 
بمھشد سیدنا الحسین(عليه السلام) و الائنان فی النجف...>' 
مردم در ابتداء امر برای اینکه ایشان (سید 
محمدمھدی) از بیت رفیع بودند کە در تمامی شھرھا و در 
میان مردم شھرت این بیت فراگیر بود. ایشانذ ھم یک 
شخصیتی زاھد متقی و پرھیزگار بودند. لذا مردم در تکفیر 
فی اماتراستیع کرس ر کو فک راقرل کرد 
هر کسی را که ایشان احازہ وکالت با احتھاد می دادہ او نیز 


۱١١ و چاپ جدید ص‎ ۹٠۲۰-۹۳ دلیل المتحیرین ص‎ ١ 
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در تکفیر شیخ پیروی ایشان می کرد. این پیروان و اتباع 
ایشان شخصیٹھای فوق العادہەای بودند کہ بعدا رؤگلی 
قوم و مذھب و ملت شدند و وارد اجتماعات مردمی شدند 
و البته مخالفان فضلاء بر سە قسم بودند که یکی در شھر 
کربلاء امام حسین(ع) اقامت داشتہ و دو گروہ در نجف 


اشرف اقامت داشتند. 


مرگ شیخ در راہ مکەه 


سید کاظم رشتی در کتاب دلیل المتحیرین می نویسد: 


ہو لما کان الفرار الی الله سبحانه هو الامان من کل مخاوف 
ففر الی اللہ سبحانہ متمثلا لامر اللہ حیث یقول ففرولا اٹ 
نقصد حج بیت اللہ خوفا من فراعنة ہز الارۃ رزنر کظراگاا 
الشھداء حیث فرمنھم الی بیت الله عن حرم جدہ رسول االلہ(صلی 
اللہ عليه و آلہ) فکذا لک الشیخ اعلی مقامہ و رفع نیْادارین 
اعلامہ انھزم من الظالمین و سار باھله و عیاله و ابناہ و بناتہ و 
زوجاتہ و باع کلما عندھم من المصاغ و الحلی ققصد الی السفرٌ 
ذالک السفر الشاق مع ضعف بنیته و نقاد قوتہ و کبر سنہ و 
شدہ خوفه فسافر بالعیال و شد الرحال و ابقانی بایدی ھولاء 
الارذال وحیداً غریباً بلا ناصر و لا معین الامدد اللہ و عنایتہ و 
حفظہ و کلائیتہ>' 


١٥ دلیل المتحیریل ص‎ ١ 


حقایقی دربارہ تکفیر شیخ احمد احسائی و او وہ رو ور و و وی رو ا و و ول و یر نو ا و ہو و و وو و وو تد وو ام و یہو و وو ابو 60اک ١‏ 


(فرار بسوی خدائی بوده چرا کە او از ھر خوفی و 
ھراسی امان دھندہ است و شیخ نیز بە سوی خدا فرار کرد 
تا اینکہ فرمان خدا را بجا آورد کهہ خودش فرمودہ: 
(بسوئی خدا فرار کنیدی؛ و او قصد حج بیت الہ را کرد و 
از خوف فراعنه این امت: به پیروی از سید الشھدا کە از 
حرم جد بزرگوار خود رسول الله(صلی اللہ عليه و آله) بسوی 
بیت الله فرار کردہ بود. پس ھمین طور شیخ اعلی مقامه از 
ظالمان شکست خورد و تمام کالاھای خود را فروخت 
کرد و با کھولت و پیری سن و حالت ناتوانی و همراہ 
خانوادہ و پسر و دختر برای سفر سخت روانه شد. مرا در 
میان این قوم پست و ذلیل تک و تنھاء بی یار و مددگار 
گذاشٹ 0 برای من غیر از مدد عنایت و حفاظت خدا 
کسی نە ماندہ بود, اما وقتی شیخ در منطقه ھدیه رسید این 
دنیا را وداع کرد. 
دراین بیان کاظم رشتی بر چند امور بطور خاص باید توجهە کرد. 
او اینکە حج فریضەای است کہ قربه الی اللہ انجام می شود نە از 
ترس ٴ و خوف فراعنه امت! چنانکهہ سید رشتی نوشته: (فقصد حج بیت 
الله خوفا من فراعنہ ھذہ الامت> با توجه به این سفر زیارتی کہ شیخ 
می رفتہ پس پردہ آن برنامه دیگری داشتة. 
ثانیا؟ اینکہ مسافرت شیخ را بہ مسافرت امام حسین(عليه السلام) 
تشبیه کردن شاید جسارت باشد. بخاطر اینکە امام حسین(عليه السلام) 


برای حفاظت از اصل دین اسلام و انجام وظیفه الھی و امر بە معروف 





ٗۂ۵‌'( حصہسسسسسسسسسسبیےص+فصل سوع: ورود شیخ به ایران وفتوی کفر او تا مرگ 


و تھی از منکر در مقابل طاغوت زمان از مدینە بیرون آمد در حالانکه 
شیخ کاملا برعکس در مقابل قرار گرفتن مراجع تقلید و علماء بر حق 
و برای ایجاد فتنه و بدعتھای مجبور شد که از کربلا بیرون بیایدا. 
الثا؛ اینکە کاظم رشتی پاء را از گلیم فراتر گذاشتہ نہ صرف 
شیعیان کربلا را بلکە ھمه علماء و مجتھدین عظام و مراجع عالیقدر 
شیعیان جھان را درین نوشتار اراڈل خطاب کردہ چنانچه می نویسد: 
<وابقانی بایدی ھولاء الارذال وحیداً غریباً بلاناصر و 
لامعین > 
رابعا؛ اینکہ مردم مومن کربلاء و مراجع عظام تقلید و علماء 
بزرگوار را فراعنه ھذہ الامت نوشتہ! 
بعد از بیرون رفتن شیخ از کربلا شاگرد ممتاز و جانشین نخست او 
در تبلیغ مذھب شیخیه مصروف شد و رفته رفتہ حلقه درس و تبلیغ او 
گسترش پیدا کرد و موجب گمراھی مردم می‌شد, بخاطر ھمین علماء 
و مراجع عظام عالیقدر شیعیان جھان در کربلا و نجحف خواستار 
خاموشی فتنہ شدند. چنانچهە خود کاظم رشتی در این بارہ می نویسد: 
(بالجمله فبعد وفاته اعلی اللہ مقامهہ و انار برھانہ ظنت 
الجماعة انە تضمحل آثارہ و تبلی اخبارہ و تخمد نارہ و یطفی 
نورہ سکتوا عن الکلام برهه من الزمان تقرب مدة سنتین او اقل 
فرأواان نورہ لم یزل فی ازدیا و نجم سعد علومہ و آثارہ لم 
یبرح فی علو و ارتفاع رجعوا الی ماکانوا بصددہ و تعرضوا لھذا 


حقایقی دربارہ تکفیر شیخ احمد احسائی 


آقید السکن ایر الات فظالت علی الیسیم علی من شر 
حجتہ و لاموجب الا انی اذکر مناقبہ و انشر فضائله و ادرس 
فی تصنیفاته ابین الناس غرر و درد فوائد تالیفاتہ فبعثوا الی ان 
اترک ما انت عليهء٥‏ 

(بعد از درگذشت شیخ احمد احسائی این جماعت 
گمان می کردہ کە آثار او نیست و نابود و اخبار او معدوم 
و اتش او سرد و نور او خاموش خواھد شد لذا نزدیک بە 
دو سال یا کمتر از ان دربارہ شیخ حرفی نبود اما وقتی آنھا 
دیدند کە افکار و نظریات شیخ روز بروز رو بە گسترش‌اند 
و ستارہ خوشبختی علوم آن بزرگوار و آثار او روز بروز 
زندہ تر می‌شوند انان درصدد برخورد برامدند و ہا بندہ 
مسکین و حقیر و فقیر باب مخالفت را باز کردند. پس زبان 
درازی آنان عليه من بدون دلیل شروع شد غیر ازین که 
تقصیرٴمن صرفاً این بودہ کە مناقب شیخ را بیان می کردم 
و فضائل او را نشر می نمودم و از تالیفات او درس می دادم 
و برای مردم فوائد و ویژگی‌ھای تالیفات او را بیان 
می کردمء پس آنھا پیامی را برای من فرستادند کە این کار 
را ترک کنید.) 


.۔۷١ و چاپ جدید ص‎ ٥٤ دلیل المتحیرین ص‎ ١ 








حقایقی دربارہ تکفیر شیخ احمد احسائی ک-صع ے صو مات 25ص جم ۷۸5 


این مجلس و آن روز برای من خیلی سخت بود چون از 
هر طرف افراد گروہ در گروہ جمع شدند و حمایت و تائید 
سران خود (یعنی مجتھدین عظام و مراجع تقلید؛ بە آٹھا 
حاصل بود و من تک و تنھا بی یار و مددگار بودم لذا در 
آن.جلسە یک نفر بہ من گفت کم سران قوم دربارہ شما 
مشورت می کنند کە تو را بقتل برسانند ازین جلسه فرار 


احضار سید کاظم در جلسه عمومی 

چون سید کاظم از تبلیغات عقائد انحرافی و فاسد مذھب شیخیہ 
دست نکشید برای ھمین او را در جلسه علماء برای پرسش و پاسخ 
احضار کردند در این بارہ خود او می نویسد: 


شم جمعوا و اجتمعوا و جلسوا مجلساً یوم الجمعة اول 
جمعتہ من شھر رجب و اجتمع فيه خلق کثیر تبلغ عددھم الالاف 
والا واحد مٹهم یصدئنی آو احضروثی ٹی ذالک الہ ا 
الشدید و ان لیوم عصیب و جاء القوم یھرعون من کل جانب و 
لھم من روسائھم جواذب و انا اذا ذاک بینھم وحید فرید فقال 
لی واحد منھم فی ڈالک المجلس ان الملاء یا تپ ہ٢‏ 
لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین و انی لی الخروج وحف 
القوم من کل جانب و مکان شاکین باسلحتھم مشتملین باردیتھم 
کانھم اتو للجھاد بین یدی المبعوث من رب العباد٠‏ 

(پس آنھا جمع شدند و مردم را دعوت اجتماع دادند 
در روز جمعہ که نخستین جمعہ ماہ رجب بود جلسەای 
تشکیل دادند درآن جلسە مردم زیادی بودند کە تعداد آنھا 
ھزاران نفر می رسید و در ان کسی نە بود کە از من دفاع 
کند و از من خواستند کهە حتما در ان جلسه حاضر شوم؛ 


در ادامه برای اطمینان پرسش گر ھندی دربارہ کافر بودن شیخ 


کن کە می برای شما از نصیحت کنندگان ام این در حالی 
بود کە من راہ فرار از ان را نداشتم چرا کە آنان از هر 
طرف مرا محاصرہ کردہ بودند و سلاح را حمل می کردند 
گویا در رکاب نبی یا امام برای جھاد آمدہ اند؛ 


ھم ابرزوا عبارات من ذالک الشیخ القمقام علم الاعلام و 
النور التمام ان الجسد العنصری لایعود قالوا لی ان ھذہ العبارات 
کفر.٤٠‏ 

(پس آنھا عبارتی از ان شیخ قمقام و علم الاعلام و 
النور التمام برای من پیش کردند (ان الجسد العنصری لایعود) 
یعنی معاد با جسم عنصری نخواھد بود و آنھا بە من گفتند 
کە بگو این عبارت کفر است) 








۱ سس ےں,فصل چھارم: موضع گیری علماء شیعه در برابر فرقه شیخیه 


طفلما رایت قلة انصافھم و غلظة جورھم و اعتسافھم قلت 
لھم ماذا تریدون قالوا نریدان تکتب ان ھذہ العبارة کفر فکتبت 
لھم ان ھذہ العبارة اذا لم یکن لھا بیان مقدماً و موخراً و اذا لم 
یحذف منھا شئی من اولھا و وسطھا او آخرھا کفر بحسب فھم 
العوام٤٠‏ 

وقتی من نا انصافی آنٹھا را دیدم و سختی و ظلم و 
جور آنان را ملاحظهہ کردم. بہ آنٹھا گفتم:شما چه 
می خواعید؟ آنھا گفتند ما از شما می خواھیم که بنویسی 
این عبارت کفر است. من برای آنھا نوشتم بدون شک این 
عبارت کفر است اگر سیاق ماقبل و مابعد نداشته باشد و 
بناہر فھم مردم عوام و اگر از ابتداء و وسط و آخر أن نیز 
حذف نشدہ باشد. 

سرکردہ مذھب شیخیه رکنیە کرمان میرزا ابوالقاسم خان نیز در نقل 

(ھمان فرمایشی کە هھمه معترضین و مکفرین ھمان را 
دست گرفتەاند و بر رخ ھر عامی بی سواد: در هر مجلس 
و محفل می کشند و در هر کتابی می نویسند ھمانا این کلمه 
است که فرمودہ است: (الحسد العنصری لایعود)؛ و همین 


حقایقی دربارہ تکفیر شیخ احمد احسائی مع صا وف صفصمحظسص 0 


است که می گویند این برخلاف ضرورت اسلام است و 
عین ھمین عبارت است کە در کربلای معلی در منزل 
مرحوم عالم فاضل آقا میرزا محمدعلی شھرستانی نجل 
جلیل مرحوم مبرور آیت اللہ میرزا مھدی شھرستانی با 
حضور دو سە ھزار جمعیت برسید مرحوم اعلی اللہ مقامه 
عرضه کردند و آن مجلس عجیب داستنانھای غریبی بودہ 
کە تمام تفصیل را سید مرحوم در کتاب دلیل المتحیرین 
نگاشتهہ است و در ان مجلس تکلیف نمودند سید بزرگوار 
را کہ بنویسد آن عبارت العیاذاً باللہ کفر است و سید 
بزرگوار برای اسکات آن جماعت نوشته آنجه خلاصه ان 
این کە اگر این عبارت پیش و پس نداشته باشد و تفسیر 
صحیحی ان را ارادہ نکردہ باشد برحسب تفاھم عوام مردم 
کفر است١۱۸‏ 
درین بیان میرزا ابوالقاسم خان از یک امر مھم پردہ برداشت و آن 
این کە اجتماع در منزل مرحوم عالم فاضل آقا میرزا محمدعلی 
شھرستانی با حضور دو سە زار نفر جمعیت بودہ و این انکشاف را 
باید بە خاطر داشته ہاشیم لذا از اینکە سید کاظم رشتی می خواسته در 
پاسخ نام ھندی علت کفر شیخ احمد را با فریب پپوشاند و او را با 
مکر خود مطمئن کند کە من پیش علماء مجتھدین و مراجع عظام که 
کفر شیخ را قبول کردم و ان را تسلیم کردہ نوشتم بە این فریب تسلیم 
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کردہ ام حالانکە این جملە مفھوم و خلاصہ آن عبارات شیخ است که 
در معاد جسمانی نوشتہ شدہ و از اول و آخر آن چیزی حذف نشدہ و 
اینکە کاظم رشتی نمی توانست کە در ان تجمع بزرگی کە خود آن را 
اعتراف کردہ که گویا آنھا ھمراہ با پیامبر یا امام برای جھاد آمدہ 
بودند و در مقابل ان جمعیت سید ایستادگی کند و نمی توانست این 
واقعیت را قبول نکند. البته امکان دارد کە از این بیان سید کاظم رشتی 
آن پرسش گر ھندی شاید گول بخورد اما قابل توجه این است کە در 
برابر این همہ جمعیت سید کاظم آیا می توانستہ شرائط و قیود را 
مطرح کند و با این شرائط پیشوند و پسوندی عبارت را بنویسد؟! 
مؤلف کتاب قصص العلماء میرزا محمد تنکابنی در این بارہ 
می ویسد: 
(اآقا سیدمھدی مجلسی ترتیب داد و شریف العلما و 
حاجی ملاجعفر استرآبادی و حاجی سیدکاظم رشتی را 
احضار نمود ایشان با سید کاظم مناظرہ نمودند و مواضعی 
چند از کتاب شیخ را گرفتە کە ظاھر این عبائر کفر است. 
سیدکاظم اذعان نمود کە ظواھر این عبائر کفر است. 
لیکن شیخ ظواھر این عبائر را ارادہ نکردہ است بلکه این 
کلمات را تاویلی است که ان تاویل مراد شیخ است. 
ایشان گفتند که ما مامور بہ تاویل نیستیم مگر در آیات 
قرآن و کلمات حضرت سبحان و اخبار پیامبر و آل 
اطھار(علیھم السلام) و الا هر کافری که بکلمه کفر تکلم کند 


حقایقی دربارہ تکفیر شیخ احمد احسائی او ھی مرو و و ا و وو رو اد و ول توم و ناد وا وو و رو وم وو وو ام و یہو و و و و ابو 0ج 6یا کا رہ 


لامحاله تأویل در او راہ دارد۔ پس بە سید کاظم گفتند که 
که ظاھر این عبائر کفر است و آن را بەہ مھر خود ممھور 
نمود. 

پس آقا سید مھدی اگر چه فتوی نمی گفت لیکن 
بشھادت این دو عادل که شریف العلماء و حاجی 
ملاجعفر استرآبادی حکم تکفیر شیخ و تابعین او نمود. و 
از آن پس بمسجد رفته و مردم را موعظه نمود که در این 
عصر گرگان چند به لباس میش درآمدہ و دین مردم را 
متابعین او ھستند و ایٹھا کافراند۔ پس تکفیر ایشان شیوع 
یافت و علمائی کە شیخ و تابعین او را تکفیر کردند اول 
ایشان حاجی ملا محمدتقی قزوینی دوم آقا سیدمھدی و 
حاجی ملامحمدجعفر استرآبادی و آخوند ملا آقا دربندی 
و شریف العلماء و آقا سیدابراھیم استاد حقیر و شیخ 
صاحب جواھر بلکە اکٹری از فقھائی عصر ایشان تکفیر 
کردہ اند۷٤‏ 


تا اینجا این مطلب واضح شد کم کافر قراردادہ شدن شیخ بعد از 


پرسش و پاسخ و تحفیق دربارہ عقیدہ شیخ در زندگی ایشان اتفاق 


٤٤ قصص العلماء محمد تنکابنی ص‎ ١ 
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افتادہ کە نخست فتوی کفر او در قزوین صادر شد کہ آقا محمدتقی 
برغانی قزوینی ملقب بشھید ثالث در سال ۱۲۳۸ھ او را حضوری 
تکفیر کرد و کفر او را روشن ساخت. 

بعد از ان در کربلا در سال ۱۲١١‏ ھ آقا سیدمحمدمھدی فرزند سید 
علی صاحب ریاض در زندگی شیخ فتوی کفر او را داد و در زندگی 
شیخ در ره اعتقادات وی کتابی نوشت آن کتاب را در جلسات 
عمومی معرفی می کردند و میگفتند اینھا عقائد باطله شیخ احمد 
احسائی‌اند و مردم گریہ و ضجہ میزدند و میگفتند مرگ بر شیخ 
احمد احسائی و لعنت باد ہر شیخ احمد احسائی و این مطلبِ را سید 
کاظم رشتی در دلیل المتحیرین اعتراف میکند کہ آقای سید 
محمدمھدی فرزند سیدعلی صاحب ریاض مرجع شیعیان جھان بودہ و 
از بیت رفیع و در شھرھای مختلف و بین مردم, خانوادہ معظم لە 
شھرت عام داشتہ و خود أآقای مھدی یک شخص ەتفی و زاھد و 
پرھیزگار بود.١‏ 

بعد از درگذشت شیخ احمد احسائی سید کاظم رشتی را در شھر 
کربلا فراخواند و از وی خواستند کە بنویسد کە این گونە عبارتھا 
شیخ کفراند و او بە کفر شیخ اعتراف کرد و کسانی که مطابق نوشتار 
شیخ او را و سرکردەها فرقه شیخیه و پیروان آنھا را کافر قرار دادن و 
بر عليه این فرقه کتابھاء جزوات و کتابچەھای نوشتند درج ذیل اند: 


.۹۳ -۹۲ دلیل المتحیرین ص‎ ١ 


حقایقی دربارہ تکفیر شیخ احمد احسائی 70 ‪7 ,ه101 7" 


۱- حاجی ملا محمدتقی برغانی قزوینی؛ 

۲- آقا سیدمحمدمھدی؟ 

-٣‏ حاجی ملاجعفر استرآبادی؛ 

٤‏ آقای دربندی؛ 

۵- شریف العلما؛ 

-٦‏ آقا ابراھیم؛ 

۷- شیخ محمدحسین صاحب فصول؛ 

۸- شیخ محمدحسن صاحب جواھر١١‏ 

افسانه اجازہ ھای اجتھاد شیخ 

شیخی‌ھا می گویند کە شیخ از علمای بزرگ شیعه اجازەھای اجتھاد 
داشته البته این موضوع را از راہ دو قرینه (یعنی عقل و نقل) می توان 
بررسی کرد. 

5 ھ-ء غقلی 

از نظر عقلی این تصور مشکل است کہ کسی مانند شیخ احمد 
احسائی از پیش یک عالم و مجتھدی تقاضا و خواعش طلب اجازہ 
کند. چرا کە طبق زندگی نامەای که خود او نوشته پیش ھیچ یک از 
بزرگان علم نە درس خواندہ و نە نزد استادی زانو شاگردی زدہ است. 
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بلکە ھمه علوم را او از طریق خوابھا فراگرفتہ کە ان خوابھا از نوع 
الھامات بودند. 

طبق گفتهہ خود ایشان همه علوم را از آئمه طاھرین (علیھم السلام) 
در خواب فراگرفتہ یا مستقیماً امامان معصوم(علیھم السلام) را فرا 
می خواندہ و طلب علم می کرد و از امام علی نقی(عليه السلام) اجازہ 
ھائی دوازدہ گانە دریافت کردہ بود. 

پس کسی کہ نزد ھیچ عالمی زانوی شاگردی نزدہ باشد و ھمه 
علوم او برگرفته از وحی و الھام باشند و امام(عليه السلام) او را برای 
ھدایت مردم مامور کردہ باشند آیا اصلاً برای چنین کسی امکان دارد 
کە از کسی درخواست اجازہ کند و حالانکه اجازہ ذھندہ او کاملاً 
مخالف نظر امام معصوم و نظر خود شخص اجازہ گیرندہ می‌باشد! 
کسی از علماء کە کلام اُنھا هم مخالف کلام او و کلام امام ھم باشد 
خواھش اجازہ کند و از او اجازہ طلب کند. 

این مائند این است کہ کسی خودش ادعاء امامت با0۳ گند و 
بعد یکی از پیروان خود اجازہ بخواھد. 

دوم: قرینە نقلی 

البته شیخ در حالات زندگی خود نوشته کہ امامان دوازدہ گانه 
ایشان را اجازہ دادہ اندو بە گفته ایشان وقتی از برخورد مردم پیش 
آنان شکایت کردم به من فرمودند: 


حقایقی دربارہ تکفیر شیخ احمد احسائی ند ماج یمم بوحٌّ٭صَْحمسحْىسممٌٌضس ت۷۸۸ 


ترک کن ایشان را و بحال خویش مشغول باش.۰٠٥‏ 
لذا ایشان احتیاج نداشتہ که از مراجع تقلید یا مجتھدی اجازہ 
بگیرد و درخواست اجازہ کند و نیز اینکە ایشان در آخر روڑزھای 
زندگی کتابی دربارہ حالات خود نگاشتہ و در ان دربارہ اجازەھای 
امامان ذکر کردہ اما اجازەھای از مراجع را ذکر نکردہ لذا اگر ھم از 
مجتھدی اجازہ دریافت کردہ بود حتماً در آن ذکر می کرد از این 
پیداست کە ایشان از ھیچ مرجعی اجازہ نداشت. 
اینکه بعد از درگذشت شیخ:؛ فرزند او شیخ عبدالہ نخست کسی 
است کم دربارہ حالات زندگی ایشان کتابی نوشتہ و شیخ عبدالل نیز 
بعد از فوت پدر بیش از یک سال زندہ نماندہ است. لذا این کتاب 
حالات زندگی شیخ در سال ٣٢٤١‏ ھ نوشته شدہ و در این کتاب آمدہ 
کە شیخ عبداللہ در حالات زندگی پدرش یک سفر افسانهہ عتبات 
عالیات را از خود می نویسد و در آن سفر اجازہ آقا محمد مھدی 
بحرالعلوم را ذکر می کند کە اصل عبارت ان درج ذیل است: 
(در سال یک ھزار و یک صد و ھشتاد و شش ١۱۱۸ھ‏ 
کە گذشته بود از سن مقدسش بیست سال در این حال ان 
اسرار الٰھی و حکم نامتناھی را اھلی برای اظھار بلکە بیان 
یک از ھزار در ان بلاد و دیار نیافت زیرا که دران بلد 


جمعی سنی ہودند و غالب آنھا اھمل تصوف و برخی شیعه 


۱١ شرح احوال شیخ ص‎ ١ 





اثنا عشری در میان ایشان علمای ظاھر قشری کہ ایشان| 
مھاجرت و ساز مسافرت فرمود و راہ عتبات عالیات در 
پیش گرفت تا مگر اھلی برای امر خویش جوید چون بە 
کربلای معلی و نجف اشرف مشرف گشت در مجالس و 
محافل علماء و فضلاء حاضر میشد تا پایە و مایە هر یک 
را معلوم فرماید و مشاھیر علماء در این وقت جناب آقاباقر 
و جناب سیدمھدی ہودند. اما شیخ جعفر بن شیخ خضر و 
میر سیدعلی را چندان شھرت و ترقی نبود. الغرض غالباً 
در مجالس درس و بحث ایشان کاحد من الناس جزو 
حضار و جلاس حاضر می گشت و می نشست و احدی را 
از حالش اآگھی نبود. وقتی از جناب سید مھدی خواھعش 
اجازہ روایتی فرمود چون معرفتی نداشت تامل و توقفی 
نمود پرسید تالیف و تصیف جهہ دارید. اوراقی جند در 
شرح تبصرہ مرقوم رفته بود بوی نمایاند۔ پس از دقت نظر 
گفت یا شیخی سزاوار قدر تو آن است کہ مرا اجازت 
دھی پس اجازہ نوشت و داد و نیز در ھمان رساله در قدر 
تحریر رفته بود بوی نمایاند در نظرش عظیم نمود از آنجا 
احترام فوق العادہ و اکرام بلانھایە می نمود.۷٥‏ 


چون شیخ عبداللہ نخستین کسی است کہ حالات زندگی شیخ را 


۱۸-۱۷ شرح احوال شیخ احمد احسائی ص‎ ١ 
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حقایقی دربارہ تکفیر شیخ احمد احسائی جوسولسچووو یڑ ہر ری 


نوشتہ و او این سفر را در سال ١۱۱۸ھ‏ بیان کردہ است و بعد از او 
ھر کسی که نوشته از ایشان نقل کردہ حالانکە شیخ عبدالل تا ان زمان 
بہ دنیا نیامدہ بود چرا که طبق تحریر خود شیخ عبداللہ در حالات 
زندگی پدرش شیخ احمد بعد از سال ١۱۱۸ھ‏ مریم بنت خمیس آل 
عصری را کە از اھل قرین بود بنکاح خویش درآورد و این خانم 
ٹخست زن شیخ بودہ.١‏ 
تاریخ این اجازہ را شیخ عبداللہ در سال ١۱۱۸ھ‏ می نویسد 
حالانکه در آخر کتاب اجازەھای شیخ تاریخ این اجازہ باین طور 
نوشته شدہ است: 
ض9 یوم الجمعه الثانی و العشرین من ذی الحجة الحرام 
من سنە تسع و مائتین بعد الالف من ھجرہ سید الانام.> 
در کتاب اجازات شیخ ضمن نقل اجازہ آقا محمدمھدی بحرالعلوم 
تاریخ این اجازہ را بروز جمعہ ۲٢‏ ذی الحجہ الحرام سال ۱۲۰۹ ھ 
نوشته است. 
طبق نظر این اجازہ رئیس مذھب شیخیه رکنیە کرمان میرزا 
ابوالقاسم خان قاچاری در فھرست کتب مشایخ عظام می نویسد: 
(درین کهھ بعضی نوشتەاند که مرحوم سید در سن 
بیست سالگی بایشان اجازہ داد بنظر نگارندہ درست نیست 


زیرا تاریخ اجازہ مرحوم سید بحرالعلوم بیست و دویم ذی 


۱۹ ھمانء ص‎ ١ 
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الحجه سال ھزار و دویست و نە است کہ در ان موقع سن 
شریف بزرگوار چھل و سه سال بودہ است.٥‏ 
با اینکە مسافرت‌ھای شیخ را فرزند او یعنی شیخ عبداللہ قدم بقدم 
نوشتہ است و بعد از او هر کسی که مسافرت‌ھای شیخ را ذکر نمودہ 
از کتاب شیخ عبداللہ نقل کردہ است و اینکە شیخ عبداللہ نمی توانست 
این اجازہ را در سال ۱۲۰۹ ھ بنویسد چرا که در سال ۱۲۰۹ ھ شیخ 
در بحرین اقامت داشت و تا سال ۲ ھ هیچ سفری بە عراق نکردہ 
بود. لذا شیخ نە از آقا محمدمھدی بحرالعلوم احازہ داشتهہ و نە آقا 
محمدمھدی بحرالعلوم او را اجازہ دادہ بودند بلکە شیخ عبداللہ بعد از 
فتوی کفر شیخ احمد احسائی که توسط آقا محمدتقی برغانی قزوینی 
شھید الث رخ دادہ در دفاع از پدر افسانه سفر انجام نشدہ را در سال 
۵۹ھ بیان کردہ و در آن افسانه اجازۂ دادن آقا مھدی بحرالعلوم را 
بیان می کند و چون در کربلا معلی فتوی کفر شیخ شھرت پیدا کرد در 
دفاع از شیخ ہقيه اجازەھای را نیز جعل کردند. حالانکہ شیخ عبدالہ و 
سید کاظم رشتی این مراجع عظام را اصلاً ندیدہ بود و هیچ گونھ 
گواھی و مدرکی برای درستی این ادعاء انھا ندارند. 
چنانچە سیدکاظم رشتی خود در دلیل المتحیرین می نویسد: 
هو ان لم نشاھہد ھم و مافزنا بشرف ادراک خدمتھم حتی 
نری سلوکھم معہ حتی نشھد شھادت عیان و لکن وجدنا 


حقایقی دربارہ تکفیر شیخ احمد احسائی وو وی مرو ور و و و رو ا و بر وو وی نو ا و یو لوہ رو ور و 2 وو وو لو وو لو ےو 60یا ۲ 


کتاباتھم فی الاجازات التی کتبوھا بعضھم بخطه.٥‏ 

داگرچه ما این مجتھدین عظام را بە چشم خود ندیدہ 
ایم و شرف خدمت آنٹھا را درک نکردہ ایم که برخورد آٹھا 
را با شیخ می دیدیم و شھادت عینی میدادیم لیکن ما صرفاً 
احازەھای اآنھا را دیدہ ایم کە آنان بقلم خود نوشته اند.) 
تعجب این است کە سیدکاظم رشتی برای اینکه ان پرسش گر 

هولعمری ان ھذہ العبارات التی یدعونھا و یزخرفون فی 
معانیھا فی رسائل کتبھا اعلی الہ مقامہ قبل ان یخرج من 
الاحساء قبل ان یتوجه الی العجم و کتبه بحمد اله کانت مشتھرہ 
و ھذہ العبارات و امثالھا مرت علی انظارھم.٦٢‏ 

(من قسم می خورم کە این عبارتھا کە آنھا در مراد و 
معانی آنھا اختلاف می کنند و دروغ و باطل قرار میدھند 
حالانکە این مطالب در کتابی نوشتہ شدہ کہ شیخ احمد 
احسائی قبل از بیرون رفتن از احساء و رفتن بە طرف عجم 
تحریر و تالیف کردہ بود و الحمد لل هھمہ این کتابھا 
مشھور شدہ بودند و ھمه این عبارتھا و مانند آن را آنان 


دیدہ بودند.) 


١‏ ەلیل المتحیرین ص 0د 
٢دلیل‏ المتحیرین ص ٦٦‏ 





سید کاظم رشتی در جای دیگر نامھای این کتابھا را. چنین 


می ویسد: 


<مع انتشار رسائلهہ و اشتھار کتبهہ و مصنفاته و اجوبة 
مسائلہ و شرحه علی الزیارت الجامعدہ و شرحہ علی الحکمه 
العرشیه الملاصدرا و شرحه علی المشاعر و شرحہ علی الرساله 
العلميه الملامحسن فیض و سائر مصنفاته کلھا بل اغلبھا وصلت 
الی ھولاء الابرار و النجیاء الاطھار و لم بطعن نيه اد نا 
یذ کر بعیب ابدذ١‏ 

(مجتھدین عظام و مراجع عظام ان اجازەھا را وقتی 
دادہ بودند کە همہ رسالەھا و تالیفات, اجوبە مسائل: شرح 
زیارت جامعه شرح عرشيه شرح مشاعر و شرح رساله 
علميه منتشر و مشھور شدہ بودند و ھمه این تالیفات غالبا 
بە چاپ رسیدہ بودند. در محضر ان علماء ابرار و نجبائی 
اطھار رسیدہە بودند و در فکر ھیچ یک از ان بزرگان 
اشکالی در ان کتابھای نرسیدہ بود و نە عیبی در این کتابھا 
آنھا ذکر کردہ بودند) 


آیا واقعاً این عالمان بزرگ تالیفات شیخ را دیدہ بودند؟ 


اکنون باید بررسی کرد که آیا واقعاً این کتابھای شیخ در ان زمان 
چجاپ شدہ بودند یا خیر؟ یا این عالمان بزرگ این کتابھای مذکور 


فصل چھارم: موضع گیری علماء شیعه در برابر فرقه شیخیه 


حقایقی دربارہ تکفیر شیخ احمد احسائی 


۱- شرح زیارت جامعة 
77 على الرسالہ العلمیة 
٣‏ نر الحکمہ العرشیة 


غ- شرح فوائد فی الحکمة 


شیخ را دیدہ بودند یا ئە؟ا لذا ما تاریخ نگارش کتابھای نام بردہ را از 
کتاب فھرست کتب مشایخ برای پژوهشگران یک بار دیگر نقل 


می کنیم: 


٠‏ ربیع الاول ۱۲۳۰ھ 
٥‏ ربیع الثانی ١۱۲۳ھ‏ 
۷ ربیع الاول ۱۲۳۲ھ 
۹ شوال ۱۲۳۲ھ 





ھ۱۲۳١ شرح علی المشاعر در حکمة ۷ صفر‎ ۵٥ 

-٦‏ جواب شیخ یعقوب اقوال سائر علماء ۸ شعبان ۱۲۳۹ھ 

تاریخ درگذشت ان علماء بزرگ ١ک‏ می گویند آنھا تالیفات شیخ 
را ملاحظه کردند.) و ھیچ اشکالی بە این تالیفات شیخ نکردند طبق 
سید کاظم رشتی در دلیل المتحیرین و میرزا علی اسکوی احقاقی در 
انتقاد علی اعتراضات العاملی؛ اجازات شیخ احمد احسائی و مطابق 
عبقریه الشیخ الاوحد تالیف محمدحسئین سابقی وکیل رئیس مذھب 
شیخیه احقاقیه کویت در پاکستان درج ذیل است: 








ردیت نام اجازہ دھندہ سال درگذشت ١‏ شمارہ صفحه کتاب اجازات 
0 الشیخ احمد البحرانی الدستانی ٥٠ھ ٦‏ 
۲٢‏ میرزا مھدی شھرستانی ٦ھ ٢‏ 
۳ السید علی طباطبائی ۱ھ ٢‏ 
(٤‏ السید محمدمھدی بحرالعلوم ۷۳۲ھ سی 
0٥‏ الشیخ جعفر نجفی ۷ھ ٤‏ 
٦‏ ] الشیخ حسین آل عصفور بحرانی ٦ھ ٦1٦‏ 



































٤‏ سمسسسسسسسسےں,فصل چھارم: موضع گیری علماء شیعه در برابر فرقه شیخیه 


چون دروغگو حافظه ندارد لذا سال تالیف کتاب‌ھای نام بردہ و 
سال وفات این عالمان بزررگ را وقتی ھر کس ببیند به4 دروعغ بودن 
ادعی اینکه بعد از دیدن این تالیفات ان بزرگان اجازەھای اجتھاد را 
بە شیخ دادہ بودند را پی خواھد برد چرا که آنھا چە گونە بعد از 
وفات شان تالیفات شیخ را دیدہ و بعد اجازہ دادند۔ 

اینکە سید کاظم رشتی گفته شیخ این کتاب‌ھای را پیش از بیرون 
رفتن از احساء نوشته و چاپ کردہ بود این ھمهہ جعل سازی صرفاً 
برای پوشاندن فتوی کافر بودن شیخ بودہ که سران این فرقه انجام 
دادہ ائد. 

تبلیغات فرقه شیخیە در تبریز ابران 

اگرجه ذکر دو مشھور فرقەھای شیخیه (کرمانی و کویتی) کردیم 
اما با وجود اینکە برخی از شاگردان شیخ بە این دو فرقه ارتباط 
نداشتند لیکن تبلیغ اعتقادات: تعلیمات و نظریات شیخ احمد احسائی 
را می نمودند. چنانچه مولف 6کلمه از ھزار در رد نشریه مزدوران 
استعمار) دربارہ ملاقات ححت الاسلام با مرزحوم شیخ احسائی 
می ویسد: 

(ملا محمد ممقانی مہ ملقب بە ححت الاسلام با میرزا 
محمود نظام العلماء و ملا محمد نام دیگری در عتبات 
عالیات نجف و کربلا مدتھا مشغول تحصیلات علوم دینیه 
بودند تا اینکہ بہ درجہ منیعهہ اجتھاد نائل آمدند و از 


حقایقی دربارہ تکفیر شیخ احمد احسائی 


مجتھدین طراز اول بە دریافت اجازہ مفتخر گردیدند. هر 
کدام بە اھل و خانوادہ شان نوشتند که از تحصیلات فارغ 
شدەاند و عازم وطن خویش می ‌باشند و سپس از طریق 
کرمانشاہ عزم تبریز نمودند. در آن زمان مرحوم شیخ 
انی بنا بە تقاضای شاھزادہ دولتشاھی ساکن کرمانشاہ 
بود و مجلس درس مرتبی داشت حجت الاسلام و 
ھمراھائش ھمین کم بہ کرمانشاہ رسیدند از وجود مرحوم 
شیخ در آن شھر مستھز شدند و خواستند چند مجلس نیز 
از محضر آن بزرگوار مستفیض شوند. پس از حضور چند 
جلسه در مجلس درس آن بزرگوار متوجه شدند کہ لازم 
است مدتی نیز از محضر مرحوم شیخ کسب معارف و 
کمالات بنمایند و بھمین جھت فسخ عزیمت نمودند و در 
کرمانشاہ مستقر گردیدند و در حدود یک سال و نیم در 
مجلس درس آن استاد بە تکمیل علوم معنویه و معارف 
الھیه پرداختند مرحوم شیخ نیز بە آنھا توجھی خاص فرمود 
و اجازہ روایت و اجتھاد بایشان عنایت کرد و رخصتشان 
داد کە بوطن خویش مراجعت نمایند و درآنجا بە نشر 
حقائق دین مبین اسلام و نشر فضائل و مناقب اھل بیت 
اطھار(علیھم السلام) بپردازند.؛ 


در آخر می نویسد: 


(چنان از سرجمة علوم آل محمد(صلی اللہ عليه و آله) بە 


تعلیم استاد بزرگوارشان مشروب و سیراب شدہ بودند که 


۷ سس ےں,فصل چھارم: موضع گیری علماء شیعه در برابر فرقه شیخیه 


اساتید دیگر را فراموش و طبق روش مرحوم شیخ احمد 
احسائی بہ نشر فضائل و مناقب محمد و آل محمد سلام 
اللہ علیھم اجحمعین مشغول شدند. ١‏ 
عبارت مذکور نیاز بە بررسی و تبصرہ ندارد البته صرفاً بہ این 
حملەه: 
این حجت الاسلامھا چنان از سرچشمہ علوم آل محمد بە تعلیم 
استاد بزرگوارشان مشروب و سیراب شدہ بودند کە اساتید دیگر را 
فراموش کردند و طبق روش مرحوم شیخ احمد احسائی بر نشر 
فضائل و مناقب محمد و آل محمد سلام اللہ علیھم اجمعین مشغول 
شدند) توجه کرد کہ چرا این حجت الاسلامھا بر طریقہ و روش و 
بررسی نام گذاری دو فرقه شیخیه 
شیخیه می گویند و پیروان شیخ نیز این رسم را نہ صرف قبول دارند 
بلک بہ آن افتخار می کنند چنانچه کاظم رشتی در کتاب دلیل 
هو اما ھذا الشیخ الجلیل و العالم النبیل الذی یسمی 


١‏ کتاب (کلمه از ھزار در رد نشتریه مزدوران استعمار) 


حقایقی دربارہ تکفیر شیخ احمد احسائی و اوھ رو ور و و رو ا و و وو یر نو ا و یہو و و وو و وو وو و و وو وو و606 دیو ۸ 


الخ٢٠‏ 
این شیخ جلیل و عالم ربانی کہ منسوب بہ او و 
پیروی کنندگان او را کشفیه یا شیخیه می گویند ایشان شیخ 
احمد بن زین الدین احسائی است) 
اگر چہ شیخیہ در چند فرقہ مختلف تقسیم شدہاند لکن 
مشھورترین آنھا شیخیه رکنیە کرمان و شیخیه احقاقيه کویت می ‌باشند 
که در ابتداء بہ گوھریە معروف بودند و ھر دو فرقه خود را پیروان 
واقعی و حقیقی شیخ احمد احسائی می دائند و دیگران را منحرف 
اما این دو فرقهہ شیعه را کە پیرو شیخ نیستند و نظریات و اعتقادات 
شیخ را باطل می دائند یک اسمی برای آنھا گذاشتہ اند. چنانچه رئیس 
مذھب شیخیه رکنیە کرمان میرزا محمد کریم خان قاچاری در کتاب 
(ہدانکە شبه در این مطلب از برای ھیچ کس از آگاھان 
سال یکھزار و دویست و شست و یک ھجری است دو 
فرقه شدەاند یکی مسمی بشیخی و یکی مسمی ببالاسری؛ 
مگر جمع از غافلان و سفھا و اطفال و نسوان کە این 
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مطلب بگوش ایشان نخوردہ.۷ 
دربارہ سبب این نام گذاری رئیس مذھب شیخیه می نویسد: 
(چون شیخ جلیل پشت سر نماز می کرد و امام را 
پیشوائی خود قرار می داد حضرات بنا را بر بالائی سر قبر 
و پیش رو گذاردند و بالائی سر و پیش رو نماز کردند.٢٢‏ 
حالانکه رٹئیس مذھب شیخیه در ادامه چنین می ویسد: 
(گیرم که نماز پیش روئی قبر و برابر سر جائز است 
واجب که نیست کە شخص آن را مداومت کنند.۳ 
پس بالائی سر (ٴمیت) نماز خواندن برای نام گزاری بھانە بود و 
درین عقیدہ ھیچ دخالتی ندارد اما دربارہ علت اصلیٰ نام گزاری 
بالاسری را رئیس مذھب شیخیهە در کتاب هھدایت ال طالبین جنین 
می ویسد: 
(حاصل آنکه بالاسری کسی است کە شیخ را و سید را 


و‌ اتباع ایشان را در اعتقاد کافر می داند.١‏ 


ظاھراً بہ کسی بالا سری گفتن بر مبنی عقیدہ و نظریه نیست بلکھ 


١٢١ ھدایت الطالبین ص‎ ١ 
۸٤ ص‎ نامھ٢‎ 
۸٤ ص‎ تاسھ٣‎ 


۸۵ ھمان ص‎ ٤ 


حقایقی دربارہ تکفیر شیخ احمد احسائی اص رھت حسم سض بے 53۶ 


در حقیقت پیشوایان مذھب شیخی پیروان خود را آموزش دادہاند که 
اگر کسی از شیعیان شما را شیخی خطاب کند و اعتقادات و نظریات 


شما را باطل بداند شما نیز در مقابل نامی دیگر برای او بگزارید. 


سلسله پیشوابان مذھب شیخیه 
اگر چهہ شیخیه رکنیه کرمان ادعای جانشینی از شیخ احمد 
احسائی را دارند اما شیخیه احقاقيه کویت نمی خواھند کەہ کسی 
کاظم رشتی را جانشین شیخ خیال کنند. چنانچه رئیس مذھب شیخیه 
احقاقیيه کویت در رد قول آقابزرگ طھرانی می نویسد: 
<فلم جعلت السید کاظم خلیفة الشیخ دون غیرہ ھل رایت 
من الشیخ الاوحد نصأً من ذالک و لم نرہ نحن و لا سائر الناس 
او أن ۱ال بنفسہ قد ادعی انہ خلیفتہ و لم نسمعہ نحن 
ذالک ٠۶‏ 
جائشین و خلیفه بودن سید کاظم رشتی از شیخ احمد احسائی بە 
جچە معنی است؟ اگر بە این سبب باشد که ایشان شاگرد شیخ بودہ 
شیخ شاگردان بسیاری داشته پس شما کە آقا بزرگ تھرانی, سید کاظم 
رشتی را خلیفه شیخ احمد احسائی قرار دادہەای و دیگر شاگردان را 
قرار ندادہ ای؟ آیا شما در این بارہ از شیخ احمد احسائی وصیت: 


۲۹۲ رساله الناصحه الزاجرہ ص‎ ١ 
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دلیل یا نص دارید کە ما و دیگر مردم از ان بی خبر ھستیم؟ا و ما ان 
را ندیدہ ایم؟! یا اینکه خود کاظم رشتی ادعای خلیفه بودن شیخ را 
کردہ ء و ما این را نشنیدہ ایم؟! 

پس با اینکە شیخیه احقاقیه کویت بعد از شیخ احمد احسائی سید 
کاظم رشتی را بە عنوان خلیفه شیخ قبول ندارند و از بە کار بردن این 
گونە القاب راضی نیستند با این حال سید کاظم را اعلم و نزدیک 
ترین فرد نسبت بہ شیخ قبول دارند و بعد از او میرزا حسن گوھر 
قراچە داغی را اعلم و پیشوا خود میدائند و بعد از حسن گوھر از 
شاگردان او میرزا باقر اسکوی را و بعد از او موسی اسکوی مولف 
احقاق الحق را و بعد از او علی اسکوی را و بعد از ان مرزا حسن 
اسکوی را وصی و پیشوا می دانند و در مقابل شیخیه رکنیە کرمان ادعا 
می کنند کم ایٹھا با ترتیب وصی و جانشین شیخ احمد احسائی 
می باشند و ایٹھا شخصیات برجستەاند و شیخیہ رکثیه کرمان را به 
عنوان پیشوا خود قبول ندارند.١‏ 

نامھای پیشوابان و سران هر دو شاخہ فرقہ شیخیه بە ترتیب درج ذیل 


می باشند. 
-١‏ شیخ احمد احسائی؛ ۲- سید کاظم رشتی 
پیشوایان شیخیه رکنیە کرمان پیشوایان شیخیه احقاقیه کویت 





۳ محمد کریم خان کرمانی؛ ۳ میرزا حسن گوھر قراجهہ 








١‏ احقاق الحق موسی اسکوی۔ 

















حقایقی دربارہ تکفیر شیخ احمد احسائی رم مسچسہ سم تمس تافآ 
داغی؛ 
٤‏ محمدخان کرمانی؛ ی٤‏ میرزا باقر اسکوئی؛ 
٥‏ زین العابدین کرمانی؛ ٥‏ میرزا موسی اسکوئی؛ 
۹ ابوالقاسم خان کرمانی؛ ۹ میرزا علی اسکوئی؛ 
۷ عبدالرضا ابراھیمی کرمانی؛ ۷ میرزا حسن اسکوئی. 
نگاھی بە عملکرد شیخیه احقاقيه کوبت 


در مقابل شیخیه رکنیە کرمان شیخیه احقاقيه کویت می گویند که 
آنان شیخی نیستند بلکە ما پیروان حقیقی شیخ احمد احسائی و سید 
امجد رشتی ہستیم و مائیم کە مذھب شیخیه داریم. البته اگر کسی بە 
آنھا شیخی بگوید ناراحت می ‌شوند و می گویند ما شیخی نیستیم بلک 
ما شیعہ امامی اصولی ھستیم چنانچه میرزا علی اسکوی احقاقی در 
کتاب خود د(الانتقاد علی ترجمہ العاملی) بعد از نقل عبارت از کتاب 
اعیان الڈر تا محسن الامین العاملی می ویسد: 


<قال فی صفحہ ۳۹۱ لابدلنا قبل الخوض فی احوالەای فی 
اأعوال الشیخ احمد قدس سرہ من الاشارہ الی طریقه الکشفيه 
المعروفین ایضا بالشیخیە لانہ من ارکان ھذہ الطریقة بل ہو 
مؤسھا و اليه ینسب متبعوھا فیسمون الشیخیهای اتباع الشیخ 
اعد افتگرر گنا آته وسرن بالعفتید ضیة آلی الکنف و 
الالھام الذی یدعیہ ہو و یدعيه لە اتباعہ و ھی طریقة ظھرت 



































فی تلک الاعصار ٠‏ 


فاضل علامہ محسن امین عاملی در کتاب اعیان الشیعه 
ص ۳۹۱ نوشتہ پیش از این که درحالات زندگی شیخ 
احمد احسائی توجه کنیم ضروری است کہ بہ مذھب 
کشفیه کە انھا بە مذھب شیخیه نیز معروفاند اشارہ کثیم 
چرا کە شیخ احمد یکی از ارکان این مذھب است. بلکه 
ایشان بنیانگذار این مذھب بودہ و پیروان این مذھب نیز بە 
ایشان منسوباند و آنھا شیخیە نام دارند یعنی پیروان شیخ 
احمد احسائی و ھمین طور بە آنھا کشفیه نیز گفته میشود 
بہ خاطر اینکە ایشان ادعی کشف و الھامی که داشتہ و 
پیروان او نیز ان ادعا را دارند و این مذھبی است جدید و 
نو کە درین زمان ظھور کردہ است. 


پیشوای مذھب شیخیه احقاقیه کویت میرزا علی اسکوی احقاقی 


برین عبارت علامه امین عاملی بە عنوان تنقید می نویسد: 


<فحینئذ ھل یناسب ان یذکر فی ترجمة الشیخ انه من ارکان 
طریقه الشیخیه بل موسسھا کما جری من فاضل العاملی و 
عنوان الشیخیہ انما انطبق علی اتباع الشیخ لدفاعھم عنہ و 
الٹت لمح القاف اقالہدر و اسیر بمطالیة اک ر کزعید 


الخاص و لیس لھم جرم الا تنزیھھم و تقدیسھم بشیخھم عن 
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مقالة المفترین او المشبھین او المستاھلین فی اقوالھم و اجراء 
براعتھم او تفسیرھم لکلمات شیخھم المجملة بیاناتہ المفصله و 
ائباتھم ان الشیخ احد العلماء الحقہ ھذا جرم اتباع الشیخ و الا 
فھم امامیون اصولیون تلمذھم علی ید علماء زمانھم من اھل 
العراق و ایران و غیرھما و عوامھم مقلدون لعلماء المجتھدین 
احیاء.٤٠‏ 

آیا سزاوار است کہ در حالات زندگی شیخ احمد 
بنویسیم که ایشان یکی از ارکان شیخیه بلکە موسس این 
مذھب ا چنانچه فاضل عاملی نوشتہ! و اینکە بە پیروان 
شیخ احمد احسائی شیخیه گفته می شود بە این جھت است 
که آنھا عقائد فاسدہ را که بہ او نسبت دادہ شدہ دفاع 
می کنند و بە مطالب جدید و نو و توحید خاصی کە شیخ 
احمد احسائی بیان فرمودہ بە آن علاقه دارند و جرم آنھا 
فقط ھمین است کە آنان در برابر تبلیغات و شائع پراکنی و 
توھین کنندگان از شیخ دفاع کردہ و او را از این گونه 
تھمت‌ھای ناروا مقدس می‌شمارند و کلمات مجمل شیخ 
را بە بیان تفصیلی تفسیر می کنند و این را اثبات می کنند 
کە شیخ احمد احسائی نیز یکی از علماء حق می ‌باشد و 
این جرم اتباع و پیروان شیخ است و گرنە آنان نیز امامی و 
اصولی ھستند و نزد عالمان زمان خود در عراق و ایران 


٠۰١ - ٥٠١ الانتقاد علی ترجمه العاملی ص‎ ١ 
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شاگرد آنان بودەاند و مردم عوام آنھا نیز مقلدین مجتھدین 
زندہ می باشند.) 
حالا باید دید کە آنھا چگونە دفاع می کنند و عقائدی را که آنان 


اثبات می کنند آیا آن عقاید شیخیه ھمان عقائد شیعه اصوليه اماميه اند. 


باور تفویض در اعتقادات شیخیه احقاقیه 
دربارہ شیخیه رکنیە کرمان نیاز بە بیان نیست چرا که آٹھا خود را 
رکنیە می گویند و قائل رکن رابع ھہستند. البتہ شیخیه احقاقیه کویت 
مدعی ھستند که آنان شیعه اصولی و دوازدہ امامی می باشٹد. 
اکنون باید دید کە آیا آنھا آنچه می گویند درست است یا خیر؟ 
میرزا موسی اسکوی پیشوای مذھب شیخیه احقاقیه کویٹت در 
احقاق الحق می نویسد: 
طلیت شعری ما بال اقوام اذا قیل لھم: ان میکائیل یقسم 
الارزاق و عزرائیل یمیت و جبرئیل یخلق و اسرافیل یحیی باذن 
اللہ و لایستوحشون و یقبلون بقبول حسن, معہ انھم عبید و 
خدام لھم(علیھم السلام) و اذا قیل علی(عليہ السلام) 
امیرالمومنین ولی اللہ یخلق و یرزق و یحی و یمیت باذن الله 
یصعدون الی السما تارہٗ و منزلون الی الارض اخری, کانە 
خولف بعقلھم فما دعاک الی ھذہ الحاله ایھا المومن الموالی اذ 
سمعت فی حق موالیک ما تعتقدہ فی حق عبیدھم و موالیهھم؛ 


حقایقی دربارہ تکفیر شیخ احمد احسائی 


انکرت کل الانکار و تکلمت بکلام الاغیار؟ فان کان باطلاً 
فانت غال فی حق موالیھم و عبیدھم. 

و مقصر فی حق ساداتک و موالیک و ان کان حقافلمٌ 
لاتساوی فی الاقل ساداتک معه عبیدھم و ھذا من العجب 
العجاَکِ الیسمع منک ایھا الموالی فی تقصیرک فی حق اولیاء 
اللہ و معإفہ مقاماتھم و مراتبھم یوم الحساب اعتذارک بانک 
قلدت فيه فلاناً و فلاناًہ١‏ 


ای کاش! نمی دانم فکر این قوم چه گونە است؟! وقتی 
بە آنھا گفتہ شود کە میکائیل رزق و روزی تقسیم می‌کند و 
عزرائیل می میراند و جبرئیل خلق می کند و اسرافیل زندہ 
می کند باذن خداء آنھا ھیچ گونە ترسی و اشکالی ندارند و 
این را خیلی راحت می پذیرند حالانکه این کروبیان و 
ملائکه نوکر و خدمت گزاران امامان معصوم(عليه السلام) 
می باشند اما وقتی بە آنھا گفتہ شود کە حضرت علی(عليه 
السلام) امیرالمومنین ولی الہ باذن خدا خلق می‌کند و رزق 
می دھد و زندگی و مرگ بدست اوست. زمین و آسمان را 
با ھم می ‌ریزند که گویا عقل را از دست دادہ اندای مومن 
موالی ترا جە جیز بە این روزگار انداخته کە وقتی تو در 
حق مولای خود چیزی را بشنوی کہ دربارہ نوکر و 
خادمان آن شنیدہ اید کلاّ انکار می کئی و مائند بیگانە 


٢٢ تا‎ ۱١ سطر‎ ۲۹٦۹ احقاق الحق ص‎ ١ 
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حرف میزنی. پس اگر ان حرف باطل است پس چرا دربارہ 

غلامان و خادمان آنھا غلو کردەای و در حق سادات و 

مولای خود مقصر شدہ ای. و اگر ان حرف حق است پس 

چرا درین امر حداقل آقا خود را با غلامان او مساوی نمی 

دانید؟! حالانکه ملائکه غلامان و نوکران این بزرگواراناند 

و این امری عجیب است. آیا روز حساب در حق اولیاءاللہ 

و دربارہ معرفت مقامات و مراتب شان چہ پاسخ داری و 

آیا این عذر تو پذیرفتہ خواھد شد که تو بگوئید درین بارہ 

فلان و فلان را تقلید کردەام؟! 

خوانندگان عزیزا آیا این غیر از این است که خداوند تعالی کاری 
را کە بە میکائل سپردہ بہ جبرئیل نہ سپردہ و کاری را کە بە جبرئیل 
واگذار کردہ بە میکائیل نە سپردہ ھمین طور کاری را که بە دست 
عزرائیل دادہ بە اسرافیل ندادہ و ھمین طور خداوند تعالی کارھای زا 
کہ بە چھاردہ معصومین(علیھم السلام) واگذار کردہ کھ انان ھدایت 
کنندہ و پیشوا مردماند بە ملائکه واگذار نکردہ و کارھای ملائکە را بە 
دست ایٹھا ندادہ است. از گفتار و نوشتار پیشوایان شیخیه احقاقیه 
کویت روشن است کھ أنھا قائل بە تفویض‌اند و طبق فرمودات امامان 
معصومین(علیھم السلام) لازمه این اعتقاد شرک است. 
احادیث تفویض را شیخ احمد احسائی در شرح زیارت جامعه و 

موسی اسکوی در احقاق الحق دربارۂ خلق کردن ء رزق دادند ء زندہ 
کردن و مرگ بیان کردہاند یکی از آنھا حدیث شمارہ چھارم می باشد 


حقایقی دربارہ تکفیر شیخ احمد احسائی مر ساه انتک َحْححمئاج.. ۶۵۸۷ 


که درج ذیل است: 
هو ما فی البحار و عیون اخبار الرضا(عليه السلام)ء روی 
عن یاسر الخادم قال قلت للرضا(عليه السلام) ما تقول فی 
التفویض؟ فقال ان اللہ تبارک و تعالی فوض الی نبيه(صلی اللہ 
عليه و آله) امر دینە فقال ما اتاکم الرسول فخذوہ و ما نھاکم 
عنه فانتھواء فاما الخلق و الرزق فلا> 
(در بحارالانوار و عیوان اخبار الرضا از یاسر خادم 
روایت نقل شدہ کە او می گوید من از امام ھشتم علی بن 
موسی رضا(عليه السلام) سوال کردم که آقا شما دربارہ 
تفویض چہ میگوئید؟ ایشان فرمودند کہ الہ تبارک و 
تعالی بە نبی خود حضرت محمد(صلی اللہ عليه و آله) امور 
دین را واگذار کردہ است و فرمودہ که آنجه پیامبر(صلی اللہ 
عليه و آلہ) ما بە شما فرمان دھد بگیرید و از آنچه بازدارد 
انجام ندھید لیکن کار خلق کردن و رزق دادن را ہما 
واگذار نە کردہ. 
از این حدیث ثابت است کہ امام(علیه السلام) بطور واضح 
فرمودەاند کە خدا به امامان معصومین(علیھم السلام) کار تبلیغ دین را 


سپردہ است و کار خلق و رزق واگذار نکردہ است. 
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خلاصه 
اعتقاد شیخیه دربارہ تفغویض صمح ٹیست و در کلام امامان 


معصومین(علیھم السلام) دربارہ این گونھ باورھا منع شدہ است. 


والسلام علی من اتبع الھدی 


فھرست منابع و مآخذ 
.١‏ قرآن کریم؛ 
٢‏ احقائق الحق, مرزا موسی الاسکوئی, النجف؛ 
٣‏ الانتقاد علی ترجمة العاملی مرزا علی الاسکوئی؛ 
۴ این انت شیخی گری, اخ- لیقوانی؛ 
۵ بحارالانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطھار, علامہ محمد باقر مجلسی؛ 
۶ _ تاریخ مختصر ایران سرپرستی سامگس, سرجان ملیکم؛ 
۷ تاریخ المملکة السعودیة؛ 
۸ خاطرات مسترهعفر جاسوس انگلیس در کشورھای اسلامی, ترجمہ استاد علی 
کاظمی. کانون نشر اندیشه اسلامی قم؛ 
۹ دائرۃ المعارف بر تانیکا؛ 
۰ دلیل المتحیرین, سید کاظم رشتی, النجف؛ 
۱ الدین بین السائل و المجیب, مرزا حسن الاسکوئی حائری, احقاقی, کویت, ۱۹۷۴م؛ 
۲ سیرة شیخ احمد احسائی, محفوظ, دکتر حسین علی, بغداد؛ 
۳ شرح احوال شیخ احمد احسائی, شیخ عبداللہ؛ 
۴ شرح زیارت جامعة کبیرۃ احسائی, شیخ احمدہ ایران؛ 
۵ عقیذة الشیعة مرزا علی الاسکوئی, کربلا؛ 
۶. قصص العلماء محمد تنکابنی, طھران؛ 
۷ فھرست کتب شیخ احمد احسائی و سایر مشایخ عظام, ابراھیمی, میرزا ابوالقاسم 
گرمانی, کرمان؛ 
۸ کلمەای از ھزار در رد نشریه مزدوران استعمار؛ 
۹ مقالة الناصحة الزاجرۃ, حائری, علی الاسکوئی, النجف؛ 
٭ھدایت الطالبینء کرمانی, محمد کریم. 


